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 المللی بین تحریریه هیأت اعضای

 کانادا –)شفیکو ویرانی( استاد دانشگاه تورنتو 

 کانادا -)ابراهیم کان( استاد دانشگاه تورنتو 

 تحریریه هیأت

 دانشگاه علامه طباطبایی تهرانپور راوندی( استاد )محسن قاسم

 علوم و تحقیقات واحد اسلامی آزاد دانشگاه دانشیار)محمد رضا آرام( 

 فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه دانشیارپاکتچی(  حمد)ا

 تهران طباطبایی علامه دانشگاه استادرنجبر(  حسنی حمد)ا

 کرج واحد اسلامی آزاد دانشگاه دانشیارتاش(  طالب بدالمجید)ع

 مشهد یفردوس دانشگاه استاد (پورییطباطبا کاظم دیس)

 شمال تهران واحد اسلامی آزاد دانشگاه استادفرزانه(  بابک ید)س

 تهران طباطبایی مهعلا دانشگاه شریفانی( دانشیار حمد)م

 السلام علیه صادق امام دانشگاه دانشیاربنادکوکی(  کریمی حمود)م

 اصفهان دانشگاه دانشیارمطیع(  هدی)م

  صنعت و علم دانشگاه استاد (یرینص یعل)

 

 علمی مشاوران

 محمدعلی معارف، مجید پور، مصلایی عباس حریرچی، فیروز باستانی، اصغر علی آذرنوش، آذرتاش

 .راد مهدوی

 

 مقالات داوری در شماره این همکاران

مجتبی  ،، محمد کاظم رحمان ستایشنژادمرتضی سلمان ،حمدرضا آرامم ،راوندی پورقاسم محسن

عبدالمجید  آباد،هاشم مختاریابوطالب  ،حامدمرتضی قاسمی ،دوست عترت محمد محمدی انویق،

 .سید حاتم مهدوی نورعلی شریفی، حسین مرادی، حمید محمد قاسمی،  ،تاشطالب
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 مقاله پذیرش ضوابط و نگارش راهنمای

ت پردازد. رسالبه نشر پژوهشهای قرآنی و حدیثی می مطالعات تاریخی قرآن و حدیث فصلنامه     

و عترت است؛ هر  قرآن شناختیاین مجله، توسعۀ روشهای پژوهش در مطالعات تاریخی و زبان

ق سازی نماید، مطابای که یک روش نوین پژوهش در این زمینه را ارائه کند، توسعه دهد، یا بومیمقاله

با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد و در اولویت نشر قرار خواهد گرفت. سیاستهای پذیرش، 

 :استبدین قرار  مطالعات تاریخی قرآن و حدیث ویرایش و نشر مقاله در

ها باید نتیجۀ مطالعات و تحقیقات نویسندگان باشد. بر این پایه، زمانی برای داوران ارسال مقاله .2

( الف: هک کنند تصریح و تعهد، ابراز بدین  ای به سردبیر،شود که مؤلف یا مؤلفان با نگارش نامهمی

اند، از مجلۀ سال ننمودهار دیگری مجلات به داوری برای اند،نکرده چاپ دیگری جای در را خود مقالۀ

اند، و مقالۀ آنها در هیچ مجلۀ دیگری نیز مردود و غیر قابل چاپ شناخته نشده دیگری پذیرش نگرفته

 رد مؤثر نقش ایفای بر افزون مؤلفان، همۀ و است مؤلفان مطالعات دستاورد و اصیل، مقاله است؛ ب(

ای از مراحل اند؛ پ( هر گاه و در هر مرحلههکرد تأیید و خوانده، نیز را مقاله نهایی نسخۀ پژوهش،

شود،  ثابت مطالعات تاریخی قرآن و حدیث داوری، ویرایش، نشر و پسانشر، خلاف این برای سردبیر

صلاح ـــ از جمله محل تحصیل و خدمت مؤلفان اولیاء مجله حق دارند ضمن اعلام امر به مراجع ذی

 ورود اجازۀ مجله، رسانیاطلاع هایسامانه در خبر درج و ـــ پژوهشیا دیگر نهادهای پایشگر اخلاق 

اب ار مقالۀ انتحالی و انتسانتش و ندهند مجله کار گردش سیستم به هم را ایشان از دیگری مقالۀ هیچ

 رسانیای رسماً انکار، و در این باره اطلاعرا نیز در هر مرحله حدیث مطالعات تاریخی قرآن و آن به

 .نمایند

شود. بر این پایه، همواره همواره مهم تلقی می مطالعات تاریخی قرآن و حدیث رسالت آموزشی .1

زبان و شیوۀ بیان مقالات باید چنان گویا و روان باشد که افزون بر ارائۀ یک مطالعۀ علمی روشمند و 

توانند با آن معطوف به حل مسأله، دانشجویان و دانشوران همۀ دانشها و گرایشهای علوم انسانی ب

، های علمی دیگر خویشارتباط برقرار کنند و از آن برای حل مسائل مشابه یا پاسخ گفتن به دغدغه

الگو بگیرند. باید این رویکرد همواره در شیوۀ بیان، کاربرد اصطلاحات، مشخص کردن حرکات اعرابی 

 .خوان، ارائۀ منابع وهر چه از این دست منظور شودروی کلمات سخت

ا کد نوشته، و بای )فونتی( یونیها در محیط نرم افزار مایکروسافت وُرد و با دبیرهلازم است مقاله .3

 .اف و وُرد به سامانۀ الکترونیکی مجله ارسال شونددیهر دو دو فرمت پی



 

 <8>  مقاله پذیرش ضوابط و نگارش راهنمای

 

نام و نام خانوادگی مؤلف، رتبۀ دانشگاهی، گروه آموزشی، نام دانشگاه یا مؤسسۀ پژوهشی محل  .0

شمارۀ تلفن و نشانی پستی دقیق منزل و محل کار به همراه کد پستی و نشانی الکترونیکی خدمت، 

 .تک مؤلفان مقاله درج گرددتک

کلمه دارند.  8’444تا  6’ 444اغلب حجمی در حدود  مطالعات تاریخی قرآن و حدیث مقالات .5

 سوگیری نظری مجله تر به همایشهای تخصصی ارسال شوند. همچنین،شایسته است مقالات کوتاه

تر بدان راه یابند. هرگز تر هستند ـــ کمکند مقالات و تحقیقات بنیادی ـــ که طولانیاقتضا می

 شوند. در عیندستاوردهای مطالعۀ ارزشمند یک پژوهشگر به بهانۀ زیادی حجم از نشر بازداشته نمی

آموزشی مجله همسو گردد و  حال، کوشش خواهد شد اثر مبسوط چنان ویراسته شود که با رویکرد

 سردرگمی با محتوای آن ارتباطسادگی و بیمند به پژوهش نیز بتوانند بهکارِ علاقهدانشجویان تازه

 .برقرار کنند

هایی حاکی از کلمه(، کلیدواژه 274ترتیب مُشتمِل خواهد بود بر: عنوان، چکیده )حداکثر مقاله به .6

ای به آنها نشده باشد، درآمد )حاوی در عنوان و چکیده اشارهموضوعات فرعی مطرح در مقاله که 

تبیینی فشرده از زمینۀ بحث، ضرورتهای نظری مطالعه در آن، جایگاه مسألۀ این مقاله در آن زمینه، 

ند، او مفاهیم بنیادین بحث(، طرح مسأله )مروری فشرده بر آنچه تا به حال در بارۀ آن مسأله گفته

آن دیدگاهها، سؤالاتی از آن میان که در این مطالعه قرار است برای آنها پاسخ  ابهامات و اشکالات

یافت، و مراحلی که قرار است پیاپی بدین منظور در بخشهای بعد پیموده شود(، بدنۀ مقاله )سه یا 

چهار بخش با حجمهای تقریباً مساوی، که هر یک دربردارندۀ سه یا چهار فصل با حجمهای تقریباً 

گیری، منابع، و چکیدۀ شود(، نتیجهگفته بازنموده میاست و در هر یک، یکی از مراحل پیشمساوی 

 .انگلیسی

گیرد و نام اَشهَرِ فاصله پس از نقل مطالب، و میان پرانتز جای میارجاعات همه داخل متن، بی .7

(. منابع 35/ 2 ش،2335کند؛ مثل: )طباطبایی، مؤلف، سال نشر، جلد و صفحۀ مورد نظر را بیان می

 .شوندمختلف در داخل متن با نقطه ویرگول از یکدیگر جدا می

ارجاع به منابع دست دوم، کم اهمیت و غیر ضروری پذیرفته نیست. در فهرست پایانی منابع نیز،  .8

تنها باید منابعی ذکر شود که در متن بدانها استناد شده باشد. به ترتیب الفباء، نخست منابع فارسی 

 .گیردربی، و بلافاصله منابع تألیفی به دیگر زبانها جای میو ع

ارجاع در منابع پایانی چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(، سال نشر )همراه  .3

 با علامت ش برای شمسی، ق برای قمری و م برای میلادی(، مشخصات اثر )نام کتاب با حروف درشت 
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اخل گیومه، ویرگول، نام کتاب یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج(، و کج یا نام مقاله د

اکبر غفاری(، و سرآخر، مشخصات مترجم یا مُصحّح اثر )مثلا: ترجمۀ احمد آرام، یا به کوشش علی

مشخصات نشر )محل نشر و ناشر یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله(. نیز، منابع به ترتیب الفبایی 

 :شود. برای نمونهگیرند و در پایان هر یک از آنها نیز نقطه نهاده میار میپشت سر هم قر

 23، سال دهم، شمارۀ تراثنا ،«مقولۀُ جِسمٍ لا کاَلاَجسام»ق(، 2024، محمد رضا )حسینی. 

 به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بُغیَةُ الوُعاة م(،2360بکر )ـ سیوطی، عبدالرحمان بن ابی ،

 صیدا، المکتبۀ العصریۀ.بیروت/ 

نامِ اَشهَرِ مؤلفان و کتابها را باید بر اساس شیوۀ یادکرد مؤلف در اغلب آثار یا مراجعه به کتب اعَلام . 24

و دائرۀالمعارفها بازشناخت و لزوما عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست. مثلاً، نام اشهر محمد حسن 

 نام به متأخر هایسده در الفقیه یَحضُرُهُ لا مَن است، یا گرچه مؤلف کتابِ« صاحب جواهر»نجفی، 

 یاسلام بزرگ المعارف دائرۀ همچون آثاری ضبط و وی اَشهَر نام شود،می شناخته نیز «صدوق شیخ»

فی علمی طرگزینیم که با بیشد، نامی را برمیاست. اگر مؤلفی به چند نام شناخته می« ابن بابویه»

 .سازگارتر باشد

طرفی علمی، حذف القاب و عناوین است و از این رو، هر چیز غیر از نام اشهر، نام و بیاقتضای . 22

 :گیردشود و جای ذکر نامشان را نمیشوند. نیز، کنیۀ اشخاص نوعی لقب تلقی مینام پدر فرد حذف می

  :فریدالدین نیشابوری، عطار»: غلط      «عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم»صحیح» 

  :ابوالحسن عجلی،»: غلط                     «عجلی، احمد بن عبدالله»صحیح». 

نویسیم: احمد بن نیز، در صورت تطابق نام اَشهَرِ فرد با نام کوچکش، تکرار لازم نیست؛ مثلاً می

، بیروت، دار صادر. سرآخر، هر گاه ناشر یا تاریخ و محل نشر مشخص نباشد، لازم به المسند حنبل،

احمد بن حنبل  مُسنَدِ زیاده در این باره حین ذکر مشخصات نیست؛ همچون ارجاع فوق بهتوضیحی 

رو، ذکر نشده است. وانگهی، در حکم به نامشخص بودن ناشر یا که تاریخ نشر مشخص نیست و ازاین

زمان و محل نشر، تعجیل نباید کرد؛ پشت جلد کتاب ملاک نیست و باید مشخصات نشر اثر حدالامکان 

 .ها و منابع مشابه تکمیل و تصحیح شوندجویی از فهرست کتابخانهبهره با

ز به ها نیافزون بر ارسال چکیدۀ انگلیسی، لازم است عنوان مقاله، نام نویسندگان، و کلید واژه. 21

انگلیسی ترجمه، با فونت تایمز نیو رومن تایپ، و در صفحۀ چکیدۀ انگلیسی درج و ارسال شوند. 

گذاری، عنوان و توضیحات، هر کدام روی یک صفحۀ جداگانه آورده شکلها و نمودارها با شمارهجدولها، 

 .شود
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 وارد اولاً، مؤلفان، که است آن معنای به  حدیث و قرآن تاریخی مطالعات ارسال مقاله به مجلۀ .23

 ،ویراستاران داوران،) جمع نظر اساس بر نشر، مرحلۀ آخرین تا را مقاله دارند بنا و اندشده جمعی کاری

ش رفته در مراحل ویرایگصورت سازیهایبهینه و کنند سازیبهینه و اصلاح( تحریریه هیأت و سردبیر

اند؛ ثالثاً، در فرایند را نیز، پذیرا شوند؛ ثانیاً، همۀ امتیازات نشر مقالۀ خود را به مجله واگذار نموده

بند خاذ شده در سیستم گردش کار مقالات پایسازی مقالات، همواره به تصمیمات جمعی اتآماده

 .دارندهستند و تحت هیچ شرایطی نظر خود را بر نظر مراجع یادشده مقدم نمی

« قالاتفرایند گردش کار م»بر پایۀ روندی که به تفصیل در پیوند صفحۀ اول سامانۀ مجله با عنوان . 20

خواهد شد که اجمالش بدین قرار است: هر شرح داده شده است، برای نشر مقاله مراحل مختلفی طی 

شود. هر گاه سنجیده می مطالعات تاریخی قرآن و حدیث مقاله به محض دریافت بر پایۀ رسالت

کارشناسان مجله حکم به هماهنگی مقاله با رسالت مجله کنند، سردبیر مقاله را برای دو داور که 

 هر گاه مقاله با رسالت مجله تناسب نداشت، فرستد.تخصصی مرتبط با موضوع مقاله داشته باشند می

بندی شود که بتواند آن را برای دیگر مجلات ارسال کند. همچنین، اگر پیکرهدرنگ آگاه میمؤلف بی

نامۀ مجله هماهنگ نباشد، پیش از وارد کردن مقاله به سیستم گردش کار و ارسال برای مقاله با شیوه

نامۀ مجله تطبیق نداشته باشد، برای هایی که با شیوهد شد. مقالهداوری، اصلاح آن از مؤلف طلب خواه

 .گردندارزیابی ارسال نمی

انجامد. در موارد خاص ـــ مثل وقتی که داور فرایند داوری حدود دو هفته تا یک ماه به طول می. 25

نقد مقاله بازنماید تفصیل در ، بخواهد شواهد خود را بهاز داوری خودداری کند، یا مثلا به هر دلیل،

تر شود. پس از کسب نظر داوران، سردبیر مطابق تفاصیل ـــ ممکن است این زمان قدری طولانی

که قبلاً ذکرش رفت، بر پایۀ تشخیص غالب ایشان ممکن « فرایند پذیرش»داده شده در پیوند توضیح

یا اصلاحات مؤلف برای  است مقاله را رد کند یا از مؤلف توضیح یا اصلاح بخواهد. اگر توضیحات

. تحریریه راه خواهد یافت سردبیر قانع کننده بودند، مقاله در این مرحله تأیید خواهد شد و به جلسۀ

کنندۀ نهایی پذیرش مقاله خواهد بود. در پایان مقاله به ویراستاران سپرده نظر اعضاء تحریریه تعیین

نگرند، ارجاعاتی را از باب منطقی بحثها را بازمی خواهد شد. ویراستاران ساختار کلی مقاله و انسجام

بینند، مقاله را با رویکرد مجله و هدف آن عات را ـــ بازمیارجا همۀ لزوم، مواقع درٰ نمونه ـــ یا حتی

 کنند. ویراستاران مجله سازی روشهای پژوهش ـــ هماهنگ، و احیاناً، آن را خلاصه میـــ بومی
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ها آزادند. سرآخر، مقالۀ ویراسته برای اطمینان از کیفیت آن به مؤلف هم مقالهدر تلخیص و ویرایش 

 .شودعرضه می

سازی مقاله ارسال مقاله به مجله، به معنای پذیرش نقش داوران و ویراستاران در اصلاح و بهینه. 26

نظریۀ مؤلف  است. هر گونه تلاشی از جانب داوران و ویراستاران مقاله، همچون کمکی به عرضۀ بهتر

تلقی خواهد شد. بر این پایه، مؤلفان حتی اگر برای دریافت نظر داوران مجله انتظار کشیدند و سرآخر 

نیز پاسخ مطلوبی نگرفتند یا نقدها را برنتافتند، خود را وامدار خیرخواهی و نشر علم ایشان خواهند 

سازی سانزودن منابع، همشناخت؛ همچنان که اصلاحات صوری و محتوایی داوران، پیشنهاد اف

ویرایشی  گیریها، و هراصطلاحات مقاله با اصطلاحات کاربسته در مقالات پیشین، اصلاح و تدقیق نتیجه

از این دست سبب نخواهد شد باب گفتگو را بسته ببینند. در صورت بروز اختلاف میان مؤلف و 

در صورت صلاحدید وی، هیأت تحریریه ویراستاران و حل نشدن مشکل با مذاکرۀ آنها، نظر سردبیر یا 

 .تعیین کننده خواهد بود. در هر حال، نشر مقاله به نام یک مؤلف تنها با تأیید نهایی او ممکن است

مطالعات تاریخی قرآن و  هر گاه مؤلف به هر دلیل پس از داوری مقاله از انتشار آن در. 27

هایی ها در دانشگاه آزاد اسلامی همۀ هزینههزینهانصراف دهد، باید بر اساس ضوابط پرداخت  حدیث

 هایی مثلرا که از آغاز پذیرش مقاله تا زمان انصراف بر مجله تحمیل شده است، پرداخت کند؛ هزینه

 سازی مقاله برایالزحمۀ داوران، ویراستاران علمی و ادبی اصل مقاله و چکیدۀ انگلیسی آن، و آمادهحق

صراف وی پس از ویرایش مقاله و آماده سازی آن برای نشر باشد، همۀ حقوق انتشار. هر گاه اعلام ان

های فوق، حق معنوی نسخۀ ویراسته متعلق به مجله خواهد بود و مؤلف حتی پس از پرداخت هزینه

نشر کل یا بعض آن نسخه را بدون اجازۀ رسمی سردبیر و تصریح به نقش ویراستاران مجله در نسخۀ 

 .هد داشتدردست انتشار نخوا

شود که افزون بر تأیید داوران و تحریریه، مقاله به تنها زمانی برای مؤلف گواهی پذیرش صادر می. 28

تأیید ویراستار علمی نیز برسد و در سنجشهای ویراستاران اصالت مقاله، انسجام مطالب و اعتبار 

ند، بار ارجاعات احساس نیاز کنمنابعش تأیید شود. هر گاه سردبیر یا ویراستاران مجله برای بررسی اعت

 .مؤلفان باید اصل یا کپی منابع درخواستی را به دفتر مجله ارسال دارند

ر شوند؛ مگمقالات ویراسته به ترتیب تاریخ پذیرش در آخرین شمارۀ در حال نشر مجله چاپ می .23

تر است؛ بآن که سردبیر تشخیص دهد برقراری چینش خاصی میان مقالات با اهداف مجله متناس

 .مثلا، وقتی چند مقاله به یک موضوع مربوطند و فهم بهتر برخی، درگرو فهم برخی دیگر باشد

ریال و برای چاپ  2.544.444مطابق مصوبۀ سازمان مرکزی دانشگاه برای داوری مقالات مبلغ . 14

 .ریال هزینه دریافت خواهد شد 3.544.444و نشر آنها 



 

 <21>  مقاله پذیرش ضوابط و نگارش راهنمای
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 در معاصر قرآن  سیر تاریخی تحول اعجاز ادبیِ

 *وارۀ اعجاز قرآنمبتنی بر نظام

 1جواد جوان

  2سیدرضا مؤدب

 

 )مقالۀ پژوهشی( 00تا  61، صفحۀ 61/66/6071تاریخ پذیرش:  61/70/6071تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 لیکن. بوده است انقرآن از اولین عوامل جذبِ مخاطب اولیه و تعجیز آن اعجاز ادبیِ ،به شهادت تاریخ       

اعجاز معنوی یا محتوایی  رواج باآن در معاصر  تضعیفدر دوران متقدم و  اعجاز ادبیاثریِ قوت  مدعیبرخی 

ژوهش پروش رو ازاین است. سیر تحول اعجاز ادبی قرآن در معاصر پژوهش حاضر در پی شناساییِلذا  ؛هستند

ت و اسفریقین  آراء منظومه در ای و اسنادیحاصل گردآوری اطلاعات كتابخانه ،تحلیلی و توصیفیحاضر 

 باطِارتبی امایا مستقل و  ،هم توان اعجاز و وجوه آن را مستقل و در عرضنمی ؛دهدنتایج بدست آمده نشان می

كه  جمله وجوه ادبی راوجوه اعجاز از ۀ هم در پژوهش حاضر،« نظام اعجاز قرآن»طرح بلکه  ،به هم دانست

زول اعجاز بر مدار هدف نحقیقت مرتبط به هم و تشعشعی از نور  دارای سیر صدور مستمر تا به معاصر است،

 .اما مؤید آن است ،دهد كه تطبیق آراء قدما و معاصران نیز با سیری متفاوتگری قرار میقرآن، یعنی هدایت

 .رمعاص، فریقینسیر تاریخی، ، نظام اعجازی قرآن، تحول اعجاز ادبی، ی قرآناعجاز ادب :هاکلیدواژه
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 وارۀ اعجاز قرآنمبتنی بر نظام

 

 درآمد

كه  استراه تضمین سعادت بشر تمسک و تعمق در قرآن و تعالیم آن از جمله اعتقاد به نبوت        

 اما با وجود ،باورمندی به اعجاز قرآن استو  نبیّاثبات صدق مندی از قرآن و ضرورت بهره فهمِ راه

وضوح اعجاز قرآن لیکن مورد غفلت است و محدود به مجامع علمی شده است. بنابراین تفهمیم 

بررسی تاریخی حاكی از وجوه  شدن قرآن دارد.، انقلابی در جذب مخاطبان و جهانیاعجاز قرآن

 اما .ی استقرآن، اعجاز ادب اولین وجوه مورد توجه مخاطب اولیۀمختلفی برای اعجاز دارد كه از 

اعجاز ادبی قرآن است كه آیا عصری و تنها شامل عصر نزول و تحول كاربرد پژوهش حاضر  مسئلۀ

 ؟چه نتایجی دربرداردسیر تحول اعجاز ادبی در دوره معاصر  بوده یا در دورۀ معاصر نیز كارآمد است؟

 6آن از تحریف لفظین و مصونیت بودن الفاظ قرآهای پژوهش حاضر ناظر به توفیقیهفرضی        

یر سی سقوی آن برای دیگر وجوه است. هدف اصلی پژوهش برر حاكی از اهمیت، اعتبار و پشتوانۀ

مرزداران  عنوانبه 1تا به معاصران 1علما از قدمااعجاز ادبی از منظومه آراء  نظریاتتاریخی صدور 

زیرا بدون توجه به سیر  ؛است شناسیِ اعجاز ادبی بودهتحولبرای  ناب اندیشه و اعتقادات اسلامِ

ون های مشابه همچاین پژوهش با دیگر پژوهشیابی تلاشی ناتمام است. تحول ،تاریخی و تطور آن

قرآن  یاعجاز ادب شهیتحول اند ریس»باغبانی در دانشگاه تربیت مدرس به نام آقای رضوان نامۀپایان

ا مقاله بو همچنین  پنجتا قرن اعجاز ادبی بررسی آثار به كه « یقرن پنجم هجر انیاز آغاز تا پا میكر

ن وبا مطالعه موردی در آثار قركه « اعجاز ادبی قرآن كریم و سیر تطور آن»ایشان و همکاران به نام 

ر قرآن دبررسی سیر تاریخی تحول اعجاز  دستاورد این پژوهش ، متفاوت است.است دوم و سوم

كه هیچ  ستا« نظام اعجاز قرآن»طرحی نو به نام ارائۀ مبتنی به و  معاصر با رویکرد تطبیقی از فریقین

 . ای نداردپیشنیه

 

 

                                                           
 فرد قرآن در بین كتب آسمانی و بشری است.ویژگی منحصربه 1 

 .از عصر نزول تا اواسط قرن سیزدهم 2 

 .شامل دویست سال اخیر 3 
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 مسئله طرح

 «نظام اعجاز قرآن کریم». طرح 1

 تاعجاز قرآن سند صدق نبوت و همچنین نشانی از الهی بودن قرآن و شاهدی بر اثبات حقانی       

فریقین است و تنها وجوه،  پژوهِقرآن مورد اتفاق اساطین قرآن معارف قرآن و اسلام است. اعجاز

توفیقی ( و 3)حجر: الهی بودن قرآن نظر به ها و یا محورهای اعجازی آن مورد اختلاف است. جنبه

( هیچ اختلافِ موجب تناقضی در قرآن وجود ندارد 107-113ش، 6133الفاظ آن )معرفت، بودن 

از نزول تا قیامت پرچم تحدّی آن هماره ( 3ست )حجر: ا ظ الهیو چون محفوظ به حف (31)نساء: 

محفوظ و اعجاز و وجوه آن دارای حقیقتی واحد  بنابراین .(33بر بلندای تاریخ برافراشته است )اسراء: 

یابیم كه هر میدر فریقینآرای  منظومه بنا بهبا بررسی سیر تطور وجوه اعجاز  خداست.نزد 

را اعجازپژوهی در حیطۀ دانش، تخصص و پارادایم حاكم، جوانبی از حقیقت اعجاز و وجوه آن 

 هكبوده اعجاز و وجوه آن  نورِ راوی حقیقتِ ،مركز نوریک اند و مانند تشعشعاتی از حکایت كرده

 هاین مدعا سیر گزارششاهد بر ای(. 10-11كند )بقره: ماسوی الله را عاجز از همانندآوری قرآن می

  حالیکه مسبوق به سابقه نبوده است. در ؛مورد قبول اعجاز قرآن در معاصر است وجوهفزایندۀ 

 6صَرفه قولبا عنوان  ،انگاریِ حاصل از بیرونی انگاشتن عامل اعجاز از متنسیری از تک وجه       

از آغ وجوه ادبی اعجازاعجاز با  متنیِو سپس تأكید بر عاملیت درون (0/613ش، 6133)نک. معرفت، 

برخی به بیش از یک وجه،  بلافاصله با اعتقادِ اما .(11ش، 6131؛ سیدی، 11ش، 6131)مؤدب،  1شد

ش، 6131؛ مؤدب، 33همان، )نک:  1محدود ادامه یافتانگاریِ چند وجهانگاری و طرح به رد تک وجه

 (130-6/61ق، 6073؛ سیوطی، 671-1/31م، 6350)زركشی،  های تعددانگاریزمزمه در ادامه .(601

قیم ابن؛ 1/306ق، 6073)راوندی،  به تدریج آغاز و در معاصر به اوج خود رسید شمار اعجازییا بی

 اعجازپژوهان بنا به قاعده عقلیِ از . هر یک(5/111ق، 6073؛ طبرسی، 0-1ق، 6330الجوزیه، 

                                                           
 به عنوان تک وجه اعجاز مطرح كرد. و وجه صَرفه را استاز متن  نبیروبود عامل اعجاز، ق( معتقد 117معتزلی ) 1 

امل به عرا به تردید و مخالف با نظر استاد خود عامل برون متنی )صَرفه( بود و در انتها ق( شاگرد نظام 155جاحظ ) 2 

 .)نظم درونی، اسلوب و فصاحت و بلاغت(شامل درون متنیِ اعجاز قرآنی 

 یاندلس هیعطبن ومعتقد به سه وجه اخبار عینی، قصص قرآنی و نظم و سبک قرآن  ق(071)م یباقلانبرخی مانند  3 

 گیرند.جه نظم، صحت معانی و توالی فصاحت در این دسته جای میبا اعتقاد به سه و ق(506)م
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با مناط مختلفی اقدام  اعجاز و بر تقسیمات وجوه پای فشرده ( بر دیدگاه خود63برترگزینی )زمر: 

های كه موجب بحثند ایراد كرد 6وجهیتعدد و ارتباط بینذكر  كردند و اختلافاتی فراوانی در

و معنوی یا محتوایی  ،اعجاز لفظی ،ترین تقسیمات وجوه اعجازاز مهم داری در وجوه اعجاز شد.دامنه

؛ 603ش، 6103؛ خمینی، 51ش، 6133؛ طباطبایی، 0/013ش، 6101)نک. مطهری،  است

با توسعه و پذیرش تفکیک وجوه اعجاز، . (6106/ 71/ 61، رهبری، 00ش، 6136لنکرانی، فاضل

های با توجه دادن به ظرافت در گزینش كلمات و تركیب اعجاز، بین وجوهارتباط ضمنی برخی بر 

، 6103پور، نقی)نک:  نداهبودن و توصیه به تعقل و تدبّر تأكید كردحکیمانه، توأم با نحوی و بلاغی

 مخاطبان متقدم در اعجاز ادبی ویژگی قرون متقدم را فهم و تخصص بیشترِ ،(. و یا برخی دیگر11

 ،دانسته و قرون متأخر و معاصر را به دلیل ورود جعل و اسرائیلات و همچنین شبهات مستشرقان

واشان و دیگران، عبداللهیاند )نک. سیری از اعجاز ادبی به سوی اعجاز محتوایی دانسته دارای

 حتی برخی با اذعان .( تا ارتباط لفظی و معنایی و هماهنگی آن را اثبات نمایند136و 137ش، 6076

، 6103ور، پاند )نقیبر ارتباط و هماهنگی لفظ با معنا، مرزهای تفکیک لفظی و معنوی را سست كرده

( اما رهیافتی بر نظامندی اعجاز و وجوه آن تا به حال گزارش نشده است. لذا پژوهش حاضر با 10

اط تببا ملحوظ انگاشتن حقیقت وجوه اعجاز و اررای قدما تا معاصرانِ اعجازپژوه، بررسی منظومه آ

ت هدای در سان اصلی ثابت با هدفی مشترکِبهبدون محدودیت عصری،  دهمۀ وجوه معقول و مستن

نظام » طرح و بنام گیرددر برمیرا اعجاز  از شناخته شدۀبر ابعاد  و قدرت شمول (51بشر )ذاریات: 

  .شودپیشنهاد می« اعجاز قرآن

است كه مناط تفکیک « عددی»و « صوتی»، «ادبی»محورهای  ؛شامللفظی  اعجازانواع در این طرح        

ارتباط به معنا نیستند. هر چند بی هها به لفظ، كلمه، حروف و ظاهر بوداین محورها، وابستگی آن

و همچنین  ،قرآن ژهیو فیاسلوب و تأل و بیتركو  نظمشامل فصاحت و بلاغت، « ادبی» محور

 انواعینیز شامل  معنوی اعجاز .ضوع پژوهش حاضر استكه مو استهای مشترک اعجاز ادبی جنبه

                                                           
غیبی به علمی، یا اعجاز صوتی و عددی و سلامت متن، به ادبی، یا  خبرهایارتباط اعجاز مبنی بر مانند اعتقاد برخی  1 

 داری است.غیبی و معارف و ... كه مباحث دامنهخبرهای اط اعجاز تشریعی به ارتب
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رویکردهای معنایی و فرامتن  هاآنمناط تفکیک شود و است كه در مدل نظام اعجازی زیر ترسیم می

 .ندارتباط با كلمات نیست، هر چند معنا بیو لفظی است

 معنویِوجوه لفظی و همۀ از « فراوجهی» در محور اعجاز ،سازِ معاصرانسپس ناظر به آرای تحول       

؛ 166م، 6335قابل استخراج است )دراز،  وجوه اعجازتعدد از  فحصبا  مستند و معقول كشف شده

مقدمات تفسیری مانند شأن نزول، اختلاف افهام  ;خمینی امام  .(؛ و دیگران61ش، 6111طباطبایی، 

یعنی دستیابی به معارف الهیه « مقصود نزول»... را تا جایی كه در راستای و وجوه اعجاز و  مفسران

)خمینی،  دانندمیدانند، والا توقف بر آن را حجاب سازی باشد، جایز میبرای هدایت و انسان

واره، ابزاری كارآمد در خدمت ، وجوه اعجاز را در یک نظاملذا طرح مذكور( 635-631ش، 6103

ناظر به باطن ژرف كند. یری و مقصود نزول از محتوا و معارف آن تعریف میپذهدف یعنی هدایت

( و سیر 11-1/11، ش6100طباطبایی، ) های باطنی در لوح محفوظو معرفت( 633قرآن )خطبه: 

  ظهور امام عصر تأكیدی بر حقیقت وجوه اعجازی است كه با ،تاریخیِ حاكی از رشد وجوه اعجاز

 .كامل خواهد شد
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 (6مدل نظام اعجازی قرآن كریم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ل اعجاز ادبی قرآن در معاصر مبتنی بر نظام اعجاز قرآنسیر تحو.2

پژوهان فریقین در زوایای حقیقت تلاش پژوهش حاضر با وجود بررسی منظومه آرای قرآن       

پرداخته بدون ذكر مصادیق  آن وجوهحقیقت اعجاز است و تنها به از نَمی از یَمی  ،اعجاز ادبی اما

انگاری، اعجاز ادبی مورد اقبال متنیِ اعجاز قرآن و رد صَرفهبه عامل درونپژوهان با توجه قرآناست. 

 ابامتدادی و متصل به عصر نزول اعجازیِ  آرایوسیعی از  گسترۀاعجاز ادبی . بودمتقدمان نظری 

  .دارد تا به معاصر آن نضج و توسعۀ تحولی

 تحول اعجاز قرآن های فکریِ. نقش اعجاز ادبی در سیر جریان2-1

ها و ارتباط با الگوها، سرمشقها و نظریات علمی بیبر مبنای نظریات فلسفه علم، پژوهش       

طبع ( و به6/01ش، 6137زاده، )قدوسی ندها نیستها یا پارادایمفضای محیطیِ حاكم بر اندیشه

ی آن شناسشناسی در تحول اعجاز قرآن از عصر نزول تا به امروز و نیز در دانشفضاپژوهی و پارادایم

تأثیر ادبا، شاعران های اعجاز قرآن از اولین جریان ؛دهدنقش مهمی دارد كه بررسی تاریخی نشان می
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اعجاز متنی و  مواجهه باگیریِ معنوی، در با تأثیر كهبود عصر نزول عرب  شناسان مدعیِو سخن

 جیزیِحکمت تع ارتباط بابیاز به نظر اعج. این كاركرد اولیۀ زده و تعجیز شدندشگفت ظاهری قرآن

)كلینی،  نیست 0امام رضاسکّیت از بر مبنای حدیث ابنمعجزات انبیاء برای غلبه بر فنون و علوم زمانه 

ای برای تعجیز منکران و قوت قلبی برای و وسیلهراهی برای اثبات اعجاز (. این تأثیر 6/13ش، 6111

آن یعنی اعجاز ادبی و  اكملبه مصداق  طلبان بوده است؛ زیرا شگفتیِ اعجاز لفظی و ظاهریحق

ب، قطسید) است از اولین مراحل فهم اعجاز قرآن قطبسید دامنۀ وسیعی دارد و به تعبیر ،بیانی

ق، 6060و یا قابل درک ذوقی انگاشته شده )رشیدرضا،  (63ش، 6137سبزواری، پیری؛ 61م، 6335

ادبی تا معاصر، توسعه یافته  نیز با گذر زمان و رشد علومِو ( 170م، 6316؛ الخولی، 6/176-171

متکلمان، اصولیون، مفسران و دانشمندان علوم قرآنی،  هایسیری از جریان ،تأثیر اعجاز ادبی بعد است.

 (.13-11ش، 6071)جوان،  پرداختند اعجاز قرآن بهای رشتهتا دانشمندان علوم جدید و میان

 

 قرآن اعجاز ادبیمحور . بررسی 2-2

فصاحت و »وجوه  ؛شامل پژوهانآراء قرآنو تجمیع  دبی با مناط اهمیت، توجهمحور اعجاز ا       

 است. « مشترک ادبی»و « ژهیو، تركیب و اسلوب نظم»، «بلاغت

 قرآنفصاحت و بلاغت وجه . اعجاز در 2-2-1

 ؛ دسته اول نظراتی كه معتقدایمت و بلاغت با سه دسته آراء مواجهدر بازشناسی مفهوم فصاح       

لنکرانی، ؛ فاضل610و6/671م، 6337نک. آمدی و رجایی، فصاحت از بلاغت بوده ) به تفکیک معناییِ

الحنفی، ؛ 117ش، 6130آملی و صادقی، جوادی؛ 3/660ش، 6131، شیرازىمکارم؛ 667ش، 6136

كه دال بر ترادف معناییِ فصاحت و  ست(، دستۀ دوم نظراتی1/500، 6060؛ ابن منظور، 13ق، 6137

( و 61/100تا، ، بیعبدالجبار؛ 333ق، 6073؛ راوندی، 170ق، 6131نک. الرافعی، بلاغت هستند )

 یِعنوان اعجاز بیاندستۀ آخر نظراتی كه فصاحت و بلاغت را همراه با ساختار نظم و سیاق قرآن به

(. استنباط پژوهش حاضر 13ق، 6137، الحنفی، 6/06، 6103یی، طباطبانک. كنند )قرآن معرفی می

ها نشان از تفکیک معنایی فصاحت از بلاغت به طوری كه بررسی ؛استسه دسته  هرتجمیع منجر به 

ت بیشتر و بلاغ داند؛ هر چند فصاحت بیشتر ناظر به الفاظیید آن میشته و قول سوم را به نوعی تأدا



 سیر تاریخی تحول اعجاز ادبیِ قرآن در معاصر 

 وارۀ اعجاز قرآنمبتنی بر نظام

 

همچون  بزرگی پژوهانِای به لفظ دارد و همچنین قرآناما بلاغت نیز وابستگی ویژه ،ستناظر به معنا

  .بینندمیهم در لفظ و هم در معنا  ،علامه طباطبایی بلاغت را توأمان

 قدماقرآن در دورۀ  اعجاز در فصاحت و بلاغت ۀین. پیش2-2-1-1

عجاز اشناسی است. عنوان پیشینه، میراثی برای آیندگان و تسهیلی برای تحولآرای قدما به       

 جریان وجوه ثبت علمیِ؛ داردن موافقان و مخالفانی فصاحت و بلاغت قرآن در نظر قدمای فریقی

ق( 155جاحظ )(. 0/613ش، 6133ق( آغاز شد )معرفت، 616و واصل بن عطاء )اعجاز از معتزلۀ سنی 

 وقرون دوم و سوم به اهمیت اعجاز در فصاحت و بلاغت  درصَرفه قول فضای غلبۀ  با شکستن

 با طرح ده وجه ادبی و بیانی به ق(130)م یرمّان. (00ش، 6131طلبی قرآن توجه داد )سیدی، مبارزه

 ضعیف، متوسط، و برتر در سه سطح و بلاغت را پرداختو برجسته كردن اعجاز واژگانی توسعۀ 

بلیغ  شامل بلاغت ق( كلام را در سه سطح133ِخطّابی ). (670-13تا، رمانی، بی) دانست (قرآن )مانند

 دانستمند از هر سه سطح بهرهرا  بلاغت قرآن دانست ویاب و روان و رها فصیح و آسان، و استوار

تعجیز از همانندآوری كه همین عامل  تشکیل داده« فخامت و گوارایی» با عنوانكلامی متضاد  كه

اما اعجاز  دانست،معجزه می را قرآناوج  دارایِ ق( بلاغت071ِ. باقلانی )(65تا، است )خطابی، بی

راوندی برخلاف برخی،  (.50ق، 6071)باقلانی،  كردپیگیری مینیز قرآن را در غیر فصاحت و واژگان 

 (. 33/610ق، 6071)مجلسی، داند را معتقد به قول فصاحت و بلاغت می ق(061)مشیخ مفید 

( و 11ق، 6130آملی، صادقی، )جوادی با اعتقاد به این وجهق( 575غزالی )مدر ادامه        

ش، 6131اذعان داشتند )سیدی، العاده و ایجاز آن خارق بر فصاحت و بلاغتِ ق(500)م اضیعیقاض

 ق(013)م هیمیتابنق( معتقد به فصاحتِ تشکیکی بود و در قرن هشتم نیز 011خفاجی شیعی )(. 673

رۀ توحید را سو و برای نمونه فصاحتِشد فصاحتی  قائل به تفاضلِاوجی قرآن،  با اعتقاد به فصاحتِ

 ق(171)م رازیفخر (.663ش، 6131، سیدی، 03ق، 6105تیمیه، )ابن اعلام كردبرتر از سورۀ تبت 

گزارش شده  ،قرآن بود تر ازی معتقد شد اگر كتابی فصیحاستدلال یبا طرح ،وجهاهمیت این در تبیین 

ست ا در اوج فصاحتقرآن اما باز  ،فصاحتكنندۀ تضعیف  دارابودن موانع هفتگانۀ وبا وجود  و .بود

برخی از  تغییر خطاب یا التفاتِ ،با تعیین مصداق ق(111)م یسکّاك (.1/665، ق6017رازی، )فخر

و  (ق130م) قرطاجنی. (35تا، ی، بیسکّاكدانست )های اعجاز بلاغی قرآن آیات قرآنی را از جنبه
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 تمرارِقرطاجنی بر اسبه تبیین استدلالی پرداختند.  نیز در پیروی از روش فخررازیق( 000كثیر )مابن

ش، 6131؛ زیرا گاهی فصیح دیروز، فصیح معاصر نیست )مؤدب، زمانی این وجه در قرآن تأكید دارد

شود از كثرت پرداختن، كهنه نمی زیرا ؛استقرآن بلاغت  قائل به فصاحت در نهایتِ كثیرو ابن( 601

 ترین وجه اعجازفصاحت و بلاغت را مهم ق(6667)م مجلسیانتها  در (.16-6/17ق، 6076كثیر، )ابن

 (.115-60/653ق، 6071)مجلسی،  كندمعرفی میقرآن 

 ق(051)م یحزم اندلسابنق(، 071در این وجه، مانع مخالف باقلانی ) بسیاریو تمركز وضوع           

ه ب دید، اما مانند مبنای معتقدانِنشد. باقلانی هرچند قرآن را در اوج بلاغت می ق(156)م یزملکان و

ا رد ( زملکانی ب50ش، 6071دانست )باقلانی، صرَفه، اعجاز قرآن را در غیر فصاحت و بلاغت می

ق، 6130)زملکانی،  كند!را نیز رد میقرآن اعجاز در واژگان و كلمات  اما عامل اعجاز در بیرون از متن،

یل را به دلاعجاز بلاغی  ،مخاطب قرآن در طول زمان ۀبودن و گسترحزم نیز با نظر به جهانیابن (.50

 (.30ش، 6131)سیدی،  رد كرد ،قرآنغیر عرب  وجود مخاطبانِ

 قرآن در دورۀ معاصر . اعجاز در وجه فصاحت و بلاغت2-2-1-2

عصر نزول فخرفروش و مدعیِ  عجز عربِ را( دلیل برتری و تجلی اعجاز قرآن ق6101شبر )       

شیرازی، ؛ مکارم6/650ق، 6063)شبّر،  داندمی سوره هود 00از آن همچون و آیاتی  قرآن مواجهه بادر 

ۀ همتناسب  راهبرد اساسیِبا مبنای ق( 6151بلاغی ) (.0/11ش، 6133؛ قرائتی، 3/673ش، 6106

 و فصاحت و بلاغت داشته مخاطب اولیه و تعجیز آن تأكید بهالهی در ارائۀ معجزه  معجزات انبیای

توجهی به فن رایج سخن و ادب عربی را بی غیر بهنزول قرآن لذا  ؛دانسترا برترین وجه اعجاز می

دانست. اما اعجاز فصاحت می عصر نزول عذری برای انکار و عدم فهم آن توسط مدعیان سخنوریِو 

نزول و قوم آن نکرده و معتقد به كاركرد چندگانۀ معجزه بوده و به  قرآن را محدود به عصر و بلاغت

ق، 6017اند )بلاغی، دیگر وجوهی كه حتی عرب عصر نزول نیز از آن دركی نداشته نیز معتقد بوده

 . تأكید دارداین دیدگاه بر پویایی این وجه  (6/0

ق( اعجاز قرآن را در فصاحت و بلاغتی 6111عبده )محمدتبع استاد خود ق( به6150رشیدرضا )       

. (6/171ق، 6060رشید، )محمدداند، نه در حیطۀ دانشمندان و اهل منطق در حیطۀ شعر و ادب می

این وجه را چنان متعالی دیده كه با وجود ظهور آن در همه جای قرآن؛ معتقد است بخش اندكی از 
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 ،از آن استهای علمای ادبی تنها دریافتی ذوقی و هنری تهاسرار آن در علوم ادبی نمایان شده و یاف

موم كه عای است ، ویژگی برجستهعدم خستگیِ مخاطبو نه درک حقیقت آن. تکرار در معانی واحد 

 پژوهان از آن غافلند.قرآن

كلام و ادب نازل  در عصر اوجِ ؛ زیرااستق( 6151از دید رافعی )وجه برتر اعجاز ادبی و بیانی        

 .داندمیآینده در عاجز كردن مدعیان نشانۀ  عصری قرآن را مدعیانِ. اثر غلبۀ و بر همه غالب شدآمد 

ق، 6131كند )الرافعی، عدی خاص نمیاما قرآن را مولود فکر عربی و یا اعجاز آن را محدود به بُ

فصاحت واژگان و بلاغت معانی كه ابزار شناخت آن احساسات فطریِ بر پایۀ ذوق بوده را (. 610

صیح های كلام فاز ویژگی(. 611ش، 6131)مؤدب،  .داندمیعامل تعجیز از پاسخ به تحدّی قرآن 

قرآن  و سپس ندینشیبر جان مخاطب م میقلب سلرا روانی الفاظ و معانی نادری دانسته كه گویی از 

 (.170كند )همان، سرآمدِ كلام فصیح معرفی می را

معتقد و روشن دانسته اما  قرآن را اعلی درجه( فصاحت و بلاغت ق6115میرزامهدی اصفهانی )       

 تنها ؛(51ش، ص6130)غلامی، نیامده عنوان وجه تحدّی نامی از آن بهاست چون در نصوص دینی 

ر آغاز ساز ستحولنو  . این تبیین(1تا، )اصفهانی، بی استمعارف قرآن و ی زیبا بر قامت علوم لباس

ایشان ادلۀ معتقدان به  نظام اعجازی یعنی اعجاز در معارف قرآن است. ارتباط اعجاز ادبی به هستۀ

)كلینی،  0 یت به نقل از امام رضاسکّروایت ابن مبنی بر تکیه برقرآن در فصاحت و بلاغت  برتریِ

كند و را رد می _و بسیاری از معاصران(  31ق، 6110)حلی،  جمله علامه حلیاز  _( 6/10ق، 6111

وال تفاوت در اعجاز انبیاء س علتاین روایت از در كند؛ مطرح میت شریف تفسیر دیگری بر آن روای

ی زمان 3شود و امام غلبۀ معجزات بر ابزار و فن رایج آن دوران را متذكر شده و فرمودند؛ محمدمی

 هایخداوند مواعظ و حکمتو شعر، بر جامعه غالب شده بود و  ه شد كه سخنوری و كلامبرانگیخت

 . (10)همان،  كردها تمام باطل و حجت را بر آن را كه گفتار آنان نمودای بیان خویش را به گونه

اهُم  فَأَتَ»د بلکه نظر به عبارت نامام در این روایت نه تنها بر وجه فصاحت و بلاغت نظر ندار       

شاگردشان كنند. وجه موعظه و حکمت بودن قرآن تأكید می به« مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ موَاَعِظِهِ وَ أحَ کَامِهِ

به را دال بر هدف قرآن « هامواعظ و حکمت»به عبارت « كلام» ۀنیز، عدول امام از واژمیانجی ملکی

معجزات  .(6/11ق، 6060میانجی، )ملکی داند.می «موعظه و حکمت» جای وجه فصاحت و بلاغت به
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ز سنخ بالاتر ابوده، نه اینکه الزاماً مختلف  نشانه و ابزاری برای تحقق حکمت الهی به فراخور زمانیِ

نه از سنخ سحر و جادو، بلکه ورای آن است؛  0. یعنی معجزه موسی(15)همان،  داشهمان فن رایج ب

است و حدّ اعلای آن نیز اشکالِ هم سنخی دارد و خدای جل جلاله زیرا سحر و جادو در اختیار بشر 

اعجاز قرآن، اعجاز به كلامی است كه حکمت و را با مخلوق قرین خواهد كرد )العیاذبالله(؛ بنابراین 

زین از فصاحت و بلاغت موعظه و هدایت به یگانه راه سعادت را در ضمیر دارد و البته در لباسی و

با  متفاوت_از فعل الهی  با اینکه كلام قرآن را ساختار الوهیّت و عربیِ اصیلِمحفوف است. میرزا 

وجه برتر اعجازِ شریعت خاتم را به فصاحت و بلاغت و داند، اما می _كلام عربیِ ملحون بشری

تا  تحدّی قرآن بر علوم اولین زیرا داند؛نمیمقابله با بزرگان ادبی جاهلیت همچون لبید و امرؤالقیس 

ی، )اصفهانبشر و تمامی ادیان تعلق گرفته و لذا همواره همگان عاجز از همانندآوریش هستند  رینِآخ

 (. 06؛ همان، 17-53ش، 6130؛ غلامی، 0-1تا، بی

ایشان وجه برتر اعجاز قرآن را معارف و علوم هدایتی آن دانسته و اعتقاد به برتری وجه فصاحت        

مانند _سنخ قرار دادن علوم بشری آن در نشر علوم ادبی و قرائات و همو بلاغت و تمركز  افراطی بر 

های دشمنان برای پنهان كردن وجه اصلی اعجاز را از دسیسه _فلسفه و عرفان و حتی علم كلام

 (.00-01ش، ص6130؛ غلامی، 0-1تا، )اصفهانی، بی كنندمیمعرفی 

دانسته، اما مهم ندان و مردم را از اسرار این وجه ( تعجیز همگان از جمله دانشمق6110زرقانی )       

قرآن توأم با . (351ش، 6135داند )زرقانی، انگاری آن را نیز فاقد استواری و استحکام میتک وجه

 (.6703)همان،  برتر است ۀمعجز ،و بلاغترعایت شرایط مخاطب  فصاحت، همراه با دارا بودن

و گذرا بر اعجاز بلاغی قرآن تصریح  رت اشارهق( نیز به صو6063و شعراوی ) ق(6106مراغی )

 (.653و601ش، 6131سیدی، د )نكنمی

 حدت منطقی وو، اما های مختلف نازل گشتهق( معتقد بود با آنکه قرآن در مناسبت6100دراز )       

نه مصحفی با موضوعات  ،استای مقصدگرا در اهداف عالیه ؛ زیرا قرآن مجموعهاش را حفظ كردهادبی

-5ق، 6301؛ شحاته، 111ش، 6133)معرفت،  و لذا این بزرگترین شاهد بر اعجاز قرآن است پراكنده

مندی از هدایت قرآن را زدودن انواع ق( شرط بهره6133طالقانی )، حركت میرزامهدی در ادامۀ(. 0
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گرفته و گوش و چشم و عقل را از درک حقیقت دور كه نفوس انسانی را فرا انستهد 6هاییحجاب

جمه ابتدا از طریق تر ،كند. ایشان راه فهم هدایتی قرآن برای فارسی زبانان را از مسیر فهم بلاغیمی

 (.60ش، 6153)طالقانی،  داندمیسر میو سپس فحص ریشۀ لغات 

عجاز قرآن به لفظی و معنوی، وجوه لفظی را همان فصاحت ق( با تقسیم ا6133مطهری )شهید        

در وجود همه هست و  فطری و داشتهداند كه بیش از همه با احساس و دل سر و كار و بلاغتی می

ع حقیقی همیشه تاب ،قابل توصیف نیست. انجذاب زیباییهرچند  كند،جذب میف شنیدن یا دیدن صِر

عجاز اما ا آورد در صورتی كه معجزه نیست،میانسان را به وجد  ،افسانۀ شاهنامه زیرانیست؛  آنبودنِ 

هم در  ،هم در اوج فصاحت و بلاغت، هم به دور از كذب و امور خیالیاین است كه زیباییِ قرآن 

؛ 1/033ش، 6101)مطهری،  استموجب جذب روح و عقل انسانی  و هم بیان ی زیبایی و لطافتِامنته

دن و . از دلایل بقای قرآن و همچنین بزرگترین عامل جهانی بو(035-0/051؛ همان، 0/050همان، 

نه حرفی لغو و  اندزدهسحر اتهام  قرآنبه ؛ لذا مشركان داندنفوذ قرآن را فصاحت و بلاغت می

وجوه مقدم در اعجاز از اعجاز بیانی را  .ق(6010معرفت ) (.0/055؛ همان، 11/015)همان،  ارزشبی

  (.165ش، 6133)معرفت،  دكنتعریف مینا و محتوا مرتبط با معو قرآنی 

غی اما اعجاز بلا .دداراصرار ق( بر تبیین وجوه اعجازی مبتنی بر نص قرآنی 6013لنکرانی )فاضل       

طلبی با تخصصِ مخاطب، روشن و بدون نیاز به قرآن را بنا به مناسبتِ عصر نزول، و تناسبِ مبارزه

 معرفیناظر به اعجاز بلاغی  را (60-61؛ هود: 13دو آیه از آیات تحدّی )یونس:  هرچند ؛داندنص می

اش كتابی جامع، همراه با اوج معجزه 3تنها رسول خدا(. 670-670ش، 6136لنکرانی، )فاضل كندمی

بلاغت را نه در یک جمله یا یک صعنت  (.671-670بلاغت بوده كه عامل تعجیز همگان شد )همان، 

و هنری در ایجاد مفاهمه و  ،ای از جملاتکه گسترده به مصادیقی و مربوط به مجموعهادبی، بل

ایشان به پیروی از علامه طباطبایی و بر خلاف دیگران، . (670)همان،  كندمنحصر به فرد معرفی می

و اهداف  یدر معانبلکه  ،نه در جملات و كلمات و عوارض آن را فصاحت و بلاغت قرآن ۀشیر

  (.13-13)همان، بیند می آن یِهال یوالا

                                                           

 .10؛ محمد: 33بقره: ؛ 5؛ فصلت: 50و15؛ انعام: 01-05اسراء: ر.ک:  1 
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مدعی، وجه تحدّی قرآن را به فصاحت  قرآن در عصری نازل شد كه عربِمعتقد است  آملیجوادی

. قرآن از جهت ظاهری فراتر از عادت (610ش، 6130آملی، جوادی) دانست و عاجز شدو بلاغت می

؛ 177ش، 6130آملی، )جوادی بود« معلّقات سبع»صاحبان  مدعیان و زنندۀ بازار پوشالیِو برهم هبود

. كلام و شعر عربِ عصر نزول مصروف اهداف (631؛ همان، 111ش، 6130آملی، صادقی، جوادی

رآنی در عین كمالِ فصاحت مادی، عیاشی و امور جنسی و قتل و غارت و جنایت بود، اما اهداف ق

صادقی، آملی، )جوادی است (11)زمر:  «ن الحدیثساح»مصداق  ه وت بشر بود، حاوی سعادو بلاغت

 . (110ش، 6130

 بینی،داند؛ آگاهی نسبی به جهان یا جهانایشان فصاحت و بلاغتِ تام را شامل سه ركن می       

نظم مها و نهادن توانایی رساندن معانی دانسته شده با واژگان مناسب به مخاطب، توانایی ساخت واژه

 آن هم به شرط یاریِ ،عربِ عصر نزول یا بشر، تنها در قسم سومدر حالیکه  .معانیها برای ساخت آن

مان، )ه ، تواناستشودها متجلی میعقل عملی و تجلی ذوق و استعدادی كه تنها در بخشی از انسان

را بعد ؛ زیداردبلکه شناخت معانیِ الفاظ اولویت  نیست. فصاحت و بلاغت وجهی كاملاً لفظی (110

ظی لف ها را در بهترین الفاظ و شیواترین قالبِها، باید آندرست معانی و معارف و احاطه بر آندرک 

 .(611-615ش، 6130آملی، )جوادی ریشۀ عجز عربِ عصر نزول از همانندآوری استبریزیم كه این 

ین ا شناس است و تنها بخشی از آیات تحدّی ناظر بهاین وجه بیشتر مورد توجه عرب یا عرب     

زبان و  لفظ و صوتِ بیرون آمده از دهان، ایشان فصاحت را عالَم. (113و  150)همان،  وجه است

ذاتاً از اوصاف معانی و یا عظیم شامل عالَم معنا  یدندان دانسته، اما محور بلاغت را به گسترۀ دریای

 حد وحدود و بینامبودن عالَم بلاغت، آن را  ذوقی و معنوینظر به دانند. سپس عارض بر لفظ می

 ت علوم ادبیلذا وصف طراوت را در ضمیر خود دارد و با گذشت زمان و پیشرف كند؛مرز معرفی می

 آملی،)جوادی شودهای بیشتری از این وجه اعجازی آشکار میجلوه _بیانصرف و نحو و معانی و _

 .(160-167ش، 6130آملی، ؛ جوادی111-113 ش،6130 صادقی،

را از سنخ فن رایج عصر خود و به نوعی همراه با  )ص(  معجزات پیامبران (رهبریای )خامنه       

 اهل فن آنو  ،رایج واقعیتی است كه عوام آن را در سطح فنِ ،داند. معجزاتطلبی میتحدّی و مبارزه

 سنخ فنِ رایج . عوام، قرآن را ازپندارندمیالاتر و غالب از فن رایج را با تفاوتی ماهوی و جوهری، ب



 سیر تاریخی تحول اعجاز ادبیِ قرآن در معاصر 

 وارۀ اعجاز قرآنمبتنی بر نظام

 

فاوت معترف به تشناسانِ عرب، نسته اما ادبا و سخنعصر نزول یعنی فصاحت و بلاغت و سنخوری دا

، درحالی آن عجز بزرگان ادب عرب در همانندآوری است ۀاند و نشانقرآن با سخن اعراب جوهری

 ش(.61/71/6106)رهبری،  جویی بودها برتریسیرۀ آن كه

 در معاصر تحول اعجاز ادبی فصاحت و بلاغت. بررسی سیر 2-2-1-3

گری در جوانب این وجه حکایت دارد كه البته و تبیین سیر تاریخی قدما نشان از حركت توسعه       

. جریان سنی در اندبودهمند از آن از عمق علمی زیادی برخوردار بوده و متأخران و معاصران نیز بهره

 گزارشات ود.شنمی در آن مشاهدهاز تحول  تبیین این وجه داشته و البته ردپایی قدما توجه بیشتری به

ا ت این وجهاعجاز در  نییدر توسعه و تب یجیاز رشد تدر یحاك ،بر خلاف تصور مشهور یخیتار

 یشناسن بر هر عربآو شمول  هیبا رد محدود كردن آن به مخاطب اول یبلاغ آن در معاصر دارد. تحول

 نییتب موجب توسعه در كرده و نییتب یبلاغمشابه  ارِیبا مع زین یرافعو  شدیی این وجه ایموجب پو

باط ارتارائۀ طرح  ،فصاحت و بلاغت در اعجاز ادبیتحول  غازآسر وجه شد. نیا تیبر اهم یاستدلال

جانب از از حركت شیعی و با هدف هدایتگری قرآن  یبا اعجاز در معارف و محتوا یاعجاز ادب

  است. 60دوم قرن  مهیدر ن یاصفهان یمهدرزایم

و وجه  یو بر اتصال و بهره از اعجاز ادب بخشدیحركت را قوت م نیا زین یطالقاندر ادامه        

آملی، جوادیدهد. علامه طباطبایی و به تبع ایشان توجه می یتیاعجاز هدا یبرااش بلاغی

و  یژگانارتباط فصاحت وا شیعی از طریق تأكید برلنکرانی و معرفت با تعمیق مبانی تحول فاضل

رآن را در اهداف والای آن فصاحت و بلاغت ق ریشۀ، و ارتباط مستحکم  لفظ و معنا ییبلاغت معنا

و مصداق احسن الحدیث بودن قرآن را از خدمت فصاحت و بلاغت برای سعادت بشر تحلیل  دانسته

 شوند. تقویت این تحول می وتوسعه  ساززمینه لذا .اندهكرد

و طرح موضوع مقصدگرایی قرآن دراز  سازیِسنت در این تحول با مقدمههر چند جریان اهل       

و توسعه  یهان سنپژومورد استقبال دیگر قرآن اما در ادامه ،شودتبیین اعجاز ادبی تسهیل می در ضمنِ

و بوده  این وجهدر اعجاز  مؤیدمراغی و شعراوی تنها مانند سنت و نقش دیگر اهل .گیردقرار نمی

ی مطهرالغطاء، از شیعیان همچون شبّر، كاشف دیگران .سازیتا تحول داشتندگر توسعه و تبیین نقشی

 .هستندآرای قدما در این وجه اعجازی  گرِتوسعهنیز  رهبریو 
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 . اعجاز در وجوه نظم، ترکیب، اسلوب و تألیف ویژه قرآن2-2-2

ه پژوهشی داشتبحثی داغ در محافل اعجاز داشته و با تعدد آراءعصر نزول  ازقدمتی  این وجوه       

 و دارد. 

 در دورۀ قدمانظم، ترکیب، اسلوب و تألیف ویژه قرآن  وجوه. پیشینه اعجاز در 2-2-2-1

ألوف های معصر نزول، نظم ویژۀ قرآن را متفاوت از تمام نظم از نامدران ادبیِ ربیعهابی تبه بنع       

ق( با عدول از نظر استادش نظام معتزلی، از 155(. جاحظ )03ش، 6103لنکرانی، دانست )فاضلمی

غالب  بود كه رویۀاعجاز  متنیِم ویژه قرآن و توجه به عامل دروناولین مدافعان اعجاز در نظ

تنها به  ق( به پیروی از جاحظ، وجه اعجاز را170یا  171)مسطی پژوهان بعدی شد. سپس واقرآن

دانست و مؤلف اولین اثر مکتوب یعنی ه احتمالی را تحت الشعاع آن میونظم ویژه دانسته و دیگر وج

 دانست ایشان را پیرو جرجانی و رمّانیتوان به نوعی می شد و« اعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه»

 (. 11ش، 6131یدی، ؛ س11ش، 6131)مؤدب، 

ت هر معتقد اس داشته وق( بر نظم شگفت، توصیف عجیب و تألیف بدیع تأكید 167طبری )       

ها از اما همگان از جمله عرب ،عربی نبود بلاغتِ ۀچند قرآن به زبان عربی و خارج از حوز

ای انحصاری از نظم قرآن را شیوهق( 130(. رمّانی )6/15ق، 6061ری، آوری عاجز شدند )طبهمانند

ق( بر نظم قرآنی و 133(. خطاّبی )15ش، 6130آملی، و فراتر از عادت معمول دانست )جوادی

 نآان قرواژگ یوستگیتناسب و پ ،ییگوارا ،یاستوار ،ییوایشسازگاری لفظی و معنایی كه موجب 

گانه برای قرآن بود كه به اعجاز سهق( قائل 071باقلانی )(. 65تا، تأكید دارد )خطابی، بی ،شودمی

(. 61ق، 6071آن اعجاز در نظم و سبک ویژه و همچنین وحدت و انسجام آن بود )باقلانی،  ترینِمهم

هرچند  ؛دانستتوأم با فصاحت و بلاغت می ،اعجاز را در نظم و سبک ق(065)م یعبدالجبار معتزل

از قول سیوطی مؤید  ق(051)م یحزم اندلسابن(. 31ش، 6131)سیدی،  پنداشتمیمتمایز  آن دو را

  (.30اعجاز نظم است )همان، 
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انگاری معتقد به طرح با تک وجه ،مؤسس علم بیان و معانی و بلاغت ق(006)م یجرجان       

بیان و سبک و تألیف است )رمّانی،  در نظم و اسلوبِ یا مراد تحدّی یعنی اعجاز« تئوری نظریۀ نظم»

« صورت»شامل لفظ و معنا و « عناصر»وجه  شامل دوقرآن را  ق(571)م اصفهانیاغبر(. 613تا، بی

كتب  معنایلفظ همان لفظ عرب است و معنا همان و اعجاز در عناصر را رد كرد؛ زیرا  دانست

 یخاص شنینظم مخصوص قرآن با چیعنی « صورت»گترین اعجاز قرآن تنها در و بزر !است انینیشیپ

  (.671، 6075اصفهانی، راغب) شودشیء عوض میحکم صورت ایندر است؛ زیرا  از لفظ و معنا

ها دانسته )سیدی، واژگان و تركیب آنتعبیر و اسرار  اعجاز قرآن را در نظمِ ق(513)م یزمخشر       

 نظیر و زیبایی تألیف و پیوستگیِبر نظم عجیب و سبک بی ق(500)م اضیعیقاض ( و673ش، 6131

ضمن بیان رابطۀ بین  ق(171)م رازیفخر(. 6/011م، 6331عیاض، كلام قرآن تأكید داشت )قاضی

ته و البهای مهم اعجاز ها را نیز از جنبهها كه از لطایف قرآنی است، نظم و تركیب سورهآیات و سوره

 ق(111)م یسکّاك(. 657-603ش، 6131)مؤدب،  دانستمیپژوهان از قرانمورد غفلت بسیاری 

ش، 6136لنکرانی، )فاضل داندیقرآن م نظم ۀاسلوب بیان و سبک و شیوبزرگترین اعجاز قرآن را 

یعنی تركیبی كه كلمات . نه مطلق تألیف داندۀ میاعجاز قرآن را تألیف ویژ ق(156)م یزملکان(. 00

ق، 6130رخوردار كرده و در همه جای قرآن مشهود است )الزملکانی، را از اعتدال و وزن خاصی ب

قرآن معرفی  ۀترین وجه اعجاز قرآنی را در اسلوب ویژمهم ق( 133)م شیعی  یبحران ثمیمابن(. 50

 (. 00ش، 6136لنکرانی، )فاضل كرد

 در دورۀ معاصراننظم، ترکیب، اسلوب و تألیف ویژه قرآن وجوه . اعجاز در 2-2-2-2

دّی انگیز قرآن را مراد تح، تركیب شگفتاعتقاد به وحدت الفاظ بشری و قرآن( با ق6101)شبر        

(. ملاحت و فصاحت خاص قرآن را از مصدر اسلوب 6/661، 6063داند )شبّر، و مانع همانندآوری می

مان، )هانند عجز كفار بس كه قرآن را سحر بد و همین بركه نظیری ندارد  دانستهو نظم نوین قرآن 

شگفتی اعجاز قرآن را در عدم تقلید از اسلوب و نظم تادش ق( به تبع اس6150رشیدرضا ) (.6/655

نظم و شعر نیز خارج و  كلام از نظر بلغا یعنی نثر مرسل، مسجع ودانسته و از دایرۀ محدود مرسوم 

م هموضوع و  تفهیمِ تسهیل ها همداند؛ برای نمونه كوتاهی و بلندی آیات و سورهها میوالاتر از آن
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-6/633ق، 6060؛ لذا منجر به عجز افرادی همچون ولید شد )محمدرشید، استتولید نغمه شنیدنی 

177 .) 

ب سن نظم و تركینظیر دانسته و بر حُ( نیز مانند رشیدرضا اسلوب قرآن را بیق6151رافعی )       

بردن به حقیقت نظم ویژه همچنین پی(. و 611ش، 6131)مؤدب، كند حروف و كلمات تأكید می

قرآن سِرّ حیاتِ لغت عرب و به منزلۀ روح الهی است زیرا معتقد است  ؛داندقرآن را غیر ممکن می

« حروف»از سه جزء  متشکل(. ایشان تركیب كلام را 173ق، 6131كه در وی دمیده است )الرافعی، 

كرده كه این از كلمات( معرفی  )حاصل« جمل»ف(، )حاصل از حرو« كلمات»)حاصل اصوات(، 

آور نبود داد، لذا با تکرار ملالاندازیِ آهنگی دلنشین، طبع عرب را جلا میسابقه با طنینتركیبِ بی

 . (160)همان، 

ر تکلم دۀ اسلوب را شیوۀ ویژبه اسلوب و زبان ویژۀ قرآن،  ( با التفات ویژهق6110زرقانی )       

 دای معانی و مقاصدشداند كه گوینده در اِیا روشی ویژه در گفتار میتألیف سخن و انتخاب الفاظ 

رمز اعجاز قرآن زبان و اسلوب ویژه است كه با زبان و الفاظ اعراب مشترک، اما  .در نظر دارد

؛ همان، 366ش، 6135تعجیز است )زرقانی،  اما در قلۀ ،در عین تطور زبان عربیفرد است و منحصربه

از ویژگی شناسی و تفهیم مقصود و ... گیز، استعدادهای گوینده، احوال مخاطب(. اسلوب سحران300

( و 355و 365كند )همان، مینظیر قرآن را بی ،3قایسۀ قرآن با كلام پیامبرانحصاری قرآن است و با م

-363ش، 6135)زرقانی،  شماردمی گانههایی هفتاسلوب و زبان خاص قرآن، ویژگیبرای همچنین 

301.)  

 مندیِبه نظامق( 6130قطب )دیس( و 676/671م، 6335( به سبک ویژه )دراز، ق6100دراز )       

قطب، اند )سیدز صوتی قرآن اشاره كردهعنوان ریشۀ اعجاقرآن به حروف و كلماتِ بیتركویژه 

  (.31-37م،6335

 اسلوبِ حاصل از فصاحت جاز در نظم ووار اع( با ایجاد ارتباط زنجیرهق6071علامه طباطبایی )       

جوه نظم ویژه قرآن را مه تحول در ود و مقدكننتایجی شگفت مطرح میاعجاز عددی  باو بلاغت 

به عددی  آن، سوره بقره، و ضرب احتمالات معنایی 671الوصف آیۀ حفظ زیباییِ زایدبا كند. ایفا می

العقول است انگیز و محیرحیرت ،با حفظ حُسن زیبایی پایداررسد كه می 661176777در حدود 
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برجستۀ فصاحت و  ق( نشانه6010معرفت ) .(6/115/113؛ همان، 110-6/111ش، 6100)طباطبایی، 

و نظم  هابلاغت را نظم ویژۀ متن دانسته و قرآن را به سبب رساییِ بیان، روانی عبارات، چینش واژه

در مدتی بیست و سه ساله، با  شمارد كه خلق چنین متن واحد و منسجمكلمات، واحدی منسجم می

آن گسترۀ موضوعی، مستلزم احاطۀ كامل و حضور ذهنیِ بالفعل و دائمی است كه تنها از خالق بر 

(. از دید ایشان سبک قرآن متعارف سبک بشری نبوده، جامع محسنات 177ش، 6133آید )معرفت، می

  (.171-177همان، و مانع معایب كلام است و لذا مایۀ شگفتی و خرسندی است )

با ایجاد اتصال بین وجوه اعجاز در و پیرو علامه طباطبایی  نوآملی در نظری جوادیدر ادامه        

واژهای زیبای قرآن را  ،پژوهانشناسان یا قرآنبسیاری از سخن نویسد؛مینظم و اعجاز عددی قرآن 

آن اینکه  اند و شگفتی بیشترمی چیده شدهطور منظكه به دانستههای تسبیح یا اعداد ریاضی مانند دانه

این زیبایی و نظم در دریایی وسیعِ از معانی و محتوا گسترده شده كه از وجود احتمالات معانی در 

جنابذی  (. برای نمونه115ش، 6130آملی، صادقی، آیات قرآن، عقل خردورزان متحیر است )جوادی

ی دون در نظر گرفتن معانی شاذ، قائل به احتمال وجود معاندر باب زیباییِ پنج آیۀ ابتدایی سوره بقره ب

  (.05-6/13ق، 6073)جنابذی،  است 66030175007107آن آیات به تعداد عجیب 

 به شدت با نظریۀ ق(116)م جباییابوهاشمۀ قدما بر این وجه، اما برخی همچون دبا توجه گستر       

 یعلویحیی امیر(. و برخی مانند 51ش، 6131اصفهانی، اعجاز در نظم قرآن مخالف كردند )رضایی

نیز با استدلالِ برآمدن سبک و نظم ویژه از اعجاز فصاحت و بلاغتی، موجب رد وجهی  (ق005م)

 «و لکم فی القصاص حیاه»به سبک واحد آیه معتقد مستقل به نام اعجاز در سبک قرآن شد؛ زیرا 

اشد! اعجاز نباید به سبک بپس  گفتو می بود« القتل انفی للقتل»( و عبارت مشهور عرب 603بقره: )

 (.531-531م، 6335)علوی، 

. بررسی سیر تحول اعجاز ادبی در وجوه نظم، ترکیب، اسلوب و تألیف ویژه قرآن در 2-2-2-3

 معاصر

اعجاز از جاحظ و پیرو او واسطی و در متنیِ درونعامل  پذیرشقرآن با مبنای  ۀطرح نظم ویژ       

قرآن از جاحظ آغاز و در ۀ نظم ویژ بهانگاری و تمركز . تک وجهمطرح شدادامه جرجانی و رمّانی 

ارتباط لفظی و معنایی در ضمن بررسی اعجاز نظم همچنین ادامه معتقدانی همچون جرجانی یافت. 
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یین در ادامه با تبدیدگاه راغب اصفهانی تقویت شد و  باقرآن از جریان سنی و از سوی خطابی آغاز و 

قرآن  ۀمعاصر در ارتباط اعجاز نظم و اسلوب ویژ ساز. اما جریان تحولزرقانی در معاصر توسعه یافت

ملی ایفا آنی جوادیآفریطباطبایی و نقش سازیِقرآن از سوی شیعیان با مقدمهمحتوا و معانی  وجه با

های تسبیح برای معانی محیرالعقول و والای الهی همچون دانه ی راواژگان قرآننظم ایشان شود. می

 .ترسیم كردند

، زملکانی عیاض وری، قاضیاصفهانی، زمخشآندلسی، راغبافرادی همچون طبری، رمّانی،        

ار جبباقلانی، عبدال بودند. برخی مانند قرآناعجاز در نظم و سبک تألیف كنندگان یا تبیین مروج

زرگترین ترین یا بی نیز اعجاز در نظم و سبک قرآن را از مهمبحران ثمیمابنرازی، سکّاكی، معتزلی، فخر

ر رضا و رافعی در ابتدای معاصفریقین از جمله شبّر، رشیدپژوهان قرآن های اعجاز قرآن دانستند.جنبه

و  زرقانی رضا، رافعی،تأكید كرده و جریان سنی از رشید نظم و اسلوب قرآن نظیریِبیبه همگی 

؛ یعنی نظم تۀبرجس اثر بهد و پرداختنهای مختلف اسلوب قرآن با تبیینقطب همگی بر آثار نظم و سید

تأكید دارند تا شاهدی دیگر بر ارتباط و  _محور اعجاز صوتی قرآن_آهنگین و دلنشین  ایجاد نغمۀ

سنت و معرفت از شیعیان از عمق و های زرقانی از اهلتبیین. باشدنظامندی وجوه اعجاز قرآن 

 برخودار است. گرتوسعه

 . اعجاز در وجوه مشترک ادبی قرآن2-2-3

 _و ... از فصاحت و بلاغت و نظم و سبک_قرآن را در وجوه تركیبی ادبی برخی اعجاز        

 شود. مطرح می خواننده در بخش حاضر اتساع ذهنیلذا برای  ؛اندجوییده

 . پیشینه اعجاز در وجوه مشترک ادبی قرآن در دورۀ قدما2-2-3-1

اعجاز قرآن را به فصاحت و بلاغتِ توأم با نظم و اسلوب دانست؛ هرچند  ق(065)م یمعتزل       

اعجاز ق( از معتقدان به 017شیخ طوسی )(. 61/633تا، معتقد به تمایز آن دو نیز بود )عبدالجبار، بی

است )مؤدب، جوان، نظم مخصوص توأم با العاده فصاحت فوق بربه شمول قرآن، العادی خارق

توأمان معتقد به وجوه فصاحت و سبک و شیواییِ بیان و  ق(011)م شیعی یخفاج(. 07ش، 6077

 صَرفه است. ایشان با اعتقاد به فصاحت تشکیکی و مراتبی، فصاحت قرآن را عالی و والاتر از فصاحتِ

معتقد به وجوهی چندگانه از اعجاز  ق(503 ای 513)م طبرسی (. 176م، 6351داند )خفاجی، ب میعر
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و همچنین فصاحت و بلاغت بود.  لفظ و استواری جِزالتسن بیان، ادبی همچون، نظم خاص، حُ

 ناپذیر آن اعجاز بلاغی قرآن است )طبرسی،بلاغت را دارای مراتبی دانسته كه مرتبه عالی و تقلید

قرآن را دارای چنان نظم و تألیفی توأم با اعجاز فصاحتی  ،اسراء 31(. ناظر به آیه 1-6/0ش، 6157

 داردو شفای كوردلی و شک در راه دین  3كه كاركردی دوگانه از جمله اثبات مدعای پیامبر دانسته

 (.60/630)همان، 

به طرح اعجاز در وجوه مشترک ادبی قرآن از جمله نظم، صحت  ق(506)م یاندلس هیعطابن       

 راوندی(. 671-1/11، م6350صورت توأمان معتقد است )زركشی، معانی و توالی فصاحت به

 و نظم قرآن در كنار هم فیتألاعجاز قرآن در محور ادبی را به اعجاز در فصاحت خاص،  ق(501)م

 استاعجاز در بلاغت  آنترین وجه كند كه مهمرفی میبا دارا بودن ده ویژگی مع نظم مخصوصو 

ق( به نظم بدیع و نوین، اسلوب كلامی و جزالت و 106)قرطبی  (.331-1/336ق، 6073)راوندی، 

ه قرآن اشار در بُعد فصاحت و بلاغت در زبان عرب یتحول و دگرگوناستواری قرآن و همچنین به 

 (. 600ش، 6131دارد )مؤدب، 

توأم با نظم شگفت و سبک  را در فصاحت و بلاغتِ اعجاز قرآنناظر به تحدّی،  ق(006)م یكلب       

فصاحت بی بلاغت و بلاغتِبی فصاحتِ ق(005)م یعلو (.603ش، 6131، یداند )كلبغریب آن می

اما معتقد به زیبایی در نظم و بافت قرآن  دانست!پذیرد. و هرچند سبک قرآن را معجزه نمیرا نمی

  ق(056)م هیالجوز(. 611ش، 6131؛ سیدی، 530م، 6335)علوی، بود 

افراط در اعجاز بیانی، قرآن را حاوی فصاحت و بلاغت، فنون بیان، زیبایی  دوری از با هشدار       

داند كه عقل خردمندان را متحیر ساخته و زبانِ و چینش و تركیب روایت و همچنین سبک غریب می

  (.0-1م، 6330، هیالجوز میقابناست ) آوران را بند آوردهزبان

با بیان انبوهی از وجوه اعجاز در نظر گذشتگان، بر وجوه اعجاز ادبی از  ق(030)م یزركش       

و  ی، اوج بلاغتو عبارات بیترك ف،یفصاحت، تأل یو توال یمعاندر  نظم، خاص قرآن فیتألجمله 

)زركشی،  عنوان رمز و رازهای سبک و هنرهای بلیغ اشاره داردزیباشناختی به ۀهای گستردجنبه

 . (1/31/671م، 6350
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قرآن را در بالاترین سطح كلام دانسته كه واژگان آن سنجیده و سبک  ق(373خلدون )مابن       

قرآن را شبیه هیچ  ق(360)م یروزآبادیف(. 616ش، 6131تركیب و چینش آن نیکوست )سیدی، 

تا، یی، بروزآبادیف) معرفی كرددارای اعجاز  ،دانست و در لفظ و واژگان و نظم آنمصنوع بشری نمی

6/13.) 

وجوه  شمارش در افراطمنجر به اینکه داشته تا ق( به لحاظ كمّی اصرار به تفصیل 366سیوطی )       

ه گونبه بیش از سی و پنج و امتیاز اعجازی وجوه  تعددترین ، اما به نوعی دارای جامعشداعجازی 

احت، ، تناسب كلمه و فصفیتأل ییبایز ؛محور اعجاز ادبی است شاملتعداد زیادی مربوط به كه است 

، فاظال ریتقدم و تأخ، حروف قرآنقرائات اختلاف ، تشابه آیات، مشکل القرآن، هابلاغتِ آغاز سوره

 قیاحق، تسریع در حفظ، وجود هاتنوع در خطاب، نییتباجمال و لغات در عربی و دخیل،  یریفراگ

سم، های خبری، انواع ق، كنایه و تعریضات، گونهو استعارات هاتیتشب، ایجاز و اطناب، بدایع، و مجاز

ق، 6073ها، عدم خستگی شنونده است )سیوطی، ، نام پدیدهالفاظ مشتركهخوف و رجاء، مبهمات، 

اعجاز قرآن را در سبک و ساختارِ توأم با فصاحت و بلاغت یز ن ق(356ابوالسعود )م (.6/61-130

اعجاز قرآن را به نظم لطیف و تألیف  ق(300)م ینیشرب ( و610ش، 6131داند )سیدی، رآنی میق

  .(613)همان، كند معرفی میدقیق و بلاغت 

 . اعجاز در وجوه مشترک ادبی قرآن در دورۀ معاصران2-2-3-2

وجه برتر ( 60؛ هود: 13ق( مستند به آیات تحدّی )یونس: 6170( و القنوجی )ق6157شوكانی )       

لفظ و شکوه معنایی  سن نظم و عظمت و استواریِالعاده، زیبایی و حُدر بلاغت خارجاعجاز را 

 (. 6/3ق، 6017خان، صدیق حسن؛ 511و1/570ق، 6060دانند )شوكانی، می

گرای قرآن های عام )شرح و تفصیل برای عوام( و خاصبه خطاب با توجه دادنِ ق(6100دراز )       

)رمز و اشاره برای خواص( و اجمال در عین اطناب به وجوه مشترک ادبی اشاره دارد و لذا عبارات 

مچنین ه ؛كندكلیدی برای فایده و معنایی ارجمند معرفیجایگزین دانسته و لا یتغیر و بیقرآن را 

-671ق، 6335)دراز، شمارد ی برای آن مییهاو ویژگیدانسته ها همۀ سوره در اعجار بیانی را گسترده

 .(663-671؛ همان، 311ش، 6135؛ زرقانی، 670
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نیاز از ابزار جاز قرآن را با دریافت ذوقی و بیق( بر خلاف برخی قدما اع6135الخولی )امین       

، داند )الخولیاثر هنری عرب میترین یا مقدسبزرگترین قرآن را و مانند سکّاكی  دانستهادراكی 

  .(611ش، 6131؛ سیدی، 170ق، 6316

)مورد فهم  های فطریشامل دریافت ایرا سه مرحله ق( فهم اعجاز قرآن6130قطب )سید       

كمال نظم و فصاحت قرآن چنان بود كه هم جاذب و هم داند. می، علمی و هنری مخاطب اولیه(

اطلاع بود العاده آن بیمخاطب اولیه از منشاء تأثیر خارق در حالیکهد موجب عجز همگان ش

 (. 63ش، 6137سبزواری، ؛ پیری61م، 6335قطب، )سید

با اعتقاد به اشتراک حروف الفبا در قرآن و آثار بشری، در پاسخ به چراییِ عجز بشر از        

ل اشاره دارد و تفاوت میان آفرینش خداوند و بشر از همانندآوری به خلقت آدم از خاک و آب و گِ

دقطب، كند )سیجسد و روح و یا صورت با حقیقت زندگی معرفی میبین  با تفاوتحروف الفبا را 

 (.6/13ق، 6331

رآن قهمۀ  _یتسکّحاصل از روایت ابن_با فنون رایج  معجزات ق( نظر به تناسب6061ِخویی )       

 وجود تحدیّبا  زیرا ؛داندالعاده، همراه با اسلوب ویژه میفصاحت و بلاغتِ فوقرا كارآمد و در كمال 

. اما با انحصار اعجاز به برگزیدندجنگ سخت را ، )ادبی( به جای پاسخِعاجز شده و فان مخال ،قرآن

 (.01و13-15؛ همان، 611و11-16ش، 6131ی، )خوی ، مخالف استوجوه مشترک ادبی

العاده و فصاحت و بلاغت خارقق( حُسن تركیب و لطف بیان را نوعی از 6073امام خمینی )       

ظیه و محسنات ت لفانحصار اعجاز در تركیبا ایشان نیزاند. و مستقل از دیگر وجوه دانسته توان بشرفوق

رد  جوه ودانند. ایشان با پذیرش تعدد ومیمحرومیت از دیگر وجوه  را موجب قرآن بدیعیه و بیانیۀ

ش، 6103)خمینی،  اندانگاری، اعجاز در فصاحت و بلاغت را مناسب مخاطب اولیه دانستهتک وجه

110.)  

ترین وجه اعجاز را اعجاز هدایتی دانسته كه بدون مقدمۀ لفظ و متن ق( مهم6133طالقانی )       

ود. شممکن نیست؛ زیرا با كمترین تغییر در لفظ، معنا و مقصود مخدوش شده و از اعجاز خارج می

 ۀقرآن است؛ لذا از دید ایشان ترجمالفاظ توفیقیِ قرآنی گویاترین شاهد برای طرح مقاصد هدایتی 

 (.1/1؛ همان، 6/63ش، 6153لقانی، بدون شرح و تفسیر ناكام است )طا
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 ۀق( با روش تفسیر قرآن به قرآن و توجه به مقصود نزول، ناظر به دو آی6071علامه طباطبایی )       

ن احاطه ندارند و ( مراد از علمی كه كفار برآ13-13؛ یونس: 60-61تحدّی و آیات بعد آن )هود: 

جویی از علوم عصر نزول، همان علوم ادبی و بیانی مانند شوند را با پیندآوری میعاجز از همان

ج او ،د كه با تحدّیندانمی _خالص نه مختلط آن هم دانا به عربیِ_فصاحت و بلاغت و سخندانی 

دلیلی محکم بر اعجاز قرآن است  و این اما همگی عاجز شدند شد؛عصر نزول تحریک  تعصب عربِ

وجه اما با رد تک .(651ش، 6136؛ همو، 673-6/670ش، 6100؛ همو، 61ش، 6111)طباطبایی، 

زیبایی زبان قرآن (. 651ش، 6136)همو،  دانندانگاری، اعجاز معنوی را در كنار این وجه مطرح می

یک شبستان درخشان و موجب  ها مانند چراغی دررا در كنار تمامی خطب بلغا و فصحای دوران

 (. 651و670-676ش، 6133)همو،  دانندف میلایوصبهت همگان و 

ۀ ، اما ریشداندمیهای قرآن هرچند پیدایش علوم ادبی را در كنجکاوی برای فهم شاهکار زیبایی       

كنند )همو، فصاحت و بلاغت قرآنی را در جملات توأم با معانی و اهداف والای قرآن ترسیم می

مصادیق و صنایع ادبیِ اعجاز (. سپس به برشماری 13-13ش، 6136لنکرانی، ؛ فاضل613ش، 6133

  (.15-10ش، 6136، همو) دپردازمی لفظی قرآن

ها را های زمان، مکان و فرهنگهای لفظی قرآن، محدودیتق( زیبایی6133از دید مطهری )       

(. ایشان 31-31ش، 6136درنوردیده و موجب شد همگان قرآن را مطابق با ذائقۀ خود بیابند )مطهری، 

سان (، ترسیم قرآن به30، همان) 0العاده و تقلیدناپذیر حتی برای معصومانسبک و الفاظ خارق

اختمانی زیبا با سبک و اسلوب و تركیبی تغییرناپذیر كه بین روح و فطرت بشر و خالقش تناسب س

كلام وابسته به  زیباییِ(. و اینکه 35ش، 6136؛ همو، 0/000ش، 6101، همو) كردهشیرینی ایجاد 

، همو)سه امتیازِ اعجاز ادبی دانسته؛ را  استبرخی صنایع ادبی همچون فخر و هجو و مدح و ... 

گیری عناصر معنوی هاست و با بکارقرآن بدون وابستگی و عاری از آن حالیکه( در 0/050ش، 6101

قرار فصاحت و بلاغت  در اوج زیباییِ اما ،نبوت، اخلاق، احکام، مواعظ و قصصهمچون توحید، 

  (.30ش، 6136، همو)گیرد می

رعایت تناسب آوای حروف،  هایِویژگیق( گزینش واژگان قرآن را دارای 6010معرفت )       

انسجام  داند كه حاصل آن روانیِ تلاوت،تناسب معنوی و رعایت قوانین فصاحت و بلاغت می
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یا آغاز و  لَعمَطْ(. حُسن 160-177ش، 6133جایی حروف است )معرفت، مفهومی و عدم امکان جابه

نکات بدیع و  انگیز در ارائۀشگفت دقت( و همچنین 110-110قرآنی )همان،  سوُرحُسن خِتام در 

های فوق انسانی در بکارگیری انواع استعاره، تشبیه، كنایه و مجاز را موجب تحیّر عرب و ظرافت

 (101-107)همان،  داندمیقرآن  اعجاز ادبیِ همگان از

د ( اعجاز بلاغی را مطابقتِ كلام در مقتضی حال و دقت لفظ و واژگان محدوق6010وطی )سی       

ب صورت تركیجایی الفاظ نیست؛ زیرا در اینداند كه امکان جابهعنیِ مراد میعربی در انطباق بر م

اعجاز بلاغی را دارای امتیازاتی همچون (. 613-611 ق،6017ریزد )البوطی، كلام و قدرت معنا بهم می

قرآنی  هایقصهسبک انحصاری، تركیب آهنگین، زیبایی ساخت جمله، تصویرگریِ ویژه و اعجاز در 

  (.631-666كند )همان، میمعرفی 

آملی ادبا، علما و حتی مخالفان را به وجود صنایع و هنرهای ادبی و بلاغت قرآن معترف جوادی       

ین و متفاوت از عربی مبشعراء،  33ناظر به آیۀ زبان قرآن را (. 113ش، 6130آملی، )جوادی داندمی

ش، 6130آملی، صادقی، )جوادی كندمعرفی میو علت عجز عرب از همانندآوری  عربی رایج دانسته

161-160.)  

با مخاطب با بهترین الفاظ و  ارتباط قرآند؛ پردازر دو امتیاز مشترک ادبی میبه ذك رهبری       

جامعیت در دارای و ، (6106/ 71/ 61 ،یرهبراش بوده )زیباترین شکل در راستای اهداف هدایتی

لفظی قرآن است؛ زیرا هر صاحب فنی تنها در آن فن حاذق است و اگر اعجاز های تعالیِ تمامی جنبه

، خود شوند اگر فردوسی وارد بزم و سعدی وارد رزمموفق نیست، چنانچه وارد وجهی دیگر شود، 

/ 61 ،)همان آن استنویسیِ زبان عربی برای اهل مرجع زیبا . قرآناندرا در نظر اهل فن كوچک كرده

71 /6106.) 

 قرآن در معاصر . بررسی سیر تحول اعجاز ادبی در وجوه مشترک ادبی2-2-3-3ِ

شیخ  زاجریان شیعی معتزلی سنی و با تعدد آراء، از اولین مدافعان اعجاز تركیبی و توأمانِ ادبی        

قرطبی، زركشی و و افرادی چون راوندیِ شیعی در ادامه خفاجی و شیح طبرسی بودند. طوسی، 

رات نظ ی ازاز وجوه اعجاز قرآن مطرح كردند كه فراگیرانه تجمیع زیادیسنت نظریات سیوطی از اهل

ا ا و معنای هدایتگر قرآن بتحول در بازنمایی وجوه مشترک ادبی برای اعجاز در محتو د.بوگذشتگان 
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جار ترین وجه اععنوان مهمنی با اعتقاد به اعجاز هدایتی بهطالقا قنوجی آغاز وشوكانی و  سازیِزمینه

بلاغت  فصاحت و طباطبایی ریشۀكند. علامه قرآن بر نقش لفظ در معناسازی هدایتی قرآن تأكید می

استای صنایع ادبی در ر د و بر وجه تحولیِبینقرآن را اهداف والای قرآن مییا به تعبیری صنایع ادبی 

 د. قرآن تأكید دارمقصود نزول 

و ...  توحید، نبوت و اخلاق مطهری در تبیین تعمیقی و شرح تحولی مبنی بر جایگزینیِنقش        

ان استدلالی از سوی ایش :معصومان حتی برایقرآن  پذیریِنا. تقلیدبودبه جای صنایع ادبی بسیار مؤثر 

ل در اعجاز دیدگاه تحو وسعۀبوطی بر ت قوی و نو برای اثبات و تبیین اعجاز ادبی قرآن بود. معرفت و

و بر  دكناهداف هدایتی ایجاد میلی از الفاظ به به صراحت و مستقیم پُ رهبریادبی تأكید دارند. 

 .دارندادبی در معاصر تأكید  تحول وجوه مشترکِ

در عین پذیرش اعجاز در صَرفه  ،سبک و یپدیده این وجه، اعتقاد توأمانی به اعجاز فصاحت       

 .6ی استخفاجتوسط 

تمیه معتقد به تشکیک و مراتب فصاحتی و شیخ طبرسی معتقد به وجود مراتب خفاجی و ابن       

الخولی با سکّاكی و به تبع او امینتبیینی در اعجاز ادبی است.  سیر توسعۀ ی ازكه اثر ندبلاغی شد

 دهند.بر جامعیت اعجاز ادبی قرآن توجه كرده و تأكید می ،عربتعریف قرآن به بزرگترین اثر هنری 

 مبین و متفاوت از عربیِ عربیِ ،زبان قرآن ندآملی معتقداصفهانی، طباطبایی و جوادیمیرزامهدی 

  ملحون، مخلوط یا رایج است.

قطب، یدالخولی، سامینو  ی از قدمانیشرب خلدون، ابوالسعود و، ابنهیالجوزی، علوی، كلبقرطبی،        

نقش شارح دیدگاه توأمانیِ اعتقاد به چند وجه از اعجاز  ،آملی از معاصرانخویی، خمینی و جوادی

پژوهان و تعدد وجوه مشترک و تركیبی اعجاز ادبی سیر تطور تاریخی آرای قرآن .هستندادبی قرآن 

غت و یا نظم ویژه قرآنی انگاریِ فصاحت و بلاوجهحاكی از اقبال متأخران و معاصران به رد تک

                                                           
متنی و مبنای پذیرش فصاحت و سبک قرآن، عدول از عامل برون ،متنیحالیکه مبنای قول صرَفه، پذیرش عامل برون در 1 

 به درون متنی بود!
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همه وجوهیِ معقول و مستند به »ای برای طرح انگاری و زمینهكه خود مؤیدی بر چند وجه ،است

  .(633-631ش، 6071جوان، ) در نظام اعجاز قرآنی است «نصوص دینی

 نتایج

با سیر فزایندۀ آراء وجوه اعجاز، حاكی از حقیقتی  آن توفیقی و الهی بودن الفاظ و حفظ الهی. 6

 .دارداعجاز قرآن برای واحد 

حقیقت وجوه اعجاز،  ناظر بهكند كه پیشنهاد میای از اعجاز قرآن وارۀپژوهش حاضر نظام. 1

ه با قدرت شمولی بر وجو ،سان اصلی ثابت ذیل هدفی مشترکهمۀ وجوه معقول و مستندِ اعجاز را به

 .گیردعصر نزول تا قیامت دربرمی معهود از

فصاحت و بلاغت، نظم و اسلوب تألیف و وجوه مشترک برجستۀ وجوه  ؛شاملاعجاز ادبی . 1

 ادبی است.

 وپژوهان در فهم وارۀ اعجاز حاكی از سیر رشد شناختیِ قرآنسیر تاریخیِ مبتنی بر نظام. 0

وجوه اعجاز ادبی، مقدمه، ابزار طوری كه با اعجاز معنوی بود. به ترسیم ارتباط اعجاز لفظی و ادبی

 .شودمعرفی میعامل هدایت و همگی  است معنوی توجه به اعجازبرای  و لباسی وزین

ر و اعجاز ادبی را قابل اعتنا، معتببودن الفاظ قرآن و مصونیت آن از تحریف لفظی، توفیقی. 5

 كند.میمبدل عنوی و فراوجهی قرآن پشتوانۀ قوی و مستحکمی برای اعجاز م

فرینی آمنظومه آرای فریقین در اعجاز فصاحت و بلاغت قرآن حاكی از تحول از تاریخیِسیر . 1

معرفت است كه بر ارتباط لفظ و معنا علامه مهدی اصفهانی تا پژوهان شیعی از میرزابرخی از قرآن

تلاش  سعادت بشر معرفی كردند. وت را لباسی زیبا برای هدایتگری و تأكید داشته و فصاحت و بلاغ

 گر این وجه مهم بود.سازی، توسعه و تبیینجریان سنی بیشتر مصروف مقدمه

ارتباط لفظی و معنوی در وجه نظم، اسلوب و تركیب ویژه از سوی جریان سنی از جاحظ . 0

ش آن وجوه در بازنماییِ معانیِ محیرالعقول از اما تحول آن مبنی بر ترسیم نق ،تا زرقانی مطرح شد

 آملی ایفا شد.سازی جوادیسازی علامه طباطبایی و تحولسوی جریان شیعی با مقدمه

آراء مشترک یا چند وجهیِ اعجاز ادبی رشد فزاینده داشته و جریان شیعی از طوسی، خفاجی . 3

ود وجوه مشترک و تركیبیِ ادبی با مقصسازیِ در مرتبط و طبرسی پیشتازان آن بودند. نقش تحول
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و با آراء دراز، طالقانی، طباطبایی،  بود قنوجیسازی شوكانی و با زمینهمحتوا و هدایتگری قرآن 

 شد و مستندی برای فراوجهی اعجاز شد.ای تقویت مطهری، معرفت، بوطی و خامنه

د را ه خوبود كجو برتریمدعی و تحدّی به مخاطبانی  شگفتی اعجاز ادبی قرآن پیروزیِ. 3

 . شدندبه شهادت تاریخ عاجز  اما سرآمد فنون ادبی دانسته

 منابع

 قرآن کریم* 

 نهج البلاغه* 

 .قاهره: المطبعه السفینه، جواب اهل العلم و الایمانق(، 6105الدین )تیمیه، تقیابن .6

، القرآن و علم البیانالمشوق الى علوم الفوائد  ،م(6330قیم الجوزیه، محمد بن ابی بکر )ابن .1

 بیروت: دارالکتب العلمیه.

 ، بیروت: دارالفکر.میالقرآن العظ ریتفس ،ق(6076كثیر، اسماعیان بن عمر )ابن .1

 .صادردار، بیروت: لسان العرب ،ق(6060منظور، محمد بن مکرم بن علی )ابن .0

 ، خطی.انوار الهدایهتا(. اصفهانی، مهدی )بی .5

یی، قم: رجا :ح، تصحیغررالحکم ،(م6337) یمهد ،ییرجا ،عبدالواحد بن محمد ،یآمد .1

 دارالکتاب الإسلامی.

 حیدر، شیخ عمادالدین احمد :تحقیق، الاولىالطبعۀ، اعجاز القرآن ، (ق6071، ابوبکر )باقلانى .0

 .مؤسسه الکتب الثقافیۀ بیروت:

 ، قم: بنیاد بعثت.آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن ،ق(6017البلاغی، محمدجواد ) .3

 .موسسۀ الرسالۀ، بیروت: من روائع القرآن ،ق(6017البوطی، محمدسعید رمضان ) .3

، گلستان قطبز اعجاز هنری قرآن از دیدگاه سیدای اجلوه ،ش(6137سبزواری، حسین )پیری .67

 .675قرآن، شماره، 

پایان نامه دوره  ،سیر تحول اعجاز قرآن در دوره معاصر ،(ش6071) جواد، جوان .66

 .قمارشد. دانشگاه كارشناسی
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 وارۀ اعجاز قرآنمبتنی بر نظام

 

، چاپ دوم، بیروت: مؤسسه بیان السعاده فی مقامات العباده ،ق(6073شاه )جنابذی، سلطان علی .61

 الاعلمی للمطبوعات.

 اسراء.نشر ، قم: وحی و نبوت در قرآنش(، 6130آملی، عبدالله )جوادی .61

 ، قم: اسراء.قرآن در قرآن ش(،6130آملی، عبدالله )جوادی .60

آثار آیت الله اعجاز قرآن در اندیشه و  ،ش(6130عبدالله، صادقی، حسن )آملی، جوادی .65

 اسراء.نشر م: ، قآملیجوادی

 طفوی.، قم: مکتبه المصالمراد فی شرح تجرید الاعتقاد کشف ،تا()بی وسفیحسن بن الحلی،  .61

، الجمهوریه العربیه المتحده: المجلس اعجاز القرآن البیانی ،ق(6137شرف )الحنفی، محمد .60

 الاعللی للشؤون الاسلامیه.

 www. khamenei.irای، سیدعلی، خامنه .63

، تصحیح: محمد خلف الله و محمد زغلول بیان اعجاز القرآن ،تا(خطابی، حمد بن محمد )بی .63

 سلام، مصر: دارالمعارف.

 جا.، تصحیح: عبدالمتعال الصعیدی، مصر: بیالفصاحه سر م(،6351سنان )خفاجی، ابن .17

 .یمام خمینموسسه تنظیم و نشر آثار اتهران:  ،0چاپ ،آداب الصلاۀ ،(ش6103) خمینی، روح الله .16

 جا.، قاهره: بیمناهج التجدید فی النحوو البلاغه و التفسیر و الادب ،م(6316الخولی، امین ) .11

صادق نجمی، هاشم محمد ، مترجم:البیان فی تفسیر القرآن ،ش(6131ی، ابوالقاسم )خوی .11

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات اسلامی.هریسی، زادههاشم

 ، كویت: دارالقلم.النباء العظیم ،م(6335درّاز، عبدالله ) .10

، الطبعه التاسعه، بیروت: اعجاز القرآن و البلاغه النبویه ،ق(6131الرافعی، مصطفی صادق ) .15

 دارالکتاب العربی.

 قیتحق ،الفاتحه و مطالع البقره ریمع تفس ریجامع التفاس مقدمه ،ق(6075محمد ) ،یاصفهانراغب .11

 دارالدعوه. ت،یاحمد حسن فرحات، كو

 .، قم: موسسه الامام المهدی الخرائج و الجرائح ، ق(6073الدین )راوندی، قطب .10
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رشت: ، پنجمچاپ ، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن ،ش(6131) یمحمدعل ،یاصفهانییرضا .13

 .كتاب مبین

، تصحیح: محمد خلف الله و محمد زغلول سلام، مصر: النکت ،تا(رمانی، علی بن عیسی )بی .13

 دارالمعارف.

 ن،یآرممحسن  ، ترجمه:علوم القرآن یمناهل العرفان ف ،(ش6135. )میمحمد عبدالعظ ،یزرقان .17

 .و مطالعات فرهنگى یپژوهشگاه علوم انسان تهران:

ابوالفضل ابراهیم، بیروت: ، تحقیق: محمد البرهان فى علوم القرآن ،م(6350زركشی، بدرالدین ) .16

 درالاحیاء.

، تحقیق: البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن ، ق(6130) عبدالواحد بن عبدالکریمالزملکانی،  .11

 احمد مطلوب، عراق: داراحیاء التراث الاسلامی.

 ی.الحلب :، مصرالعلوم مفتاح ،تا(ی، سراج الدین )بیاكسکّ .11

، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اعجاز قرآنسیر تاریخی  ،ش(6131سیدی، سیدحسین ) .10

 اسلامی.

، الطبحه الاولی، بیروت: معترک الاقرآن فی اعجاز الاقرآن ،ق(6073الدین )سیوطی، جلال .15

 دارالکتب العلمیه.

موسسه الاعلمی ، بیروت: حق الیقین فی معرفه اصول الدین ،ق(6063شبّر، سیدعبدالله ) .11

 ، للمطبوعات

 جا.، مصر: بیاهداف کل سوره ،م(6301)شحاته، عبدالله محمود  .10

 ،فتح القدیر الجامع بین فنّی الراویه و الداریه من علم التفسیر ،ق(6060شوكانی، محمد ) .13

 كثیر.ابندمشق: دار

 میابراهتلخیص:  ،مقاصد القرآن یف انیفتح الب ،(ق6017) قیمحمدصد خان،حسنقیصد .13

 دارالکتب العلمیۀ. :روتیب ن،یالدشمس

 انتشار. یشركت سهام تهران: ،از قرآن پرتوی ،(ش6153) محمود ،یطالقان .07

 .مركز نشر فرهنگی رجاء، تهران: اعجاز قرآن ،(ش6111) نیمحمدحس ،ییطباطبا .06
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 ی، قم:موسو: محمدباقر ترجمه، القرآن ریفی تفس زانیالم ،(ش6100) نیمحمدحس ،ییطباطبا .01

  .قم هیحوزه علم نیامعه مدرسج یدفتر انتشارات اسلام

 نیامعه مدرسج  یدفتر انتشارات اسلام،  قم: شیعه در اسلام ،(ش6103) نیمحمدحس ،ییطباطبا .01

  .قم هیحوزه علم

 بوستان كتاب قم.، قم: قرآن در اسلام ،ش(6136) نیمحمدحس ،ییطباطبا .00

: دار روتی، بالقرآن ریتفس یمجمع البیان ف ،ق(6073) گرانیفضل بن حسن و د ،یطبرس .05

 .المعرفۀ

 ی.، تهران، فراهانترجمه تفسیر مجمع البیان ،ش(6157) گرانیفضل بن حسن و د ،یطبرس .01

، بیروت: داراكتب جامع البیان فی تاویل آی القرآن ،ق(6061طبری، ابوجعفر محمد بن جریر ) .00

 العملیه.

 .جایب، و العدل دیأبواب التوح یف یالمغن ،(تایب) الحسن اسدآبادیابی، عبدالجبار .03

و  ییاعجاز محتوا یبررس ،ش(6133 زیی)پا دیمعارف، مج ،یواشان، لطفعل یعبدالله .03

 .01شماره  ،یپژوهشنامه معارف قرآن، اعصار ریدر س نیقیآن در نگاه فر یهاشاخصه

بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز  ،ش(6076)بهار و تابستان  و دیگران یواشان، لطفعلیعبدالله .57

 .65شماره  ،یقیتطب ریتفس یهاپژوهش، محتوایی از دید مفسران فریقین

 ، تصحیح عبدالسلام شاهین، بیروت، دارالکتب العلمیه.الطراز ،م(6335ی بن حمزه )یعلوی، یح .56

، سفینه، مهدی اصفهانی میرزاالله ی قرآن از نظر آیتاعجاز و تحدّ ،ش(6130غلامی، اصغر ) .51

 .16شماره 

، تهران: محمدرسول دریاییمترجم:  ،تفسیرمقدمات بنیادین  ،ش(6136) محمدلنکرانی، فاضل .51

 .انتشارات بنیاد قرآن و عترت

تراث إحیاء ال: دارروتیب، (بیالغ حی)مفات ریالکب ریالتفس ،م(6017رازى، محمد بن عمر )فخر .50

 .العربی

 جا.، بیبصائر التمییز فی لطائف الکتاب العزیز ،تا(فیروزآبادی، ابوطاهر )بی .55
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 ، عمان: دارالفیحا.الشفا بتعریف حقوق المصطفی ،م(6331عیاض )قاضی .51

 قم، دفتر نشر معارف.، اصطلاحات سیاسی و فرهنگی ،ش(6137زاده، حسن )قدوسی .50

 از قرآن. ییهادرس یمركز فرهنگ ، تهران:نور ریتفس ،(ش6133محسن ) ،یقرائت .53

 دارالشروق. :روتبی ،الفنی فی القرآن رالتصوی ،(م6335)قطب، سید  .53

 دارالشروق.، قاهره: فی ظلال القرآن ،(م6331)قطب، سید  .17

 ، بیروت: دارالکتب العربی.التسهیل لعلوم التنزیل ق(،6131جزّی )كلبی، ابن .16

تهران:  اكبر غفارى و محمد آخوندى،، محقق: علىالکافی ش(،6111كلینی، محمد بن یعقوب ) .11

 دارالکتب الإسلامیۀ.

 .كتابخانه صدرتهران:  ،ریقانون تفس ش(،6150ی )عل ،یدزفولیكمال .11

بیروت:  ر )ع(،لجامعه لدرر اخبار الائمۀ الاطهاالانوار ابحار (،ق6071) باقرمحمد ،یمجلس .10

 إحیاء التراث العربی.دار

 رفه.، بیروت: دارالمعالقرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنارتفسیر  م(،6060محمدرشید، رضا ) .15

 صدرا.، قم: مجموعه آثار (،ش6101مطهری، مرتضی ) .11

 ، قم: صدرا.وحی و نبوت _( 3بینی اسلامی )ای بر جهانمقدمه ش(،6136)مطهری، مرتضی  .10

 ، قم: التمهید.علوم قرآنی ش(،6133)معرفت، محمدهادی  .13

 .الکتب الاسلامیهدار: ، تهرانپیام قرآن ش(،6131، ناصر )شیرازىمکارم .13

 .ۀیدارالکتب الإسلام، تهران، نمونه رتفسیش(، 6106) سندگانیاز نو یناصر، جمع ،یرازیشمکارم .07

نقی ، چاپ اول، ترجمه: علینگاهی به علوم قرآنی ش(،6100میانجی، محمدباقر )ملکی .06

 خدایاری، قم: نشر خرّم.

. تهران: موسسه الطباعه و مناهج البیان فی تفسیر القرآن ق(،6060میانجی، محمدباقر )ملکی .01

 می. النشر و وزاره الثقافه و الارشاد الاسلا

 .3 ، چاپ پنجم، قم: نشر المصطفیاعجاز قرآن ش(،6131مؤدب، سیدرضا ) .01
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، تلخیص تحلیلی و جدولی از کتاب اعجاز قرآن ش(،6077ؤدب، سیدرضا، جوان، جواد )م .00

 تهران، ارشدان.

 یهامجله پژوهش ،میقرآن کر یاز اعجاز ادب ییهاجلوه ،ش(6103 وریالله )شهر یول پور،ینق .05

 .0شماره ،یكلام یفلسف
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 *در دانش وقف و ابتدا قرآن کریم« وقف لازم»تحلیلی سیر تاریخی ررسی ب
 

 1عمران نژاد محمدعلی الله روح

 2تکبیری رسول محمد

 3راوندی پور قاسم محسن

 4دولتی باف پارچه کریم

 
 )مقالۀ پژوهشی( 24تا  44، صفحۀ 11/11/1462تاریخ پذیرش:  22/62/1462تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

کند، علامت وقف ایفا می نقش مهمی در فهم صحیح آیات شلائم وقف و ابتدا در قرآن که رعایتاز ع       

سیر تاریخی وقف لازم از زمان سجاوندی تا زمان  ،تحلیلی-است. پژوهش حاضر با روش توصیفی« مـ»لازم 

تعداد افته شد که ها در فهم، دریهای لازم و بررسی نقش آنکند. پس از مطالعه وقفمیمعاصران را تحلیل 

علامت وقف لازم، در آیات اعتقادی هستند. درصورت عدم رعایت وقف لازم، چه  دارای آیاتزیادی از 

تواند تا حدی پیش رود که مراد بسا فهمی خلاف مراد الهی از آیات قرآن کریم به دست آید. این کژفهمی می

خطاب به  ؛توحیدی به کفرآمیز منجر گردد مفهومی ؛ مثلاًعکس جلوه نمایدبرالهی از آیات قرآن کریم 

وگویی ناظر به شخصیتی خاص، منحرف به شخصیتی دیگر گردد. گفت ؛اشخاص، وارونه نمایان شود

رعایت وقف لازم، اثرش را در قرائت و فهم قرآن به صورت محسوسی ایفا و از فهم ناقص آیات جلوگیری 

 اضعمورد از مو 12دی تا زمان معاصر، تعداد سجاوناز زمان شود با بررسی تاریخی مشخص میکند. می

مورد در ابتدا لازم اما تا  21 ؛لازم مورد ابتدا لازم، سپس غیرلازم و مجدّد 3 ؛ها لازمدر همه دورهوقوف لازم 

 است.  بوده متغیرمورد هم  3 ؛تا زمان معاصر تبدیل به لازم ووقف مورد در ابتدا  3 ؛زمان معاصر غیرلازم

قرائت قرآن، وقف و ابتدا، وقف لازم، سجاوندی، اشمونی، محمد علی خلف الحسینی، ها: هکلیدواژ

 .مرکز طبع و نشر قرآن کریممصحف مصحف مدینه، 
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 درآمد

ترین و کارآمدترین ابزارهای انسان برای ابلاغ و دریافت پیام، سخن و بیان است. امّا این مهم

های خاص خود را دارد که آشنایی با این محدودیت شیوه نیز چون هر ابزار دیگری، مقتضیات و

بر انتقال پیام توسط  اثرگذار سازد. یکی از عواملتر میمندی از آن موفقاقتضائات، انسان را در بهره

شود که در فنون تلاوت هایی است که کلام با مکث و آغاز مجدّد مواجه میابزار کلام، جایگاه

 تا است بسیار اهمیت دارای قرآن قرائت در صحیح مواضع بر وقف. نام دارد« وقف و ابتدا»قرآن، 

 و دادندمی تعلیم اصحاب به را وقف مواضع قرآن، هایسوره نزول هنگام( ص)پیامبر که جایی

 است بوده آن معلم اوّلین حضرت آن و بوده برپا( ص)پیامبر زمان در ابتدا و وقف تعلیم کرسی

 محل شناخت قرآن، شناخت لازمۀ که است معتقد ستانی،سج . ابوحاتم(41 ق،1422 دانی،)

 پیشوایان: »گویدمی قرآن مواقف شناخت دربارة جزری ابن(. 241 ق،1312 قسطلانی،) هاستوقف

 ما به را وقف مواضع خود، انگشتان با و داشتندبازمی قرائت از را ما قرآن، کلمات قرائت هنگام ما

موضوع  .(1/224 تا،بی جزری، ابن) «بودند آموخته قبل بزرگان زا که بود سنتی این. دادندمی نشان

 بررسی شده در این مقاله، یکی از انواع وقف است که اهمیتی ویژه دارد؛ وقف لازم. 

وقف لازم آن »نویسد: اولین شخصی که این نوع وقف را مطرح کرد، سجاوندی است. او می

شود و معنای قبیحی منتقل مله غیرمنطقی میاست که اگر دو طرف آن به یکدیگر وصل شوند، ج

(. وقف لازم، وقفی است که اگر به وصل خوانده شود، در مفهوم 22ق، 1416)سجاوندی، « کندمی

شود؛ بدین گونه که یا مفهوم آن را به طور کلی آیات خلل ایجاد شده و سبب ایهام در کلام خدا می

سازد. بنابراین ضروری است بر آن وقف تبادر میتغییر داده یا معنای خلاف مقصود را به ذهن م

 (.11ش، 1334شود و حتما از مابعد ابتدا گردد )شهیدی پور، 

گردد. آرای گیری مفهوم آن تا معاصر بررسی میدر این مقاله، سیر وقف لازم از شکل

حمدعلی سجاوندی به عنوان نماینده عالمان میانی، اشمونی به عنوان نماینده عالمان متأخّر و م

قرآن جمهوری طبع و نشر مرکز و مصحف  )مصحف امیری(، مصحف مدینه خلف الحسینی

 گردد. به عنوان نمایندگان معاصر اهل سنتّ و شیعه در مورد وقوف لازم بررسی میاسلامی ایران 

 مسأله طرح

ضع حال علائمی را وابتدا از زمان سجاوندی، مبدع علائم وقف، تا بهودانشمندان علم وقف

کند، علامت وقف اند. از علائمی که رعایت آن نقش مهمی در فهم صحیح آیات الهی ایفا میکرده

است. درصورت عدم رعایت وقف لازم، چه بسا فهمی خلاف مراد از آیات قرآن کریم به « مـ»لازم 

 کند.دست آید. رعایت وقف لازم، از فهم ناقص آیات قرآن جلوگیری می
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تحلیلی، سیر تاریخی وقف لازم از زمان -ت با اتخاذ روش توصیفیپژوهش حاضر درصدد اس

، تحلیل کند و به اندسجاوندی تا زمان معاصر را در تمام آیاتی که مشمول این نوع وقف بوده

 : سوالات زیر پاسخ دهد

 وقف لازم تاکنون چه خط سیری را طی کرده است؟ .1

 هم آیات ایجاد خواهد کرد؟ای در فعدم رعایت وقف لازم، چه مشکلات جدّی. 2

پیشینۀ منابع این علم و علائم آن، به  و در این مقاله، پس از مرور بر تعریف وقف و ابتدا

معرفی و نقش سجاوندی، اشمونی و محمد علی خلف الحسینی، همچنین مصاحف امیری، مدینه و 

ظر علما و انعکاس مرکز طبع و نشر قرآن کریم پرداخته شده است. سپس، مواضع وقف لازم طبق ن

 در مصاحف یاد شده و تغییرات آن در طول تاریخ به تفصیل بررسی شده است.

 وقف و ابتدا در لغت

؛ 1/341 ق،1414 است )ابن منظور،« ایستادن»و « ضدّ جلوس»ی ابه معن ، مصدر«وقَْف»

گه داشتم و قوم را ن»گویند: باشد. مىمی« توقّف»ی اچنین به معن(. هم12/423 ق،1414 زبیدی،

(؛ متوقفشان کنید که مسئول هستند )ابن 24)صافّات/« إِنَّهُمْ مسَؤُْلوُنَ وقَِفوُهُمْ»ها را متوقف کردم. آن

است آمده از چیزی یا کاری بازداشتن و « حبس؛ کفّ و منع»(. به معنای 2/134 ق،1464 فارس،

مه را ساکن کرد و آن را به کلمۀ خواننده در قرائت خود، آخر کل(. »1/341 ق،1414 )ابن منظور،

 (.4/223 ق،1461 )فراهیدی، «بعد وصل نکرد

به چیزی یا به »است. « اوّل و سرآغاز»به معنای « بدأ»، مصدر باب افتعال از ریشه «ابتداء»

خداست، به  یاز اسما« مبدئ» (.3/33، همان) «کاری آغاز کرد یا آن را پیش از دیگران آغاز کرد

 )ابن منظور، شیا را ایجاد و اختراع نموده، ابتدائی که مثال سابق نداشته استمعنای کسی که ا

 .(1/22 ق،1414

 وقف و ابتدا در اصطلاح

طور طبیعی برای زمانی که بهقطع صوت روی کلمه برای مدت ،وقف»نویسد: ابن جزری می

(. قسطلانی 1/246، تابی، )ابن جزری «تجدید نفس لازم است و به نیت شروع مجدد قرائت قرآن

اینکه زبان در قطع گفتار در آخر لفظ و به معنای ایستادن از حرکت است، مثل ، وقف»گوید: می

 )قسطلانی، «ایستددر تلفظ حروف می شباره از کارتلفظ حروف، عامل اصلی است ولی یک

 ،اصطلاحبازداشتن کسی از کار یا گفتاری است و در ،وقف»نویسد: (. اشمونی می1/243 ق،1312

 )اشمونی، «قطع صدا در انتهای کلمه برای مدت زمانی یا جدا کردن کلمه از مابعد آن است
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 (.2 ق،1422

ن تعریف قابل توجهّی ذکر نشده است. شاید به این ادر کلمات متقدّم «ابتدا»معنای اصطلاحی 

خّص شود، دلیل که توجّه غالب آنان به وقف بوده و طبیعتاً هنگامی که موضع وقف صحیح مش

عبدالکریم صالح با توجه  .(24 ش،1313 خواه،گردد )قاسمیمیابتدای صحیح نیز تاحدودی روشن 

پس از  ،آغاز یا ادامه تلاوت»گونه تعریف کرده است: جزری از وقف، ابتدا را اینبه تعریف ابن

« آغاز نماید وقف یا قطع است. اگر پس از قطع باشد، قاری باید تلاوتش را با استعاذه و بسمله

شروع قرائت،  ،بنابراین در قرائت قرآن دو نوع ابتدا وجود دارد: اوّل(؛ 11 ق،1421 )عوض صالح،

 ؛ بنابراین قاری، با هر وقفی یک ابتدا نیز خواهد داشتدوم ادامه قرائت پس از هر بار وقف نمودن

 (.14 ش،1332 )سادات فاطمی،

وقف و ابتدا علمی است که به »گونه تعریف کرد: نتوان دانش وقف و ابتدا را ایمی بنابراین

 «.تواند وقف کردن یا آغاز کردن مناسب را شناسایی کندکمک آن قاری کلام الهی، می

 وقف و ابتدا:  اتپیشینه تألیف

ازجملۀ تألیفات اوّلیه در این اند. طور مستقل در این موضوع تألیف یافتههای بسیارى بهکتاب

 از:اند زمینه عبارت

وّلین ا ،ابن جزری که به گفته ق(136شیبۀ بن نصّاح مدنى کوفى )م  نوشته« کتاب الوقوف». 1

 تألیف است.

 ق(.121نعیم، از دیگر قراء سبعه )م  اثر نافع بن عبد الرحمان بن ابى« وقف التمام». 2

  ق(.116ملقب به رؤاسى )م تألیف محمد بن ابى ساره کوفى، « الوقف و الابتداء». 3

 ق(.131یکى از قراء سبعه )م نوشته على بن حمزة بن عبد اللّه کسائى، « الوقف و الابتداء». 4

 اند از:های در دسترس، عبارتو ازجمله کتاب

 ق(. 323تألیف محمد بن قاسم بن بشار انبارى )م « ایضاح الوقف و الابتداء». 4

 ق(. 333ابن نحاس )م  ،تألیف احمد بن محمد« القطع و الائتناف». 2

 ق(. 444نوشته ابو عمرو عثمان بن سعید دانى )م « الاهتداء فى الوقف و الابتداء. »1

 نوشته پیشین.« المکتفى فى الوقف و الابتداء. »3

 ق(. 426تألیف محمد بن طیفور سجاوندى )م « علل الوقوف. »1

ز علماى قرن یازدهم اثر احمد بن عبدالکریم اشمونى، ا« منار الهدى فى الوقف و الابتداء. »16

 هجرى.

 ش(.1326)م  نوشتۀ محمود خلیل حصرى« معالم الاهتداء الى معرفۀ الوقف و الابتداء. »11
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 پیشینه علائم وقف در قرآن

های وقف قرآن وضع گردید سه در پاسخ به این پرسش که چه زمانی اولین علائم برای محل

در قرن دوم هجری اتفاق افتاده است. هنگامی  برخی ادعا دارند که این رخداد .دیدگاه وجود دارد

هنگامی که باخبر  ،دهند ابویوسفشود، پاسخ میمیکه از علت این برداشت از این افراد پرسیده 

اند، سخت برآشفت بندی کردهای مواضع وقف را در قرآن به وقف تام، حسن و قبیح تقسیمشد عده

توان برداشت نمود مورد اقسام وقف است، ولی می این خبر گرچه در .و کار ایشان را بدعت شمرد

 (. 11-26 ق،1412 )محیسن، اندت همراه اقسام وقف، علائمی را ارائه کردهئکه عالمان قرا

خوب است  ،کردند؛ لذا به پیروی از پیامبرمیحکایت شده که رسول خدا در پایان آیات وقف 

(. نخستین علائمی 1/11 ،ق1424 د )طبرسی،مسلمانان هنگام تلاوت قرآن در پایان آیات وقف کنن

هایی هستند که در سده ششم هجری ابداع و به رموز سجاوندی اند، همانکه برای وقف وضع شده

کند )علامی، اند. شواهد تاریخی و مصاحف در دست، این نظریه را بیشتر تأیید میمعروف شده

دوایر توخالی نشانه وقف بدون توجه . با این حال، در برخی از مصاحف خطی کهن، (22ش، 1332

 خانه آستان مقدس حضرت معصومه)س(.کتاب 2331به نوع آن وجود دارد؛ ازجمله مصحف 

گذاری وقف و ابتدا در با توجه به این که در این مقاله، دیدگاه تعدادی از علما و علامت

 شود.مصاحف بررسی شده، معرفی اجمالی ارائه می

ابوعبدالله محمد بن طیفور لمان میانی و واضع علامت وقف لازم(: .سجاوندی )نماینده عا1

غزنوی سجاوندی از علمای تفسیر، علوم قرآن و نحو است. او اهل غزنین بود. این شهر جزء 

خراسان بزرگ بود و در حال حاضر شهری از ولایت خوارزم افغانستان است. سجاوندی تألیفات 

فى تفسیر السبع المثانی، الوقف والابتداء )الصغیر(، کتاب الوقف متعددی دارد؛ ازجمله: عین المعانى 

(. 2/1116 ش،1313والابتداء )الایضاح فی الوقف والابتدا(، علل القراءات )خرمشاهی و همکاران، 

ای با پژوهان قرن ششم هجری است. اقسام علائم وقف پیشنهادی او به اندازهسجاوندی از قرآن

(. علائم وقف 23ش، 1332شود )علامی، تا امروز در مصاحف استفاده میاستقبال روبه رو شد که 

از منظر سجاوندی چنین است: لازم )مـ(، مطلق )ط(، جائز )ج(، مجوّز لوجه )ز(، مرخّص لضروره 

 )ص(، غیرجائز )لا(.

( صاحب کتاب منار 11. اشمونی )نماینده متأخّران(: احمد بن عبدالکریم اشمونی )م قرن 2

است. وی  مصریشافعی مذهب  و مقری ، نحویی بیان الوقف و الإبتدا. اشمونی، فقیهالهدی ف

باشد. اشمونی علائم وقف عالمان قبلی را توسعه مفهومی داد ترین عالم، بعد از دوره میانی میبزرگ
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ز، (. اشمونی در کتاب خود از وقوف زیر نام برده است: لازم، تام، جائ4ش، 1314)دولتی، معافی، 

 (.42ش، 1334حسن، صالح، کافی، بیان، قبیح اما علائم نیاورده است )شهیدی پور، 

. محمد علی خلف الحسینی )نماینده معاصران(: محمد بن علی بن خلف الحسینی مشهور به 3

به قاهره  1214به دنیا آمد و در سال  1232مصر به سال « صعید»در « حسینبنی»حداد در شهر 

ویش حسن بن خلف الحسینی سکنا گزید و در علوم منقول و معقول دانشگاه رفت و در منزل عم

الازهر مصر به تحصیل پرداخت. حداد در محضر بسیاری از بزرگان آن روزگار دانش آموخت؛ 

ازجمله سلیم البشری، ابوالفضل الجیزاوى، یوسف الحواتکی، هارون بن عبد الرازق، ابراهیم 

لفتاح بن أبی النجا، محمد البحیری، سالم بن عطاء الله البولاقی، الظواهری، محمد النجدی، عبد ا

محمد البجیرمی، جمال الدین الافغانى و محمد عبده؛ ولی در علوم قرآنی به طور خاص بر عمویش 

اعتماد داشت و قرائت حفص و تجوید و علوم مرتبط را از وی فرا گرفت. در طول عمر خود 

توان به شیخ المقارئ مصر و رییس لجنه ها میترین آنمهمهای گوناگونی داشت که از منصب

پیشوای دانشمند و »نظارت بر قرآن کریم اشاره نمود. على محمد ضباع، در وصف او گفته است: 

عالم مورد وثوق و محقق دقیق... بهترین کسی که در این زمان بزرگی تعلیم قرائت در سرزمین مصر 

اند از: الکواکب الدریۀ فیما ها عبارتترین آناب عنوان شده که مهمجلد کت 31برای او «. به او رسید

ورد فی انزال القرآن على سبعۀ أحرف من الأحادیث النبویۀ، سعادة الدارین فی بیان و عد آی معجز 

 رسانی دانشگاه الازهر(.هجری قمری درگذشت )پایگاه اطلاع 1341الثقلین. وی به سال 

ای در زمینه اقسام ر وقف و ابتدا: وی تحقیقات و پژوهش گستردهج( مبانی محمد الحسینی د

 وقف در قرآن آغاز کرد که مبنای کارش چند چیز بود:

 .مبنا قرار دادن مفهوم آیات در تقسیم وقوف1

 پژوهان گذشته در اقسام وقف.بررسی آرای قرائت2

 .استمداد از نظریات مفسران بزرگ در به دست آوردن مفهوم آیات3

 رائه اقسام جدیدی برای مواضع وقف قرآن..ا4

ه. ق سامان یافت و اقسام جدیدی برای وقف عرضه  1331این کار در دهم ربیع الثانی سال  

ها تعیین گردید که نقطه عطفی در وقف و ابتدا در عصر حاضر شد. در پی آن علائمی برای آن

رو در مصر و اکثر بلاد اسلامی روبه گشت. کار شیخ المقاری مصر، با استقبال دیگر عالمان قرائت

شده در های چاپها قرار گرفت که امروزه در بیشتر قرآنشد و علائم وقف ابداعی او در قرآن

 2و1، مدینه 2و1شود. مصاحف محمد الحسینی شامل مصاحف امیریکشورهای اسلامی، استفاده می

 .(2 ش،1314معافی،  دولتی،)باشد می
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 منظم هایقرآن کتابت عثمانی، دولت انحلال از پس و اخیر سال صدیک . مصحف مدینه: در4

 به کنونی هاینسخه ترینمعروف یافت. ادامه اسلام جهان در چاپی مصاحف صورت به باقاعده و

 انتشار المنورة المدینۀ مصحف عنوان با «الکریم القرآن لطباعۀ فهد الملک مُجمَّع» در طه عثمان قلم

 هر و ختم قرآن از ایآیه انتهای به صفحه هر که است آن مصاحف این ویژگی نتریمهم. است یافته

 دهند.می قرار صفحه 26 در را قرآن جزء

علائم وقف از منظر مصاحف امیری و مدینه به شرح زیر است: لازم )مـ(؛ جائز با اولویت 

مراقبه )دو تا سه وقف )قلی(؛ جائز با جواز وصل )ج(؛ جائز با اولویت وصل )صلی(؛ معانقه یا 

 نقطه(؛ ممنوع )لا(.

. مرکز طبع و نشر قرآن کریم )نماینده معاصران(: در اوائل دهه هفتاد و به فرمان رهبر معظم 4

انقلاب)مدظله( و با هدف تهیه مصحف جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید. جایگاه ایران در 

علمی و تخصصی صورت گیرد. این کرد تا ورود به عرصه تهیه مصحف کاملاً جهان ایجاب می

سازی کند: ساماندهی وضعیت کتابت قرآن کریم در ایران؛ همسانمرکز سه هدف مهم را دنبال می

 های قرآنی؛ تهیه مصحف جمهوری اسلامی ایران.الخطرسم

گردد: لازم )مـ(؛ جائز با اولویت علائم وقف از منظر مصحف طبع و نشر به شرح زیر ارائه می

؛ جائز با جواز وصل )ج(؛ جائز با اولویت وصل )ز(؛ جائز با ابتدای اضطراری جائز از وقف )ط(

 مابعد )ص(؛ ممنوع )لا(.

 وقف لازم ضعمواتحلیل 

مورد در تمامی ادوار ده زشان ( مواضع دارای وقف لازم نزد عالمان میانی، متأخّر و معاصران:1

بندی سته تغییر معنا و معنای کفرآمیز دستهکه در دو د شده)سجاوندی تا معاصران( لازم شمرده 

 شود.می

 الف( وقف لازم و تغییر معنا:

 «الْقِیاَمَۀِ یوَْمَ فَوقْهَُمْ اتَّقوَْا الَّذِینَوَ (م) آمَنُوا الَّذِینَ مِنَ وَیسَْخَرُونَ الدُّنیْا الحیَاةُ کَفَروُا لِلَّذِینَ زُینَ»      

مبتدای جدید « اتَّقوَْا وَالَّذِینَ»داند؛ زیرا را لازم می« آمَنوُا الَّذِینَ مِنَ»سجاوندی وقف بر (. 212/ بقره)

ظرف « فوَْقهَُمْ»به مابعد وصل شود، « آمَنوُا الَّذِینَ مِنَ»باشد. اگر خبر آن می« الْقِیاَمَۀِ یوَْمَ فَوقْهَُمْ»و 

 ح آن آشکار است )سجاوندی،شود که قبمی« یسَْخَرُونَ»یا حال برای فاعل « یسَْخَرُونَ»برای 

(. 43 ق،1422 داند )اشمونی،را حسن می« آمَنوُا الَّذِینَ مِنَ»اشمونی وقف بر  .(212 ،ق1416

 دانند. را لازم می« آمَنوُا الَّذِینَ مِنَ»، طبع و نشر وقف بر 2و1،  امیری 2و1مصاحف مدینه 



کریم قرآن ابتدا و وقف دانش در «لازم وقف» تاریخی سیر تحلیلی بررسی  

 آیه این در. است گردیده بیان مؤمنان و رانکاف صفات از یکی با آیه این در کفر و ایمان تقابل      

 عمل زینت عامل کفر واقع، در. کنندمی مسخره را مؤمنان دنیا در که اندشده معرفی افرادی کافران،

 به متصف افرادی مؤمنان (.1/244 ق،1461 )زمخشری، است گردیده کافران توسط مؤمنان تمسخر

 و کافران ناشایست اعمال بیان ،نخست بخش شود؛می تقسیم کلی بخش دو به آیه. هستند «تقوا»

 علتّ بیان از پس و گرفته قرار بخش دو این میان دقیقاً لازم، وقف مؤمنان. صفات بیان دوم، بخش

 را رزق و بیان را مؤمنان حال شرح دنیا، زودگذر زندگی دادن زینت ،کافران توسط مؤمنان تمسخر

 است؛ ضروری آیه در وقف علامت وجود است. ستهدان خدا برعهده و تقوا و ایمان یگرو در

 در که یدرصورت. یابدمی تعمیم آیه یهاگزاره ادامه به مشرکان، تمسخر مفهوم وقف، بدون چراکه

 درصورت اما است؛ گردیده مطرح قیامت روز در ایشان برتری و بیان مؤمنان از صفتی آیه، ادامه

 از بالاتر قیامت روز در و متقی که را مؤمنانی فران،کا شد: خواهد معنا گونهاین آیه وقف، عدم

 وَالَّذِینَ» جمله در چراکه دارد؛ دنبال به را یناقص فهم ،آیه از معنا این کنند.می مسخره هستند ایشان

 کافران.  تمسخر ادامه نه است، شده بیان ایشان مقامی ارزش و مؤمنین صفت ،...«اتَّقوَْا

 میز:کفرآ ب( وقف لازم و معنای

 بِغَیْرِ الْأَنبِْیاءَ قَتْلهَُمُوَ قَالوُا مَا سنََکَتبُُ (م) أغَنِْیاءُ نَحْنُوَ فَقیرُ اللهَ إِنَّ قالوُا الَّذِینَ قوَْلَ اللهُ سمَِعَ لقََدْ»      

داند؛ زیرا اگر به مابعد وصل شود، را لازم می« أغَْنِیاءُ»سجاوندی وقف بر (. 131/ عمران آل) «حقَ ّ

ی که جمله جدید و درصورت ،ادامه سخن کافران باشد« قَالوُا... مَا سنََکَتبُُ»آید که ن توهّم پیش میای

را تام « أغَْنِیاءُ»(. اشمونی وقف بر 462 ،ق1416 مستأنفه و إخباری از طرف خداست )سجاوندی،

ادامه سخن « قَالوُا... امَ سنََکَتبُُ»آید که داند؛ زیرا اگر به مابعد وصل شود، این توهّم پیش میمی

(. 13 ق،1422 ی که جمله مستأنفه و إخباری از طرف خداست )اشمونی،درصورت ،کافران باشد

 دانند. را لازم می« أغَنِْیاءُ»، طبع و نشر وقف بر 2و1، امیری 2و1مصاحف مدینه 

 بودن قیرف پیرامون یهود آمیزکفر سخن ،نخست بخش در. است شده تشکیل بخش دو از آیه      

 از گرفته نشأت یهود، تصور این. است گردیده بیان «اغنیاء» کلمه تا ایشان، بودن غنی و خدا

 نقد دوم قسمت (. در1/431 ق،1331 ،قطب) داشتند اختیار در که است ایشده تحریف هایکتاب

 این حفظ ،...«واقَالُ مَا سنََکَتبُُ» گزاره در خدا است. شده ایشان بیان آمیزکفر دیدگاه بر خداوند

 انبیا کشتن همچون ناشایستی اعمال ردیفهم را دیدگاه این و گرفته عهده بر را یهود گفتارهای

 را یهود ناشایست کردارهای و پندارها عاقبت همچنین. است کرده عنوان غیرحقبـه یهود توسط

 نقش ،هآی در لازم وقف .کندمی معرفی قیامت در الهی خشم آتش عذاب چشیدن و اخروی عذاب

 قسمت دو به آیه وقف، علامت با چراکه کند؛می ایفا آیه معنای و هاگزاره فهم چگونگی در مهمی
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 عدم. خداوند توسط یهود دیدگاه نقد دوم قسمت و یهود دیدگاه نخست قسمت. شودمی تقسیم

 گونهاین آیه معنای صورت این در. گردد آمیزکفر مفهومی برداشت منجر به بسا چه در آیه وقف

 گفت خواهد را آنچه» و «هستیم غنی ما و فقیر خدا» گفتند که را کسانی گفتار خداوند» شد: خواهد

 را هاآن سخن خداوند» است: گونهاین آیه، صحیح معنای که یدرصورت.« است شنیده «نویسیممی

همچنین  و نوشت؛ هیمخوا گفتند را آنچه زودی به! شنید ،«نیازیم بی ما و است فقیر خدا: »گفتند که

  .«را سوزان عذاب بچشید گوییممی هاآن به و ؛(نویسیممی) ناحق به را پیامبران کشتن

( مواضع دارای وقف غیرلازم نزد عالمان متأخّر و دارای وقف لازم نزد عالمان میانی و 2

غیرلازم  را هاعالمان وقف و ابتدای متأخّر، همچون سجاوندی آنسه مورد است که  معاصران:

 . اندشدهتبدیل تدریج، در نظر عالمان میانی و معاصر به وقف لازم اماّ به انددانستهمی

 الف( وقف لازم و تغییر معنا:

 (م) مْقوَْلهِِ مِثلَْ قبَْلهِِمْ مِنْ الَّذِینَ قَالَ کذلِک آیۀً تَأْتینا أَوْ اللهُ یکلّمنَُا لا لوَْ یَعلَْموُنَ لا الَّذِینَ قالَوَ»      

را مطلق « قوَْلهِِمْ مِثلَْ»سجاوندی وقف بر  (113/بقره) «یوقِنوُنَ لِقوَْمٍ الآْیاَتِ بیَنَّا قَدْ قُلوُبهُُمْ تشَابَهتَْ

(. 43داند )اشمونی، را حسن می« قوَْلهِِمْ مِثْلَ»(. اشمونی وقف بر 233 ،ق1416 داند )سجاوندی،می

 .دانندمی لازم را «قوَْلهِِمْ مِثلَْ»بر  وقف نشر و طبع ،2و1 امیری ،2و1 مدینه مصاحف

. است شده عنوان خداوند عهده بر ایشان تفکر داوری و برده نام گروه سه از بقره، 113 آیه در      

 ق،1411 طباطبایی،( )مشرکان) دانندنمی که کسانی و نصاری ،یهود از اندعبارت گروه سه این

 پرداخته خدا صفات شناخت و الهی توحید موضوع در مشرکان رافکا نقد به آیه این در .(1/316

 این با. است شده نقد و مطرح گروه سه این یهااندیشه 113 آیه همانند 113 آیه در است. شده

 که ایشان پرسش دو و آمده میان به «یَعلَْموُنَ لا الَّذِینَ» مشرکان از سخن ابتدا ،آیه این در که تفاوت

 عدم دلیل: از اندعبارت پرسش دو این. است گردیده مطرح ست،هاآن فکری ایدئولوژی نشانگر

 ،مکارمایشان ) برای خداوند توسط معجزه ارسال عدم دلیل و ایشان با خداوند مستقیم تکلّم

 به پرسش دو این و شده یاد( نصاری و یهود) مشرکان از پیش افراد از سپس .(1/423 ش،1314

 افکار نقد به ،آیه ادامه در .«قوَْلهِِمْ مِثلَْ قبَْلهِِمْ مِنْ الَّذینَ قالَ کذلک: »است شده داده تعمیم هم ایشان

 که ییهانشانه که داردمی بیان و کندمی عنوان هم مشابه را گروه سه این تفکّرات و پردازدمی ایشان

 را آیات و هانشانه این کسانی تنها اما است؛ شده ارسال همه برای ،اندکرده درخواست ایشان

 لِقوَمٍْ» با تقابل در «یَعلَْموُنَ لا الَّذِینَ» ،113 آیه در درحقیقت. باشند رسیده یقین به که یابنددرمی

 نشود وقف کلمه این از بعد اگر. دارد قرار «قوَْلهِِمْ» از پس لازم وقف گفت، باید اما هستند؛ «یوقِنوُنَ
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 که معنا بدین گردد؛ تلقی نصاری و یهود سخن ،گروه سه ینا نقد افکار بسا چه یابد، ادامه جمله و

 یعنی است؛ شده نقل آیه ادامه در ،«قوَْلهِِمْ مِثلَْ» نصاری و یهود گفتار که آید وجود به ابهام این شاید

 خداوند نقد ادامه آیه، که یدرصورت ؛است هم به شبیه مشرکان قلوب که گویندمی نصاری و یهود

 ایفا معنا فهم در بسزایی نقش لازم وقف رو این از. است نصاری و یهود مشرک، گروه سه افکار بر

 .کندمی

( مواضع دارای وقف لازم نزد عالمان متأخّر، دارای وقف غیر لازم نزد عالمان میانی و دارای 3

 انددانستهرا لازم می هاعالمان وقف و ابتدای متأخّر آنسه مورد است که  وقف لازم نزد معاصران:

امّا به تدریج، در نظر عالمان میانی غیرلازم دانسته شده و مجدد تبدیل به وقف لازم نزد معاصران 

 . اندشده

 الف( وقف لازم و تغییر معنا: 

ا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلاً أمََّا الَّذینَ کَفَرُوا فَیَقوُلوُنَ ماذوَفَأمََّا الَّذینَ آمَنوُا فَیَعلَْموُنَ أَنَّهُ الْحقَُّ مِنْ رَبِّهِمْ »      

را « بِهذا مَثَلاً»سجاوندی وقف بر  (22)بقره: « ما یُضلُِّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقینوَیهَْدی بِهِ کَثیراً وَیُضلُِّ بِهِ کَثیراً 

شود درحالی که داند؛ زیرا اگر به مابعد وصل گردد، جمله بعد صفت برای آن محسوب میلازم می

حاتم نقل کرده که ابی. نحاس از ستهاجمله جدید و سخن خداوند در جواب آن« کَثیراً... یُضلُِّ بِهِ»

حاتم مخالفت کرده و نزد فراّء وقف بر ابیباید وقف شود. همچنین ذکر کرده فراّء با « بِهذا مَثَلاً»بر 

رگزیده است؛ زیرا با حاتم را بابیشود. اما نحاس در مقام داوری رأی تمام می« یهَْدی بِهِ کَثیراً»

را سخن خداوند و « یهَْدی مَنْ یشَاءُوَکَذلِکَ یُضلُِّ اللَّهُ مَنْ یشَاءُ »، عبارت 31استناد به آیه مدثّّر/

را جمله جدید و سخن « یُضلُِّ بِهِ کَثیراً...»بقره نیز به همین قرینه، جمله  22داند. در آیه مستأنفه می

(. اشمونی دو وجه بیان کرده است. وجه 113 ،ق1416 )سجاوندی،داند خداوند در جواب کفّار می

واب خداوند به کفار باشد. وجه جداند؛ اگر مابعد استینافیه و را کافی می« بِهذا مَثَلاً»اول وقف بر 

 ق،1422 داند؛ اگر مابعد تتمّه جملات قبلی کفار باشد )اشمونی،را جائز می« بِهذا مَثَلاً»دوم وقف بر 

 دانند. را لازم می« بِهذا مَثَلاً»، طبع و نشر وقف بر 2و1 ، امیری2و1احف مدینه (. مص31

 است )طبری،« مثلا» کلمه وقف محل کرده: ذکر را نحاس استدلال خود تفسیر در طبری      

« یضلّ» فعل است بهتر ظاهراً اما نیست، کننده قانع طبری و نحاس دلیل چند (. هر1/131 ق،1412

 دهیم، قرار «مثلا» برای صفت را آن که یدرصورت زیرا بدانیم؛ خداوند جانب از و جمله ابتدای را

 سؤال چیزی از باشد، «مثلا بهذا الله أراد ماذا» که خود کلام ابتدای در کافران که شودمی برداشت

 زیرا ؛اندداده پاسخ خود سوال به «کَثیِراً بِهِ یهَْدِیوَ کَثیِراً بِهِ یُضلُِّ» یعنی کلامشان انتهای در و اندکرده

 ضلالت نشانه سوال کردن نفس شود،می برداشت مدثّّر 31آیه  از نیز و بقره 22 آیه از که چنانکه
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 روی از و پذیرندمی را آن خداست، جانب از مثل این که دارند یقین که آنجا از مؤمنان لذا است؛

 کافران اینکه علاوه به بود؟ چه مثل ینا از خدا منظور که کنندنمی مطرح را سوال این لجاجت

 اعتراف خود علیه همچنین و دارد وجود هدایت اسباب قرآن در که کنندنمی اقرار خودشان

 (. عکبری1/14 تا،بی ؛ حسن خان،1/41 ق،1333 )شوکانی، .اندگمراهی و ضلالت در که کنندنمی

 وقف صورت این در که باشد منصوب محلاً و «مثلا» صفت «یضل» یکی داند:می جایز را وجه سه

 جایز آن بر وقف نیز حالت این در که باشد «الله» جلاله لفظ از حال دیگری نیست. جایز «مثلا» بر

 است لازم «مثلا» بر وقف صورت این در که بدانیم مستأنفه جمله را «یضل» سوم نیست. وجه

 و جمله ابتدای «یضل» که شودمی شتبردا آیه ظاهر از: گویدمی (. ابوحیان1/22 ،ق1421 عکبری،)

 «کثیرا به یهدی و کثیرا به یضل» جمله: گویدمی (. حلبی1/124 ق،1426 خداست )ابوحیان، قول

 از بعد جمله دو تفسیر و توضیح و تبیین برای چون ندارند؛ اعراب از محلی و بوده خداوند کلام

 کلام را «کثیرا به یهدی» و کفار سخن را «ثیراک به یضل» توانعطیه گفته می ابن .اندشده ذکر «أمّا»

 وبضرب»: است چنین آن و بگیریم تقدیر در عبارت یک باید چون است؛ بعید نظر به خدا دانست.

 کار به تصدیق برای «یهدی» ضمیر و تکذیب برای «یضل» ضمیر قولی به بنا .«کثیرا به یهدی المثل

 (.1/111 ،1414 حلبی،) دارد کلام قوت بر دلالت و رفته

این  شود وصل خود بعد ما به کلمه این اگر که است این ،«مثلا» کلمه بر وقف بودن لازم علت      

 به جمله تأویل گفتیم این از پیش چنانکه زیرا است؛ «مثلا» صفت «یضل» فعل که آیدمی پیش توهّم

 آیه معنای نتیجه در دآیمی حساب به نکره آن صفت گردد، واقع نکره از بعد اگر و شودمی نکره

 کند، را دیگر برخی و گمراه آن ی وسیله به را برخی که مثلی از خدا منظور» شود:میگونه این

 صفت فعل که این یابیممی در نحو علمای اکثر و مفسران نظر به توجه با آنکه حال .«چیست؟

 این از خدا منظور: ویندبگ کافران که وقتی که توضیح این با است. خداوند سخن آغاز بلکه نیست،

 و هدایت آن با را بسیاری که دهدمی را جواب این هاآن سوال به پاسخ در خداوند بود؟ چه مثل

 خدای سخن آغاز «یضلّ» و کافران سخن پایان «مثلا» پس کند.می گمراه آن وسیله به را بسیاری

 باشد. می تعالی

دارای وقف غیر لازم نزد عالمان میانی و ( مواضع دارای وقف لازم نزد عالمان متأخّر و 4

نزد عالمان متأخّر لازم بوده اما به تدریج نزد عالمان میانی و معاصران تبدیل به وقف  معاصران:

 گیرد. میمورد است که در پنج دسته جای  23غیرلازم شده است. 
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 الف( وقف لازم و اختلاف تفسیری:

سجاوندی  (42)یس: « صَدَقَ الْمُرسَْلوُنوَقالوُا یا ویَْلَنا مَنْ بَعَثنَا مِنْ مَرقَْدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ »      

محسوب و جمله « مَرقَْدِ»صفت برای « هذا»داند؛ زیرا اگر وقف نشود، را لازم می« مَرقَْدِنا»وقف بر 

اگرچه در ادامه از قول زمخشری  .(343 ،ق1416 اوندی،شود )سجبدون مبتدا می« ما وَعَدَ الرَّحْمنُ»

مبتدای محذوف الخبر یا خبر « ما وَعَدَ الرَّحْمنُ»، عبارت «مَرقَْدِ»صفت برای « هذا»کند که بیان می

را آورده است « مَرقَْدِنا»محذوف است. و در ادامه قول ابن انباری درباره جواز وقف بر  یمبتدا

را طبق نظر اکثر « مَرقَْدِنا»ر دو وجه را آورده است. وجه اول وقف بر (. اشمونی ه341، همان)

در محلّ جر و صفت یا بدل برای « هذا»وقف شود، اگر « هذا»بر  ،علماء، تام برشمارد. وجه دوم

 جوابی از طرف فرشتگان یا مؤمنان در« صَدَقَ الْمُرسَْلوُنوَما وَعَدَ الرَّحْمنُ »باشد. و جمله « مَرقَْدِ»

حف ا(. مص326 ق،1422 باشد. )اشمونی، «قالوُا یا وَیْلنَا مَنْ بَعَثنَا مِنْ مَرقَْدِنا هذا»مقابل جمله کفار 

دانند. مصحف طبع و نشر وقف بر می« مَرقَْدِنا»اولویت را در وقف بر  2و1، مدینه 2و1امیری 

 جمله این و است آن خبر« عَدَ الرَّحْمنُما وَ» و مبتدا « هذا»: گویدمی صافی داند.را جائز می« مَرقَْدِنا»

هذا ما » جمله: گویدمی (. طبرسی12/26 ق،1413 )صافی، ندارد اعراب از و محلی باشدمی مستأنفه

 وقف آن بر باید و است تام کلامی« مَنْ بَعَثنَا مِنْ مَرقَْدِنا» عبارت و است خبر و مبتدا« وَعَدَ الرَّحْمنُ

 در .بودیم خوابیده آن در که خوابگاهمان این یعنی است؛« مَرقَْدِنا» صفت «هذا» گفت توانمی شود.

 یا محذوف مبتدای برای خبر« ما وَعَدَ الرَّحْمنُ» عبارت و بوده «هذا» کلمه وقف محل ،صورت این

«. ما وَعَدَ الرَّحْمنُ حقّ» یا« هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ»: است چنین آن تقدیر و فوحذم خبر با مبتدای

ما وَعَدَ الرَّحْمنُ »: گویندمی مسلمانان«. یا ویَْلَنا مَنْ بَعَثنَا مِنْ مَرقَْدِنا»: گویندمی کافران: گویدمی قتاده

 را« هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ» جمله اگر: گویدمی (. حلبی3/262 ،ق1424 طبرسی،) «صَدَقَ الْمُرسَْلوُنوَ

 ؛است ممکن جمله این در وجه دو و است تام وقف «رقَْدِنامَ» کلمه بر وقف بدانیم، خبر و مبتدا

 محلاًّ و قول مقول اینکه دوم وجه .است ملائکه یا خداوند کلام صورت این در که باشد مستأنفه

 وخبر مرفوع محلا و مبتدا است: ممکن وجه دو ،«ما» اعراب در .است کفّار کلام که باشد منصوب

« علََیکُم حقٌّ فیهِ المُرسَلوُنَ وَعَدهَُ الرَّحْمنُ وصَدَقَ الّذِى» ست:ا چنین شتقدیر که باشد محذوف آن

هذا وَعَدَ »: است چنین تقدیر در که باشد محذوف مبتدای خبر اینکه .(4/132 ق،1461 )زمخشری،

 .(3/34 ق،1414 حلبی،)« الرَّحْمنُ

 این توهّم شود، وصل خود مابعد به اگر که است این ،«مَرقَْدِنا» کلمه بر وقف بودن لازم علت      

 چه» شود:می معنا صورت این در است و« مَرقَْدِنا»برای  صفت« هذا» اشاره اسم که آیدمی پیش

 صحیح معنا این که یابیممیدر علما اکثر قول به توجه با«. ؟برانگیخت خوابگاهمان این از را ما کسی
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 «مَرقَْدِنا» از بدل یا صفت را« هذا» اگر .است آن خبر «ما وَعَدَ الرَّحْمنُ» و مبتدا« هذا» زیرا نیست؛

 نمود. وقف« هذا» اشاره اسم بر باید و نیست لازم« مَرقَْدِنا» بر وقف بدانیم،

 ب( وقف لازم و تغییر معنا:

الِمینَ * الَّذینَ آتَینْاهُمُ الْکتِابَ لئَِنِ اتَّبَعتَْ أَهوْاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءکََ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّکَ إِذاً لَمِنَ الظَّوَ»      

داند؛ زیرا را لازم می« الظَّالِمینَ»سجاوندی وقف بر  (142-144)بقره: « یَعْرفِوُنَهُ کَما یَعْرفِوُنَ أَبْناءَهُمْ

جدید  یمبتدا« الَّذینَ»شود. در حالی که می« الظَّالِمینَ»صفت برای « الَّذینَ»اگر به مابعد وصل شود، 

باشد نه ظالمان. ت و آیه در مقام مدح افرادی همچون عبدالله بن سلام و اصحابش میاس

(. 41 ق،1422 داند. )اشمونی،را تام می« الظَّالِمینَ»(. اشمونی وقف بر 242 ،ق1416 )سجاوندی،

، طبع و نشر علامت وقفی 2و1، امیری 2و1هیچ کدام از نماینده معاصران یعنی مصاحف مدینه 

 ق،1414 )درویش، انددانسته آن خبر را «یَعْرفِوُنَهُ» و مبتدا را «الَّذینَ» صافی و درویش .اندنیاورده

 در« أُوتوُا الْکِتابَ» از بدل را «الَّذینَ»توان می( 23 ،1421 ؛ عکبری،1/366 ق،1413 ؛ صافی،2/113

 . (23 ،1421 )عکبری، دانست «الظَّالِمینَ» از بدل یا قبل آیه

 این شود وصل خود بعد ما به کلمه این اگر که است این «الظَّالِمینَ» بر وقف بودن لازم علت      

 اگر: شودمی گونهاین معنا صورت این در که است، آن صفت «الَّذینَ» موصول که آیدمی پیش توهم

 هیخوا ستمکاران از هم تو رساندی، هم به علم آنکه از بعد کنی، پیروی آنان هایهوس و اهو از

 (.1/216 ق،1313 دادیم )نحاس، کتاب هاآن به که ستمکارانی بود

 «:إذ»ج( وقف لازم و متعلقّ واژه 

)یونس: « تَذکْیری بآِیاتِ اللَّهِوَ اتلُْ علََیهِْمْ نَبَأَ نوُحٍ إِذْ قالَ لقِوَْمِهِ یا قوَْمِ إِنْ کانَ کبَُرَ عَلَیْکُمْ مَقامیوَ»      

« اتْلُ»ظرف برای « إِذْ»داند؛ زیرا اگر وصل شود، را لازم می« نُوحٍ نَبَأَ»سجاوندی وقف بر  (11

(. 414 ،ق1416 )سجاوندی،..«. .و اذکُر إذ قال»شود که محال است. بلکه تقدیر آن است که می

داند؛ زیرا اگر وصل داند اما وصل آن به مابعد را ممنوع میرا جائز می« نوُحٍ نَبَأَ»اشمونی وقف بر 

 ق،1422 )اشمونی،..« .و اذکُر إذ قال»شود، بلکه تقدیر آن است که می« اتلُْ»ظرف برای « إِذْ»د، شو

 را وقوف از نوعی هیچ و اندبرگزیده را وصل نشر، و طبع ،2و1 امیری ،2و1 مدینه (. مصاحف111

  .اندبرنشمرده

 باشد و «نَبَأَ» معمول اینکه یکی است؛ جایز وجه چند« إِذْ قالَ» اعراب در گوید:می حلبی سمین      

 این بدانیم. «نَبَأَ» از را حال «إِذْ» است جایز ابوالبقاء گفته به. بدانیم «نَبَأَ» از اشتمال بدل اینکه دیگری

 این اگر که است این ،«نوُحٍ» بر وقف بودن لازم (. علت4/346میرسد )حلبی،  نظر به بعید وجه
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 است و «اتلُْ» فعل برای زمان ظرف «إِذْ» که آیدمی پیش توهّم ینا شود، وصل خود بعد ما به کلمه

 این در و است ماضی زمان ظرف «إذِْ» امّا دارد مستقبل بر دلالت فعل این زیرا نیست؛ ممکن امر این

 را نوح داستان ،...قوم ای گفت خود قوم به نوح که زمانی در»شود: می چنین آیه معنای صورت

 قوم به را مسأله این نوح که زمانی زیرا نیست؛ صحیح مذکور معنای که پیداست .«بخوان آنان برای

 بنابراین است؛ متفاوت کند، ذکر را او داستان تا شد مأمور پیامبر آن در که زمانی با گفت، خود

 از پیش چنانکه است. اگر« اذکُر» محذوف فعل «إِذْ» عامل زیرا باشد؛می لازم «نوُحٍ» کلمه بر وقف

 کلمه این بر وقف به نیازی دیگر بدانیم، آن از اشتمال بدل یا «نبأ» زمان ظرف را «إِذْ» گفتیم این

 .نیست

 «:لو»د( وقف لازم و اختلاف در متعلقّ واژه 

تُ لَبَیْ»( سجاوندی وقف بر 41)عنکبوت: « إِنَّ أَوْهَنَ البُْیوُتِ لَبَیتُْ الْعَنْکَبوُتِ لَوْ کانوُا یَعْلَموُنَوَ»      

لو کانوا یعلمون »داند و در تقدیر است: را محذوف الجواب می« لوَْ»داند؛ زیرا را لازم می« الْعنَْکَبوُتِ

 هاآناگر به مابعد وصل شود سستی خانه عنکبوت معلقّ به علم «. و من الأوثان لما اتخذوها اولیاء

(. اشمونی وقف 112،ق1416، ندیشود که آن مطلقاً ظاهر است و نیازی به دانستن ندارد. )سجاومی

المثل برای این ضربو داند را محذوف الجواب می« لوَْ»داند؛ زیرا را جائز می« لبََیتُْ الْعنَْکَبوُتِ»بر 

 و طبع ،2و1 امیری ،2و1 مدینه (. مصاحف212 ق،1422 زده شده است. )اشمونی، هاآنحقارت 

  .اندبرنشمرده ار وقوف از نوعی هیچ و اندبرگزیده را وصل نشر،

شرط  جواب و ندارد اعراب از محلی و است مستأنفه« لوَْ کانوُا یَعلَْموُنَ» جمله گویدمی صافی      

 ق،1413 صافی،) «الاصنام عبدوا ما یعلمون کانوا لو» بودهگونه این تقدیر در و شده حذف

 گوییممی هاآن به که را اخباری صحت اگر یعنی« لوَْ کانوُا یَعْلَموُنَ» گوید:می (. طبرسی16/341

 اگر که معنا بدین باشد؛می «اتَّخَذوُا» فعل به متعلقّ« لوَْ»حرف  و بردندمی پی آن به و دانستندمی

 سازد،می سست ایخانه که است عنکبوت مانند گرفتن دوست را خدا از غیر که دانستندمی هاآن

إِنَّ أَوْهَنَ البُْیوُتِ لبََیتُْ وَ» به متعلقّ را« لوَْ»حرف  تواننمی و گرفتندنمی دوست را خدا از غیر

 طبرسی،) است ضعیف و سست عنکبوت خانه که دانستندمی هاآن زیرا دانست؛« الْعنَْکَبوُتِ

 اگر است: چنین تقدیر در و شده حذف« لَوْ کانوُا یَعلَْموُنَ» جواب گوید:می (. حلبی3/13 ،ق1424

شود. می زده موردشان در امثال این حقارتشان بخاطر که را کسانی گرفتندنمی یخدای دانستند، بهمی

 این همه زیرا باشد؛« إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیوُتِ لَبَیْتُ الْعنَْکَبوُتِوَ» عبارت ،«یَعلَْموُنَ» متعلق که نیست جایز و

 دانستندمی اگر یعنی سازدمی مشخص را آن سیاق و است محذوف آن متعلقّ بلکه دانندمی را مسأله

 سستی همه که حال بگویی اگر: گویدمی (. زمخشری1/461 ق،1414 حلبی،) این است مثلشان که
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 است این معنایش گویممی چیست؟ «لوَْ کانوُا یَعْلَموُنَ» عبارت معنای پس دانند،می را عنکبوت خانه

 این معنا یا رسدمی سستی از درجه این به هاآن و دین است این هاآن مثل که دانستندمی اگر که

 ترینسست اینکه یا دانستندمی اگر باشدمی ادیان ترینسست هاآن دین که است روشن که است

 ق،1461 زمخشری،) دانستندمی اگر است، اوثان عبادت اعتماد شود آن بر دین در که چیزی

4/441). 

 وصل خود بعد ما به کلمه این اگر که است ین، ا«الْعنَْکَبوُتِ» کلمه بر وقف بودن لازم علت      

 حرف جواب معنا در« إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیوُتِ لَبَیتُْ الْعنَْکَبوُتِوَ» جمله که آیدمی پیش این توهّم شود،

 معنای صورت این در .(4/41 ق،1466 است )ابن عقیل، شده حذف «لوَْ» جواب بوده؛ لذا «لوَْ»شرط 

 معنا این که پیداست. «بود عنکبوت خانه ،هاخانه ترینسست دانستندمی اگر»: شودمی گونهاین آیه

 شود؛می هاآن علم به وابسته و متعلقّ عنکبوت خانه بودن سست صورت این در زیرا نیست؛ صحیح

 خانه ستیس آنکه حال نیست سست ندانند اگر اما است، سست عنکبوت خانه بدانند هاآن اگر یعنی

 خواهو  بدانند هاآن خواه است سست آن خانه و ندارد هاآن علم عدم یا علم به بستگی عنکبوت

 کانوا لو»: است بودهگونه این تقدیر در و است شده حذف «لوَْ» شرط حرف جواب بنابراین ندانند؛

مذکور  توهّم از تا شود وقف« الْعنَْکَبوُتِ» بر است لازم خاطر همین ؛ به«الاصنام عبدوا ما یعلمون

 .شود جلوگیری

 :«إن»( وقف لازم و اختلاف در متعلقّ واژه ـه

را « بیَْنهَُما ما»سجاوندی وقف بر  (1:)دخان« ما بیَْنهَُما إِنْ کنُْتُمْ مُوقنِینوَالْأَرْضِ وَرَبِّ السَّماواتِ »      

در  را وقوف از نوعی هیچ و برگزیده را (. اشمونی وصل121 ،ق1416 داند )سجاوندی،لازم می

بع و نشر، ط، 2و1،  امیری 2و1(. مصاحف مدینه 343 ق،1422 )اشمونی، ذیل آیه نیاورده است

 . اندو هیچ نوعی از وقوف را برنشمرده اندوصل را برگزیده

 إِنْ کنُْتُمْ مُوقنِین» است: بوده چنین تقدیر در و شده حذف شرط جواب گوید:می درویش      

 درویش نظر مشابه مورد این در صافی نظر .(1/112 ق،1414 )درویش،« رسَُولُه مُحَمَّدًا بأنّ فایقَنوُا

 این به داشتید یقین اگر یعنی ،«إِنْ کنُْتُمْ موُقِنین» گوید:می طبرسی .(13/113 ق،1413 است )صافی،

 (. حلبی1/12 ،ق1424 )طبرسی،«. الْأَوَّلِینَ آباَئِکُمُ وَرَبُّ ربَُّکُمْ ویَُمِیتُ یُحْیِی هوَُ إِلَّا هَلَا إِلَ» که خبر

 یا بدل بر بنا آن خواندن مجرور. مرفوع دیگران اما ،اندخوانده مجرور را «رَبّ» هاکوفی گوید:می

 آن خبر و مبتدا «رَبّ» کلمه یا است مبتدا حذف بر بنا یا بودنش مرفوع و است نعت یا بیان عطف

 شرط این معنای بگویی اگر: گویدمی (. زمخشری3/211 ق،1414 حلبی،) باشد« لَا إِلَهَ إِلَّا هوَُ» جمله



کریم قرآن ابتدا و وقف دانش در «لازم وقف» تاریخی سیر تحلیلی بررسی  

 خالقی و رب زمین، و هاآسمان که کردندمی اقرار هاآن: گویممی چیست؟« إِنْ کنُْتُمْ موُقنِین» یعنی

 سپس است، ربّ جانب از رحمتی کتب، کردن نازل و رسولان ارسال که شد گفته هاآن به لذا دارد؛

 ربّ که معترفید و دارید اقرار آن به شما است که دانایی شنوای همان ربّ این شد: گفته هاآن به

 باشد، یقین و علم روی از شما اعتراف اگر است. دو آن بین موجودات و زمین و هاآسمان

 تو به او داستان اگر است زبانزد او جود و کرم که زیدی است زید انعام این، گوییممی که طورهمان

 (.4/424 ق،1461 زمخشری،) ایشده خبردار اشصهق از و رسیده

 شود، وصل خود مابعد به کلمه این اگر که است این ،«بیَْنهَمُا ما» کلمه بر وقف بودن لازم علت      

 لذا بوده؛ شرط جواب معنا در «بَیْنهَُما ماوَ الْأَرْضِوَ السمَّاواتِ رَبِّ» جمله که آیدمی پیش توهّم این

 خداوند باشید، یقین اهل اگر»: شودمی گونهاین معنا صورت این در است، شده حذف شرط جواب

 از زیرا نیست؛ صحیح معنا این که پیداست. «است دو آن بین موجودات و زمین و هاآسمان مدبّر

 دو این میان موجودات و زمین و هاآسمان ربّ خداوند که مسأله این که برداشتگونه این معنا این

 نباشند، یقین اهل هاآن اگر نتیجه در و باشند یقین اهل هاآن که است این به وابسته و قمتعل است،

 خداوند زیرا نیست؛ صحیح امر این. نیست دو آن میان موجودات و زمین و هاآسمان ربّ خداوند

 یقین به بستگی خداوند بودن رب و است مذکور موارد ربّ نباشند، چه باشند یقین اهل هاآن چه

 ندارد. هاآن نداشتن اشتن یاد

 ( وقف لازم و دلیل نامعلوم )توهمّ(ی

یَقْبِضوُنَ وَیَنهْوَْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَالمُْنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ یَأمُْرُونَ بِالمُْنْکَرِ وَالْمنُافِقوُنَ »      

داند؛ زیرا اگر وصل شود، جملات م میرا لاز« بَعْضٍ مِنْ»سجاوندی وقف بر  (21)توبه: « أَیْدِیهَُمْ

شود، درحالی که صفت برای جمیع منافقان است نه می« بَعْضٍ»صفت برای « بِالمُْنْکَرِ... یَأمُْرُونَ»

داند؛ زیرا را حسن می« بَعْضٍ مِنْ»(. سجاوندی وقف بر 443 ،ق1416 )سجاوندی، هاآنبعضی از 

شود، درحالی که  صفت برای می« بَعْضٍ»صفت برای « نْکَرِ...بِالْمُ یَأمُْرُونَ»اگر وصل شود، جملات 

 2و1 ، مدینه2و1 (. مصاحف امیری121 ق،1422 )اشمونی، هاآنجمیع منافقان است نه بعضی از 

 داند. دانند. مصحف طبع و نشر اولویت را در وصل میرا جائز می« بَعْضٍ مِنْ»وقف بر 

 معنای شده گفته .است و شرک نفاق در اتحاد در« هُمْ مِنْ بَعْضٍبَعْضُ» عبارت: گویدمی طبرسی      

 از بعضی که این است معنا ،قولی به بنا و دارند را دیگر بعضی دین ،هاآن از بعضی که این است آن

 (. صافی4/22 ،ق1424 طبرسی،) سرشان بر الهی عذاب آمدن فرود در دیگرند بعض از هاآن

(. 3/246 ق،1414 )درویش، است مرفوع محلاًّ و مبتدا دوم خبر« بِالْمنُْکَرِ یَأمُْرُونَ» جمله: گویدمی

 که باشد بیانیه استینافیه است جایز .دانست« بَعْضهُُمْ مِنْ بعَْضٍ» از بدل را جمله این توانمی همچنین
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 از محلّی «رِیَأمُْرُونَ بِالمُْنْکَ» (. جمله4/333 ق،1413 صافی،) ندارد اعراب از محلی صورت این در

 عطف «یَأمُْرُونَ بِالْمنُْکَرِ» به آنچه آمده،« بَعْضهُُمْ مِنْ بَعْضٍ» جمله تفسیر جهت زیرا ندارد؛ اعراب

 .(4/241 ق،1414 دارد )حلبی، را حکم همین نیز، شده

 ود،ش وصل مابعد به کلمه این اگر که است ، این«بَعْضهُُمْ مِنْ بَعْضٍ»بر  وقف بودن لازم علت      

گونه اینمعنا  صورت این در که است آن صفت ،«یَأْمُرُونَ بِالمُْنْکَرِ...» که آیدمی پیش این توهّم

 ؛«هستند. دارند،وامی زشت کار به را مردم که دیگر بعضی از بعضی منافق، زنان و مردان»شود: می

 این که آن حال شود،می تبدیل نافقانم از بعضی برای صفت به «یَأْمُرُونَ بِالْمنُْکَرِ...»جمله  نتیجه در

 «یَأمُْرُونَ بِالمُْنْکَرِ...» جمله شد نقل صافی از که طورهمان بنابراین منافقان است؛ تمامی صفت جمله

 .است بیانیه استینافیه یا« بَعْضهُُمْ مِنْ بَعْضٍ»جمله  از بدل یا دوم خبر یا

را لازم و تعدادی  هادوره تعدادی از عالمان، آن مند نبوده و در هرکه ضابطه هآی سه: ( متفرقات5

 شود.و سیر مشخّصی در آن دیده نمی اندشمردهغیرلازم می

 الف( وقف لازم و اختلاف تفسیری: 

ما یَعْلَمُ تَأوْیلَهُ إِلاَّ وَلِهِ ابْتِغاءَ تَأوْیوَقُلوُبهِِمْ زیَْغ  فَیتََّبِعوُنَ ما تشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفتِْنَۀِ  فَأمََّا الَّذینَ فی»      

إِلاَّ »سجاوندی وقف بر  (1)آل عمران: « عِنْدِ رَبِّنا الرَّاسِخوُنَ فِی الْعِلْمِ یَقوُلوُنَ آمنََّا بِهِ کلٌُّ مِنْوَاللَّهُ 

داند؛ زیرا اگر به مابعد وصل شود، این مطلب را را طبق مذهب اهل سنتّ و جماعت لازم می« اللَّهُ

دانند. این صحیح نیست زیرا شرط ایمان به رساند که راسخان در علم، تأویل متشابهات را میمی

 ،ق1416 )سجاوندی، قرآن، عمل کردن به محکم آن و تسلیم شدن در برابر متشابهات آن است

 داند. وجهرا وقف السلف می« إِلاَّ اللَّهُ»وجه اول وقف بر  ؛(. اشمونی دو وجه را آورده است321

 2و1 (. مصاحف امیری16 ق،1422 داند )اشمونی،صالح می« الرَّاسِخوُنَ فِی الْعِلْمِوَ»دوم وقف بر 

دانند. اولویت می را دارای «إِلاَّ اللَّهُ»وقف بر  2و1 دانند. مصاحف مدینهرا لازم می« إِلاَّ اللَّهُ»وقف بر 

 داند.را جائز می« إِلاَّ اللَّهُ»طبع و نشر وقف بر 

 نماید که علم مذکور در انحصار خداست:برداشت میعلاّمه طباطبایی از ظاهر آیه با دو دلیل       

است؛ بنابراین باید جمله « قُلوُبهِِمْ زیَْغ ... فَأمََّا الَّذینَ فی»معادل جمله « الرَّاسِخوُنَ فِی الْعِلْمِ...وَ»جمله 

که علم  درصورتی (.3/21 ق،1411 د )طباطبایی،مستقلی باشد تا بتواند معادل جمله مذکور قرار گیر

متشابهات را راسخان در علم نیز بدانند، پیامبر)ص( شاخص این گروه است و شایسته است که نام 

چنانچه در سایر آیاتی که خداوند امتّ اسلامی را توصیف کرده، ابتدا با عنوانی  ؛حضرت ذکر شود

ثمَُّ »(، 234)بقره/...« الْمؤُمِْنوُنوَرَّسوُلُ بمِا أُنْزلَِ إِلَیْهِ منِْ رَبِّهِ آمَنَ ال» ؛ مانند:است حضرت را ذکر نموده



کریم قرآن ابتدا و وقف دانش در «لازم وقف» تاریخی سیر تحلیلی بررسی  

الَّذینَ آمَنوُا وَیَوْمَ لا یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ »...( و 22)توبه/« عَلَى الْمؤُمِْنینَ...وَرسَُولِهِ  أَنْزَلَ اللَّهُ سَکینَتَهُ علَى

دلایل با  طباطبائیالبته  (.3/21، همانر اکرم)ص( در ابتدا ذکر شده است )پیامبکه  (3)تحریم/...« مَعَه

نماید، امّا معتقد است آنچه از ظاهر آیه دیگری اختصاص علم مذکور به راسخان در علم را ثابت می

دلایل فوق را با استناد به برخی از آیات رد  امّا معرفت شود، انحصار نزد خداست.برداشت می

دیگری آورده شود. حرف تفصیل است و لازم نیست که حتماً معادل جمله « امّا» نماید:می

یَهْدیهِمْ وَفَضلٍْ وَرحَْمَۀٍ مِنْهُ  فَسَیُدخِْلهُُمْ فیاعْتَصَموُا بِهِ وَفَأمََّا الَّذینَ آمَنوُا بِاللَّهِ » ۀمثال در آیعنوانبه

ذکر نشده است « اعْتَصَموُا بِهِوَفَأمََّا الَّذینَ آمَنوُا بِاللَّهِ »ی ( معادلی برا114)نساء/« إِلَیْهِ صرِاطاً مسُْتَقیماً

اند، امّا نام مبارک رسول در مواردی نیز گروهی با عناوینی مورد ستایش قرارگرفته (.3/42)معرفت، 

أُولوُا الْعِلْمِ وَلْمَلائِکَۀُ اوَإِلهَ إِلاَّ هوَُ  شهَِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا»؛ مانند: طور جداگانه ذکر نشده استاکرم)ص( به

إِنَّ الَّذینَ قالوُا »( و 23)فاطر/« إِنَّما یَخشَْى اللَّهَ مِنْ عبِادهِِ الْعُلمَاءُ...»...(، 13)آل عمران/« قائمِاً بِالْقسِْط...

« کنُْتُمْ توُعَدُونَ أَبشِْروُا بِالْجَنَّۀِ الَّتیوَتَحْزَنوُا  لاوَرَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقاموُا تَتنََزَّلُ عَلَیهِْمُ الْمَلائِکَۀُ أَلاَّ تَخافوُا 

، پیشینطور جداگانه ذکر نشده است )حضرت در جمع گروه قرار گرفته و نامشان به .(36)فصّلت/

بنابراین با دلایل ادبی مطلبی در نفی یا اثبات اختصاص علم مذکور به راسخان در علم به  (.3/44

 های بیشتری دارد.گاهی از آن نیاز به کاوشآید و آدست نمی

 «:لو»ب( وقف لازم و اختلاف در متعلقّ واژه 

لَأجَْرُ الآْخِرَةِ أکَْبَرُ لوَْ کانوُا وَالَّذینَ هاجَروُا فِی اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظلُِموُا لَنُبوَِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنیْا حسََنَۀً وَ»      

محذوف الجواب است: « لوَْ»داند؛ زیرا را لازم می« أکَبَْرُ»اوندی وقف بر سج (41)نحل: « یَعلَْموُنَ

به مابعد وصل شود، این « أکَبَْرُ الآْخِرَةِ لَأجَْرُ»اگر «. أی لو کانوا یعلمون لما اختاروا الدنیا علی الآخره»

 ،ق1416 )سجاوندی، باشد که محال است« لوَْ کانوُا یَعلَْموُنَ»رساند که متعلقّ به شرط مطلب را می

أی لو کانوا »محذوف الجواب است: « لوَْ»داند؛ زیرا را جائز می« أکَبَْرُ»(. اشمونی وقف بر 233

به مابعد وصل شود، این مطلب را « أکَبَْرُ الآْخِرَةِ لَأجَْرُ»اگر «. یعلمون لما اختاروا الدنیا علی الآخره

(. 214 ق،1422 باشد که محال است. )اشمونی،« لَموُنَلوَْ کانوُا یَعْ»رساند که متعلقّ به شرط می

طبع و نشر وقف  و 2 دانند. مصحف مدینهرا لازم می« أکَبَْرُ»وقف بر  1 مدینه ،2و1 مصاحف امیری

 آنچه از است تربزرگ آخرت پاداش گوید:می آیه این تفسیر در دانند. طبرسیرا جائز می« أکَبَْرُ»بر 

 مؤمنان اگر که است این منظور شده گفته و دانستندمی را آن اگر کفار ردیمک عطا هاآن به دنیا در

 افزون شانشادمانی دانستند،می را است کرده آماده هاآن برای در بهشت خداوند که آنچه جزئیات

: گویدمی حلبی .(2/113 ،ق1424 )طبرسی، شدمی بیشتر دین به تمسّک بر حرصشان و گشتمی

 شدندمی مسلمان دانستندمی اگر که معنا بدین برگردد، کفار به تواندمی هم «علمونی کانوا لو» ضمیر
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 تلاش احسان و مهاجرت دانستند، دراگر می شودمی چنین معنا صورت این در که مؤمنان به هم و

 نیز ( زمخشری2/261 ق،1414 حلبی،) دادند انجام را کار این نیز دیگران که طورهمان کردند،می

 (. 3/433 ق،1461 زمخشری،) است دانسته جایز را وجه دو همین

این  شود، وصل خود مابعد به کلمه این اگر که است این ،«اکبر» کلمه بر وقف بودن لازم علت      

 و است «یَعْلَموُنَ کانوُا لوَْ» شرط به وابسته و متعلق« أکَبَْرُ الآْخِرَةِ لَأجَْرُ» جمله که آیدمی پیش توهّم

 معنای که پیداست«. است تربزرگ آخرت پاداش بدانند اگر» شود:میگونه این معنا صورت ینا در

 آخرت اجر بودن تربزرگ که شودمی برداشتگونه این معنا این از زیرا نیست؛ صحیح مذکور

 ندانند، اگر اما است، تربزرگ اجر این بدانند هاآن اگر نتیجه در دارد؛ هاآن دانستن به بستگی

 جواب واقع در و ندانند خواه بدانند هاآن خواه است، تربزرگ آخرت اجر آنکه حال نیست تربزرگ

است  شده آن حذف بر کلام دلالت و مخاطب فهم بر تکیه با و بلاغی هدف بنابر« لوَْ»شرط  حرف

  (.142 ش،1312 )قائمی، قتالی،

 نتیجه 

 قف، در فهم معانی آیات تأثیر بسزایی دارد.ترین انواع ومهمبه عنوان یکی از « وقف لازم» -1

 وجود نداشته است.« وقف لازم»در طول تاریخ، نگاه ثابت و بدون تغییری در تعیین مواضع  -2

گذار وقف با تمایز در درجات و مراتب آن در به عنوان نخستین علامت -از زمان سجاوندی  -3

 تاکنون، تغییرات فراوانی وجود داشته است. -مصحف 

موضع بوده که بررسی شده است:  44کل مواضعی که دارای علامت وقف لازم بوده یا هست،  -4

مورد ابتدا لازم،  3لازم دانسته شده؛ به عنوان وقف ها از سجاوندی تاکنون موضع در همه دوره 12

ر به غیرلازم مورد در ابتدا لازم بوده، اما تا زمان معاص 21سپس غیرلازم و مجدّد به لازم تغییر یافته؛ 

فی مورد هم اختلا 3مورد در ابتدا غیرلازم بوده و تا زمان معاصر تبدیل به لازم شده؛  3تبدیل شده؛ 

 بوده و سیر ثابتی نداشته است. 

 منابع 

 قرآن کریم. 1

، بیروت: دارالکتب النشر فی القرائات العشرتا(، )بی ،. ابن جزری، ابوالخیر محمد بن محمد2

 العلمیه

، تحقیق: محمد محیی الدین عبدالحمید، شرح ابن عقیل ق(،1466، )عقیل، بهاء الدین عبدالله . ابن3

 رالتراث، بیستماه: دقاهر



کریم قرآن ابتدا و وقف دانش در «لازم وقف» تاریخی سیر تحلیلی بررسی  

 اول، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، معجم مقایس اللغه ق(،1464، ). ابن فارس، احمد4

 سوم، بیروت: دار صادر، لسان العربق(، 1414، ). ابن منظور، محمد بن مکرم4

 اولبیروت: دارالفکر، ، البحر المحیط فی التفسیر ق(،1426، ). ابوحیان، محمد بن یوسف2

 ،منارالهدی فی بیان الوقف و الإبتداء ق(،1422، ). اشمونی، احمد بن محمد بن عبدالکریم1

 اولبیروت: دارالکتب الاسلامیه، 

های مفسران با ابوعمرودانی ش(، تطبیق دیدگاه 1314پارچه باف دولتی، کریم و معافی، میثم، ). 3

 4شماره ، مطالعات قرائت قرآنو الحسینی در وقف و ابتدا، 

 فتح البیان، دارالفکر العربیحسن خان، صدیق،  .1

، بیروت: دارالفکر العلمیه، رر المصون فی علوم الکتاب المکنونالدّق(، 1414، ). حلبی، سمین16

 اول

تهران: انتشارات دوستان، نامه قرآن و قرآن پژوهی، دانش ش(، 1313خرمشاهی، بهاءالدین، ) .11

 چهارم

عمان: دار عمار، ، المکتفی فی الوقف و الإبتداء ق(،1422، ). دانی، ابوعمرو عثمان بن سعید12

 اول

 چهارم، سوریه: دارالإرشاد، اعراب القرآن و بیانه ق(،1414، ). درویش، محیی الدین13

 اول، بیروت: دارالفکر، تاج العروس ،ق(1414. زبیدی، محمد بن محمد، )14

، بیروت: دارالکتاب الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ق(،1461، ). زمخشری، محمود14

 سومالعربی، 

 اول، مشهد: به نشر، پژوهشی در وقف و ابتدا ش(،1332، ). سادات فاطمی، سید جواد12

 کتبۀ الرشدریاض: م، علل الوقوف ق(،1416، ). سجاوندی، محمد بن طیفور11

 دوم، مطبعه الحلبی، فتح الغدیر ق(،1333) . شوکانی، محمد بن علی،13

، قم: جامعه المصطفی مبانی و اقسام وقف و ابتدا ش(،1334، ). شهیدی پور، محمدرضا11

 اولالعالمیه، 

، بیروت: دارالرشید الجدول فی اعراب القرآن ق(،1413، ). صافی، محمود بن عبدالرحیم26

 چهارمیمان، مؤسسۀ الإ

، قم: دفتر انتشارات اسلامی المیزان فی تفسیر القرآن ق(،1411، ). طباطبایی، سید محمد حسین21

 پنجمجامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، 
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تهران: انتشارات ناصر ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ق(،1424، ). طبرسی، فضل بن حسن22

 خسرو

، بیروت: دارالمعرفۀ، جامع البیان فی تفسیر القرآن ق(،1412، ). طبری، ابوجعفر محمد بن جریر23

 اول

، عمان: بیت الافکار الدولیه، التبیان فی اعراب القرآن ق(،1421، ). عکبری، عبدالله بن الحسین24

 اول

 تهران: انتشارات سروش، اول، درآمدی بر دانش وقف و ابتدا ش(،1332، ). علامی، ابوالفضل24

الوقف و الإبتداء و صلتهما بالمعنی فی القرآن  ق(،1421، )ریم ابراهیم. عوض صالح، عبدالک22

 دوم، قاهره: دارالسلام، الکریم

 دوم، قم: نشر هجرت، کتاب العین ق(،1461، ). فراهیدی، خلیل بن احمد21

و « لو»بلاغی حرف -بررسی ساختار نحوی» ،(ش1312) قائمی، مرتضی و قتالی، سیدمحمود، .23

 1، سال اول، شماره قرآنی-فصلنامه پژوهش های ادبی، «ر قرآن کریمکاربرد آن د

، اصفهان: دانشگاه «تأثیر وقف و ابتدا بر معنای قرآن» ش(،1313، ). قاسمی خواه، مرتضی21

 اصفهان

 مجلس الاعلی للشؤّون الاسلامیۀ ، قاهره:لطائف الإشارات ق(،1312، ). قسطلانی، شهاب الدین36

 سی و پنجم، بیروت: دارالشروق، فی ظلال القرآنق(، 1331). قطب، سید، 31

، بیروت: الکشف عن احکام الوقف و الوصل فی العربیة ق(،1412، )، محمد سالممحیسن. 32

 اولدارالجیل، 

خیاط/نصیری، قم: مؤسسّۀ  :، تحقیقتفسیر و مفسران ش(،1311، )معرفت، محمد هادی. 33

 اولفرهنگی التمهید، 

 اول، تهران: دارالکتب الإسلامیه، تفسیر نمونه ش(،1314، )ناصر . مکارم شیرازی،34

، تحقیق خطاب العمر، بغداد: وزارت ئتنافالقطع و الإ ق(،1313، ). نحاس، احمد بن محمد34

 اولاوقاف، 
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   هاها و روشیه شناسی متون حدیثی: گونه شناسی، زمینهدرآمدی بر دانش لا

 
 محدثه قادری1
  احمد زارع زردینی2

 3 یحیی میرحسینی
 

 )مقالۀ پژوهشی( 08تا  66، صفحۀ 10/12/1012تاریخ پذیرش:  11/10/1012تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

های سنتی برای بازیابی متون اصیل حدیثی و محققان و پژوهشگران عرصه حدیث در کنار روش       

یافتن تحریفات و اضافات وارد شده در روایات، به شیوه های نوین و دقیق تری نیاز دارند. یکی از 

ها، لایه شناسی متون است. در دهه های  اخیر به این شیوه به صورت جدی تر نگریسته این روش

ی علوم حدیث بسیار محسوس است. از این رو  شناسی در حوزهشده است. لیکن جای خالی لایه

ت. های مختلف بر متون روایی پرداخته اسشناسی و بررسی دلایل  پیدایش لایهگونهجستار حاضر به 

تحلیلی با نگاهی نو به بازخوانی متون روایی در قالب لایه شناسی -پژوهش حاضر با روش توصیفی

 مؤلفی ود متن، مزجی شرح قبیل از مختلفی دلایل که . یافته های تحقیق حاکی از آن استمی پردازد

چندلایگی در متون می شود و  توجه به زمان، زبان، مکان و اسلوب  ایجاد باعث شدن مونتاژ بودن،

 بیانی حاکم بر متن در شناسایی لایه های مختلف، می تواند مفید باشد.

  نقد متن،احادیث مدرج.نوسازی علوم حدیث، لایه شناسی، گونه شناسی، : هاواژهکلید
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 ها  ها و روشدرآمدی بر دانش لایه شناسی متون حدیثی: گونه شناسی، زمینه

 

 

 مسأله طرح

از مسائل جدی و خطیر در حوزه ی علوم اسلامی، موضوع تحریف و افزودن اضافات به متون        

روایات است. گرچه شناسایی روایات صحیح و مسند در طول تاریخ حائز اهمیت و مورد توجه 

 خطیر و مهم است. زیرا ایراستا  مسأله هایی نوین در اینمحدثان بوده است؛ اما دست یابی به روش

دامنه ی  روایات تمام سطوح زندگی بشر را از حوزه ی احکام فقهی، عملی و اخلاقی تا نوع نگرش 

افراد به دین در بر می گیرد. از این رو یک روایت گاه زمینه ساز سعادت یا شقاوت انسان می گردد. 

ا تحول شود می تواند آثار زیانباری بجای بگذارد. اما ب بنابراین اگر در طول تاریخ دستخوش تغییر و

های موجود وجود این میزان حساسیت باز هم مواردی پیش آمده که روایتی تحریف شده از صافی

در علم حدیث گذشته و تحریفات و اضافات آن شناسایی نشده است. در این راستا برای شناسایی 

 است.« لایه شناسی» د نیز بهره برد. یکی از این علوم اضافات در احادیث می توان از علوم جدی

لایه شناسی اصطلاحی است که امروزه در  توصیف ابعاد مختلف متن مورد استفاده قرار می گیرد.        

است. بدین معنا که متن از لایه آوایی، واژگانی ، نحوی و...تشکیل « سبک شناسی لایه ای»هایکی از آن

در صدد است تا به بررسی یک یا چند لایه بپردازد و به ویژگی های  شده است و سبک شناس

منحصر فرد آوایی ، واژگانی و ...که این متن را از سایر متون تشخص می بخشد، بپردازد. اصطلاح 

یک متن است. بدین معنا که ممکن است متنی از نظر معنایی، « لایه های معنایی»دیگر در این زمینه 

ه ب یخواند، در برداشت ظاهر یخواننده، متن را ماشد؛ بدین صورت که زمانی که دارای چند لایه ب

 یبدو کمک م ییها نهیمتن با قرار دادن قر سندهیشود که نو یپردازد اما گاه متوجه م یفهم متن م

  .ابدیدهد و بدان راه  صیتشخ زیمتن را ن نیریز هیکند تا لا

که متن در فرایند تاریخی تولد خود،  چندمرحله را پشت سر کاربرد دیگر لایه شناسی آن است        

گذاشته است. به هر یک از این مراحل و اثری که در متن قرار داده است یک لایه گفته می شود. برای 

نمونه در مطالعات مربوط به کتاب مقدس یهودیان، مشهور است که این کتاب دو لایه دارد، یک لایه 

ای. بدین معنا که در یک دوره تاریخی دو تورات )که هر یک نماینده اندیشه  الوهیمی و یک لایه یهوه

یکی از گروههای یهودی بود( در هم ادغام شدند و یک متن واحد را شکل دادند، ولی به هر حال با 

ک هایی است که یپژوهش می توان این دولایه را بازشناسی نمود. نمونه ای دیگر از این دست کتاب

به تالیف می کند و به جهت فوت مولف و یا ...فرد دیگری ادامه کار را به پیش می برد مولف شروع 

 و این نیز در اصطلاح می تواند متن دولایه را شکل بدهد. 
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های حدیثی می توان در دانش مصطلح الحدیث/ درایه پیشینه مطالعاتی از این دست را در دانش       

مچون حدیث معلل، حدیث مدلس، حدیث مقلوب و حدیث الحدیث و در ذیل اصطلاحات حدیثی ه

را به گونه ای در متن آن  یحدیث مدرج، حدیثی است که راوی کلاممدرج بازشناخت. برای مثال، 

؛ شانه 221،ص1ق، ج1011د.) مامقانی،داخل کند که کلام وی با سخن معصوم)ع( اشتباه شو

به عنوان لایه اصلی و ابتدایی در  این مساله باعث می شود تا سخن معصوم (63ش،ص1380چی،

پایین ترین لایه قرار گیرد و با لایه های بعدی که همان اضافات راویان می باشد پوشیده شود. گاه 

این اتفاق باعث می شود کلام معصوم به تدریج به دلیل وجود لایه های جدید تغییر کند و ظاهر، 

 تباه بیاندازد. معنا و مفهومی جدید پیدا کند که مخاطب را به اش

احادیث مدرج را با توجه به نوع ادراج روی داده در آن می توان به اقسام مختلف دسته بندی        

کرد. این دسته بندی در واقع می تواند بیانگر ساختار و بافتار هر لایه باشد و به نوعی جنس هر لایه 

 لایگی دچن ت ذیل می باشد: انواعپژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به سوالا را مشخص می کند.

توان در بازشناسی چیست؟ علل چند لایگی در احادیث چیست؟  و از چه روش هایی می احادیث در

 لایه های متون احادیث بهره گرفت. 
 نامه و مقاله(:پیشینه پژوهش )کتاب، پایان

انجام شده است که عبارتند  روایی تا کنون پژوهش های محدودی در زمینه ی لایه شناسی متون

 از:
(. مباحثی در علل الحدیث )به ضمیمه ی باز شناسی متن مصباح الشریعه(. 1300پاکتچی، احمد ) 

تنظیم و ویرایش: یحیی میرحسینی و صالح زارعی. تهران: انجمن علمی دانشجویی الهیات دانشگاه 

ده به بحث گذاشته شصباح الشریعه لایه های کتاب م ،در قسمت ضمیمه ی این کتاب. امام صادق)ع(

 است.متصور شده برای این کتاب چهار لایه و 

(. دفاع از اصالت ادعیه اهل بیت )ع(: مطالعه موردی دعای عرفه. حدیث 1302خانی، حامد )       

مطالعه ی زبان شناسی و  انگارنده در این پژوهش، ب: 00-78، صفحات 11پژوهی، سال پنجم، شماره

ه ی به زمانی در سد ،شکل گیری دعای عرفهبه این نتیجه دست یافته که دعای عرفه  تاریخی متن

امام حسین)ع(. به هرحال می توان با تا است  ترصدورش از امام صادق)ع( سازگارگردد وبازمیدوم 

اطمینان گفت که دعای عرفه ی منسوب به امام حسین)ع( ریشه در تعالیم اهل بیت)ع( دارد و دعایی 

است. گرچه در اثر گذر زمان، تصحیفی در نقل نام پدیدآورنده ی دعا و دو راوی اصلی آن  مأثور

 پدید آمده است.
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(. تعیین هویت متن به مثابه اولین گام در نقد و تصحیح نسخه. همایش 1308زارع زردینی، احمد )       

ی از ه به ارائه ی فهرستنویسنده در این مقال: بین المللی نسخ خطی فارسی به مثابه میراث جهانی

موضوعات که در تعیین ویژگی ها و مختصات متن به کار می رود، می پردازد. در این مقاله مبحثی 

و دلایلی برای چند لایگی متن از جمله: شرح مزجی متن، دو شده در باب لایه شناسی متن مطرح 

 شده است.بیان  خلط دو متن و مؤلفی بودن متن

خانه کتاب تیمنتشر شده در سا ،(. مطالعه ی لایه ای تاریخ سیستان1303، سعید)طاووسی مسرور       

ان  ـبرای تاریخ سیستدو لایه ی کهن و دو لایه متاخر  ـ لایه  چهار: در این اثر، یاسلام یمجلس شورا

 است. شناسایی شده 

 تعاریف و مبانی نظری  -1

 الف: چیستی لایه شناسی

بارت به علایه نگاری ، لایه شناسی یا چینه نگاری ابتدا در علم زمین شناسی مطرح گشت که        

ها با مختلف و ارتباط آن یهاها و مکانها در زمانمطالعه و شناخت رخساره»آن ساده منظور از 

 ای  یشناسنهیواژه چ ،یشناساز نظر لغتی( شناس نهیدانشنامه رشد، علم چ« ).باشدیم گریکدی

 Graphy) ایگراف ها ونهیچ ایها،  طبقات وهیلا ی( به  معنstrataکلمه  استراتا  ) دو از  یگرافیاسترات
/Graphiaالعه شناسی مطوظیفه دانش چینه. شده است لیتشک میترس شناخت، نگارش و ی( به معن

قابل  ،مفید ،صمشخ هایهوگر درا هآن قرار دادن دگرگونی پوسته زمین و های رسوبی، آذرین وسنگ

است. بنابراین یک   (stratigraphical unites) شناسیچینه واحد نامه ب و تعریف شده برداری نقشه

های ویژگی مبنای باشد که برهای سازنده پوسته زمین میضخامتی از سنگ شناسی، پیکره وواحد چینه

 جوانب بالا، پایین و در های مجاورتوالی دیگر واحدها و زیستی خود از زمانی و فیزیکی، شیمیایی،
های گردد. لازم یه یادآوری است که بخشی از واحدهای چینه شناسی بیانگر بستهمتمایز می خودش

 (11، ص1300 ان،یشعبان) زمانی هستند.

یکی از موضوعات مطرح این شاخه، فرایند شکل گیری لایه ها و تشخیص لایه ی قدیمی و        

ه ی این علم مشخص شد کترین قسمت قرار گرفته می باشد. در واقع به واسطهاصلی که در پایین 

ی اصلی وجود دارد که به عنوان لایه ی زیرین با لایه های رسوبی جدیدتری که بر روی آن یک لایه

گذاشته  های بالاتر و جدید کناری اصلی باید لایهشکل گرفته پوشیده شده است. برای رسیدن به لایه

 ها لایه اصلی شناسایی گردد.ا توجه به برخی علائم و نشانهشود و ب

در لایه نگاری دو واقعیت مهم مطرح است: واقعیت نخست، لایه ی نخست و سطحی بودن لایه        

های بالاترین لایه یا لایه ی سطحی، غیر قابل اتکاست زیرا لایه ی نگاری، دادههاست: در روش لایه
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: است« های لایهعامل اصلی سازمان دهنده به بقایا و نهشته» واقعیت دوم، است. « مضطرب»سطحی

شناس( مجموعه رویدادهایی را ی باستاننگاری به وسیلههای هر لایه ) در زمان لایهبقایا و نهشته

پشت سر گذاشته اند. به طور کلی عامل اصلی این رویدادها دو گروه فرآیندهای طبیعی و فرآیندهای 

ه ها تاثیر گذاشته نیست بلکمی باشد. منظور از عامل اصلی همه رویدادهایی که بر نهشته فرهنگی

ها است، به صورتی که رویداد یا رویدادهایی را به برداشت یا ارائه تفسیری از مواد فرهنگی و نهشته

ن شناس( ی باستانگاری به وسیله ی اصلی ساختار بقایا و نهشته ها ) در هنگام لایهدهندهعنوان سازمان

 (0، ص1308 ان،یگاراژشود. )معرفی کند که این مهم از نسبت بین اجزای بافتار فهمیده می

بنابراین در مسیرشناسی ورود این بحث به علوم حدیث می توان چنین سیری را ترسیم نمود،        

شناسی نگشناسی، سنشناسی مطرح شد و سپس در سایر علوم مثل باستالایه نگاری ابتدا در علم زمین

و.. نیز مورد استفاده قرار گرفت. بعد از آن استفاده از این علم در مطالعه متون تاریخی به کارگرفته 

 رسد در ادامه این مسیرهای مختلف متون تاریخی پرداخته شد. به نظر میشده و به شناسایی لایه

 ت. متون حدیثی شکل گرفته اس شناسی درهای پیش گفته در کاربست مطالعات لایهبرخی کوشش

 ب: فواید لایه شناسی
آشنایی با فواید لایه شناسی، میزان اهمیت و ضرورت این موضوع و جای خالی آن در علوم دینی        

سازد. بنابراین در ادامه به ذکر برخی فواید این علم در مطالعه علوم را هرچه بیشتر و بهتر روشن می

نی شناسی کمک به سزایی به نقد بیروهای لایهپردازیم: اول نقد بیرونی متن: روشحدیثی و روایی می

 متن که هدفش بازسازی متن به نزدیکترین صورت مدنظر نویسنده است. 

 تر متن است. اگر روایتی دو یا چندگذاری دقیقشناسی متون کمک به تاریخاز دیگر فواید لایه       

شناسی می توان زمان شکل گیری هر لایه را مشخص و آن را تاریخ لایهلایه باشد، با استفاده از 

از  کند. محقق با استفادهها به شرح و تفسیر متون کمک میگذاری کرد. در نقد درونی متن این روش

آورد. کند و آشنایی بیشتری نسبت به آن به دست میاین علم به زوایای پنهانی متن دست پیدا می

تری از روایت ارائه کند. برای نمونه پژوهشگری با همین شود که شرح دقیقمی همین موضوع باعث

روش به بازخوانی روایتی با این نگاه پرداخته است.  در روایتی از ابن مسعود به نقل از پیامبر)ص( 

، 20، ص 0ه ق، ج 1016شیبانی، « ) لیاسرائ یخلفاء من دوازده نفرند مانند نقباء بن»آمده است: 

(این حدیث از دو لایه تشکیل شده است.بخش اولِ متن لایه اصلی و بخش دوم ) مانند نقباء 3801ح

بنی اسرائیل( توضیحات ابن مسعود است. شناخت لایه ی دوم، تاثیر فقه الحدیثی دارد. 

توان به اهمیت این بحث در ( از دیگر کاربردهای لایه شناسی در نقد درونی متون می1300)پاکتچی،

ی و اعتبارسنجی میزان قابلیت اعتماد و اتکا به محتوای متن اشاره نمود. از دیگر فواید این روش ارزیاب
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در علوم حدیث می توان به بازیابی و بازسازی متون مفقود اشاره نمود، در مواردی که متن زیرین به 

صلی تن اجهت شدت اتصاق و چسبندگی به لایه شرح مدفون شده باشد با جداسازی این دو لایه م

 آید.  به دست می

 ج: زمینه های بومی مطالعات لایه شناسی 

شاید نزدیکترین بحث در دانش های حدیثی به لایه شناسی،حدیث مدرج باشد. . منظور از حدیث        

مدرج، حدیثی است که راوی کلام خود یا کلام بعض راویان را در متن آن داخل کند و به این صورت 

( این مساله باعث می شود تا 1/221ق، 1011معصوم)ع( اشتباه شود. )مامقانی،کلام وی با سخن 

سخن معصوم به عنوان لایه اصلی و ابتدایی در پایین ترین لایه قرار گیرد و با لایه های بعدی که 

همان اضافات راویان می باشد پوشیده شود. گاه این اتفاق باعث می شود کلام معصوم به تدریج به 

لایه های جدید، تغییر کند و معنا و مفهوم جدیدی پیدا کند که مخاطب را به اشتباه  دلیل وجود

 مقلوب نیز یاری و حدیث مدلس حدیث معلل، شناسی همچنین به تشخیص حدیثبیاندازد. لایه

 رساند. می

 گونه شناسی چند لایگی در احادیث -2
های شکل گرفته ی جدیدتر مدفون می  گاه متون روایی و حدیثی اصیل، در گذر زمان زیر لایه       

شوند و این موضوع عواقبی را در پی دارد از جمله باعث می شود تا درک درستی از روایت حاصل 

نشود یا منظور حقیقی معصوم مخفی بماند. لذا ضروری است تا این لایه ها کنار رفته و متن اصیل و 

با گونه های مختلف شکل گیری لایه ها، دست نخورده حدیث هویدا شود. بدین منظور لازم  است 

محل تشکیل آن ها و درصد رواج هر نوع آشنا باشیم. تشکیل لایه های جدید در احادیث به اشکال 

مختلف روی می دهد. لذا با توجه به محل و نوع لایه ی شکل گرفته ، می توان برای آن گونه های 

 ی در احادیث می پردازیم.مختلفی متصور شد. در ادامه به گونه شناسی چندلایگ

 هسته اولیه در ابتدا و لایه های بعدی در ادامه  -2-1

رایج ترین نوع چند لایگی، شکل گرفتن لایه های جدید در انتهای روایت است. در این نوع        

هسته ی اصلی روایت در ابتدای متن بیان می شود و لایه های جدید به مرور زمان بر روی این متن 

ایجاد می شود؛ در گذر زمان مرز میان آن ها کم رنگ و کم رنگ تر می گردد تا آنجا که به صورت 

متنی یکپارچه در می آید.در اکثر مواقع، راوی سخن معصوم را نقل می کند و در ادامه ی آن سخن 

خودش یا دیگری را بدون فاصله می آورد که این موضوع  باعث می شود خواننده گمان کند این 

سخن، تتمه ی کلام معصوم است.از راه های شناخت این لایه های اضافی این است که در منبعی 
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ر بدون آن تتمه آمده یا سخن روای با فاصله نقل شده یا علمای مطلع تصریح کرده اند که این دیگ

 بخش، جزء سخن معصوم نیست.

نقل می کند که گفت: علقمه دستم را گرفت  مُخیَْمِرَةَبه عنوان مثال ابو داود با اسنادش از قاسم بن        

 پیامبر)ص( دست عبدلله بن» فت و نقل کرد که و روایت کرد که عبدالله بن مسعود دست او را گر

: پس هنگامی که تشهد نماز را آموختیم فرمود  مسعود را گرفت سپس تشهد نماز را به ما آموخت،

و  کن، امیق یخواه ی، اگر مبه پایان رسیده استنمازت – دادی انجامرا  نیا ای - یرا گفت نیا هرگاه

؛ 221، ص1ه ق،  ج1011؛مامقانی، 120، ص 1)قاسمی، بی تا، ج .نیبنش ،ینیبنش یخواه یاگر م

فَقوَْلُهُ: إِذَا قُلتَْ إِلَى آخِرهِِ، وَصلََهُ زُهَیْرُ بْنُ مُعَاوِیَۀَ بِالْحَدِیثِ الْمَرْفوُعِ فِی (  310، ص 1سیوطی، بی تا، ج

: پس گفته است: هرگاه تا آخرش گفتی، بدان که این  وَاةِ.رِواَیَۀِ أَبِی دَاوُدَ هَذهِِ، وفَِیمَا روََاهُ عَنْهُ أکَثَْرُ الرُّ

را زهیر بن معاویه با حدیثی مرفوع به روایت ابی داود وصل کرده است و بیشتر راویان از او به این 

شکل نقل کرده اند.حاکم، بیهقی و خطیب گفته اند که آن از کلام ابن مسعود در حدیث داخل شده 

 ( 317ص، 1است. )سیوطی، بی تا، ج

آن  ؟می شودگفتم: نماز جمعه بر چند نفر واجب )ع( به امام باقر » زراره گوید:در روایتی دیگر،        

تَجبُِ علََی سَبْعَۀِ نَفَرٍ مِنَ المسُلِْمینَ وَ لا جُمُعَۀَ لِأقلََّ مِنْ خَمسَْۀٍ مِنَ المسُْلمِِینَ »فرمود:  )ع(حضرت

: واجب می شود بر هفت نفر از سَبْعَۀٌ وَ لَمْ یَخافوُا أَمَّهُمْ بَعْضهُمُْ وَ خَطَبهَُم أحََدَهُمُ الإمامُ فإَذا اجْتمَعَ

مسلمانان و برای کمتر از پنج نفر از مسلمانان که یکی از آنان امام باشد، نماز جمعه واجب نیست. 

ن و برای آپس هرگاه هفت نفر جمع شدند و نمی ترسیدند بعضی از آن ها دیگران را امامت می کند 

، ص 8جحرعاملی، بی تا،  ؛1221، ح 012، ص 1ج ،  1013) ابن بابویه ،  .ها خطبه می خواند

 (311، ص 8؛ج310

صدوق است یا جزء شیخ پایانی حدیث است که آیا کلام در قسمت اختلاف این روایت در        

 ومانند آیت الله بروجردی  اما عده ای، ؟بیشتر علما این قسمت را بخشی از روایت می دانندروایت

) رک: حسینی  شیخ صدوق می باشد. سخن« فإَذا اجْتمََع سَبْعَۀٌ»که عبارت  معتقدند بحرالعلوم

شیخ  انسخناز را ...« وَ لا جُمُعَۀَ » عبارتمانند بهبهانی عده ای نیز (.320و 203، ص 0، ج1010عاملی،

 (312، ص 1، ج 1020) رک: بهبهانی،  .می دانندصدوق 

 هسته اولیه متن در انتها و لایه های بعدی در ابتدا  -2-2

از دیگر اقسام شکل گیری لایه ها در احادیث؛ قرار گرفتن متن اصلی در انتهای روایت و تشکیل        

لایه های جدید در آغاز متن است. وقوع این قسم در مواردی است که راوی در ابتدا کلامی را که 



 ها  ها و روشدرآمدی بر دانش لایه شناسی متون حدیثی: گونه شناسی، زمینه

 

دیث استدلال کند می آورد ؛ سپس در ادامه و بدون فاصله حدیث را می خواهد برای اثباتش به ح

 نقل می کند؛ لذا این مسأله چنین تصوری را ایجاد می کند که کل متن از معصوم نقل شده است. 

به عنوان مثال در روایتی شعبه از محمد بن زیاد از أبی هریره نقل کرده که پیامبر )ص( فرمودند:        

 « ها از آتش برای آخر قدم از وای، بگیریدکامل وضو را  : ِوَیلٌْ للِْأَعْقاَبِ مِنَ النَّار لوْضُُوءَ،ا أسَْبِغوُا»

سخن ابی هریره است که به «  أسَْبِغوُا الوُْضُوءَ» خطیب در مورد این روایت می نویسد که عبارت 

ح بخاری بدین شکل صورت یک لایه ی جدید در ابتدای متن آمده است زیرا همین روایت در صحی

أسَْبِغوُا الوْضُوُءَ، فَإِنَّ أبََا »عَنْ آدَمَ، عنَْ شُعْبَۀَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زیَِادٍ، عنَْ أَبِی هُریَْرَةَ، قَالَ: نقل شده است: 

 (318، ص 1ی، بی تا، جرک: سیوط« ) قَالَ: وَیلٌْ للِْأَعْقاَبِ مِنَ النَّارِ -صلََّى اللَّهُ علََیْهِ وسََلَّمَ  - الْقَاسِمِ

 است و نقل ذیل نیز بر آن دلالت وارد شده« أسبغوا الوضوء» است که بدون هایی قرینۀ آن، روایت

 ؛262ش، ص1363صبحی، ؛170، صق1010 طیب بغدادی،؛ خ37، ص 1302. )دلبری، کند می

 ( 260، ص1ق، ج1017 شهرستانی، ؛ 101، صابوریه، بیتا

 هسته ی اولیه در ابتدا و انتهای متن و لایه ی جدید در وسط  -2-3

بعضا راوی جهت توضیح لغتی و یا شرح مطلبی، در میانه ی حدیث عباراتی را بیان می کند که        

غبار گذر زمان، فاصله ی میان توضیحات راوی و سخن معصوم را می پوشاند؛ لذا کلام، خود را به 

 که موجب عدم تشخیص سخن معصوم از شرح آن می گردد.صورت یکپارچه می نماید 

 آله وصلََّى اللَّهُ علََیْهِ وَ -انَ النَّبِیُّ » به عنوان مثال در روایتی از عایشه در آغاز وحی آمده است:        

فَقوَْلُهُ: وَهوَُ التَّعَبُّدُ، مدُْرَجٌ مِنْ قوَلِْ  اللَّیَالِیَ ذوََاتِ العَْدَدِ، -وَهوَُ التَّعَبُّدُ  -« یَتَحَنَّثُ فِی غَارِ حِرَاءَ -سَلَّمَ 

 ،یوطی) رک: سجمله ی ) وهوالتعبد(  سخن زهری است که در روایت وارد شده است.  0«.الزُّهْرِیِّ

 (310، ص1تا، ج یب

َ الْخُمُس ِ یَعْنِی  حلََلهَُم ْ مِن)ع( أمَِیرَالْمؤُْمنِِین إِن»یا در روایتی دیگر، امام باقر)ع( فرموده اند:        

، 106، ص03ق، ج1010؛ مجلسی، 388، ص2، ج1013، )ابن بابویه« الشِّیعَۀ َ لِیَطِیب َ موَْلِدُهُم

( منظور روایت این است که امام 131،ص3ق،ج1016؛ مجلسی اول،771، ص0ق،ج 1016حرعاملی،

 نمود.علی )ع( خمس را بر شیعیان  به جهت اینکه ولادتشان پاکیزه باشد، حلال 

« للهمح» که تفسیری برای ضمیر موجود در « یعنی الشیعه » برخی محققان معتقدند جمله ی        

؛ بروجردی، 38، ص 1302است، سخن یکی از راویان است که برای رفع اجمال آمده است. )دلبری، 

 (116بی تا، 

                                                           
 شب های متعدد.   -در حالی که عبادت می کرد– پیامبر )ص( در غار حرا معتکف می شدند  0
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 هسته اولیه متن در مرکز و سایر لایه های قبل و بعد از آن  -2-4
یک فرض منطقی و مبتنی بر ذهنیت شاید بتوان چنین حالتی را تصور نمود که هسته اولیه در        

در مرکز و سایر لایه ها قبل و بعد از آن قرار گیرد. گاهی نیز راوی متناسب با آنچه که بیان می کند 

در می  ندر میانه ی سخن به حدیثی استناد می کند که به مرور زمان، روایت منقول به گونه ای با مت

   آمیزد که گویا سراسر متنی یکپارچه است.

 علل پیدایش چندلایگی در احادیث زمینه ها/ -3

برای شکل گیری لایه ها در احادیث دلایل مختلفی وجود دارد که غالبا راوی قصد و نیتی برای        

یه ل لاورود توضیحات خود به متن حدیث نداشته است. اما به هرحال و با هر نیتی موجب تشکی

هایی بر متن شده است که مانع فهم صحیح روایت و دست یابی به مقصود اصلی معصوم می شود. 

شناختن این علل و عوامل تا حدی به پیراستن لایه ها کمک می کند. در ادامه به برخی از مهم ترین 

 دلایل اشاره می شود.

 شرح مزجی متن -3-1

شرح مزجی متن است. هرگاه شارح چنان متن را  یکی از عوامل شکل گیری لایه بر روایات،       

تفسیر و شرح کند که توضیحاتش با متن اصلی درآمیزد به گونه ای که امکان جدا کردن و تمییز دادن 

بین آن ها جز با استفاده از نشانه های قراردادی ممکن نباشد و در کل متن به لحاظ خوانش، یکپارچه 

 متن پرداخته است.به نظر آید؛ در واقع به شرح مزجی 

شرح  زای ادارد که نمونه زبده الاصول شیخ بهائیکتاب بر  یشرح، طبری مازندرانیبرای مثال،        

فهرست )  .در کتابخانه مجلس شورای ملّی ایران موجود است 0202به شماره  آن مزجی است. نسخه

( همچنین 110، ص 0، موسوی خوانساری، ج003، ص3، ج1306، مهدوی، 312، ص11مجلس، ج

علامه حلی که به صورت شرح مزجی « باب حادی عشر»مفتاح الباب شرحی است به زبان عربی بر 

 (01، ص1، ج1302)مقدم،  .با متن کتاب اصلی تدوین شده است

 اصلی برای عموم ممکنبه طور کلی نگاشتن چنین شرح هایی موجب می شود تشخیص متن        

 نباشد لذا مقصود اصلی نویسنده با نظرات شارح ممزوج گشته و گاه موجب کج فهمی می شود.

 همکاریِ چند نفر در نگارش متن  -3-2

یکی دیگر از علل چندلایگی، همکاری چند نفر در نگارش متن است. متونی هستند که همه ی        

ی اول شروع نموده و بخشی را نوشته است و فرد یا افراد آن را یک نفر ننوشته است، بلکه نویسنده

دیگری به همان سبک، کار او را تکمیل کرده اند. برای نمونه می توان به کتاب بحار الانوار علامه 

مجلسی و همچنین برخی از شاگردان  علامه خواهر خاتون مجلسی اشاره نمود؛ که در نگارش آن آمنه
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آبادی ونخات محمدصالح میر بحرینی ، نورالدین بن عبدالله ملا ، جزایری الله نعمت ایشان، نظیر سید

( با وجود اینکه علامه 226، ص2ش، ج1380افندی همکاری کردند. ) نک: مهدوی،  عبدالله و میرزا

بر تمامی مراحل کار نظارت داشت اما اتمام کتاب توسط شاگردانش و پس از وفات وی صورت 

 (103، ص 0، ج1016گرفت. )رک: امین 

چند مولفی بودن متن موجب می شود در گذر زمان، دو بخش کتاب به گونه ای با هم آمیخته        

شود که نتوان بین آن ها مرزی مشخص نمود و کل کتاب به نام یکی از نویسندگان شهرت یابد. در 

ا در تلاف است اماشاره نمود.در مورد نویسنده ی کتاب اخ« الاختصاص»این راستا می توان به کتاب 

قول مشهور این کتاب به شیخ مفید نسبت داده شده است. لیکن از رهگذر مطالعات لایه شناسی 

مشخص می شود که این کتاب گزیده ای از کتب ماقبل خود است که توسط فردی مجهول گردآوری 

فضائل  -2 اختصاص ابوعلی احمد بن حسین بن احمد بن عمران. -1شده است. این کتب عبارتند از:

محنه -7حدیث منطق بعض الحیوانات.  -0وصایا النبی لعلی )ع(.  -3أمیرالمومنین ابن دأب. 

آفت العلامات فی السنه. به این کتاب ها باید کتاب قبض روح المومن و الکافر  -6امیرالمؤمنین)ع( 

گ تهرانی، ؛ همچنین رک: آقا بزر10، ص1308از سعید بن جناح کوفی را نیز افزود. ) معارف، 

( همین موضوع در مورد کتاب مصباح الشریعه نیز صادق 308، ص17و ج 361، ص 1ق، ج1013

 (6، ص1306است. )نک: رستگار، 

بنابراین یکی از دلایلی که موجب چندلایگی متن می شود همکاری چند نفر در نگارش و یا        

به نگارش متن می کند اما در ادامه به چند مولفی بودن متن است. بدین معنا که یک نویسنده شروع 

دلایل مختلف از جمله فوت نگارنده، شخص دیگر به همان سبک و سیاق نوشتن کتاب را ادامه می 

دهد و یا اینکه متن موجود گردآوری متون پیش از خود است لیکن به صورتی که وجه تمایزی بین 

لف را به صورت یکپارچه در کنار هم می آن ها مشاهده نمی شود. در نوع اخیر، نویسنده متون مخت

 آورد که گویی سراسر کتاب متنی واحد و از یک نویسنده است.

 خلط دو متن-3-3

یکی دیگر از عوامل شکل گیری لایه ها در متون، خلط دو متن است. گاه نویسنده، متنی را از        

، این مساله موجب می شود کتابی دیگر نقل می کند و در گذر زمان بخشی از متن حذف می گردد

مرز میان دو بخش از بین رفته و به صورت متنی واحد و متعلق به یک نویسنده تلقی گردد. علامه 

شوشتری درباره کتاب دلایل الامامه چنین نظری دارد. وی معتقد است که مولف اصلی این کتاب که 

ی قال محمد بن جریر الطبری ف» ده: نوشته است؛ احتمالا در ابتدای کتابش نوشته بو 0آن را در قرن 

به این معنی که از متن او نقل نموده است؛ ولی ابن طاووس فکر کرده است که « کتابه دلائل الامامه
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» ( علامه شوشتری در کتاب 07ق ، ص1306شوشتری، « ) این کتاب نوشته محمد بن جریر است

نیست « ریطب»شهور، نویسنده ی کتاب فوق، با دلایلی اثبات می کند که خلاف نظر م« الأخبار الدخیله

بلکه نویسنده اصلی در آغاز کتاب از وی نقل قول کرده اما در گذر زمان بخشی از متن حذف واین 

 موضوع باعث شده  اینگونه القا گردد که نویسنده ی کتاب، محمد بن جریر طبری است.

تبه شدن موضوع گردد و کلامی که از بنابراین حتی حذف یک جمله از متن می تواند باعث مش       

مولفی دیگر نقل شده به عنوان بخشی از سخن نویسنده لحاظ گشته و لایه ای جدید را در متن ایجاد 

کند. هر چند این کلام در راستای سخن مولف بوده است اما می تواند در روند فهم موضوع اختلال 

 د.ایجاد کرده و موجب عدم درک درست مقصود نویسنده شو

 کلام مولف در متن -3-4

از دیگر موارد، می توان به خلط کلام مولف با روایت و احادیث اشاره کرد. گاهی مولف کلام        

خود را مستند به آیه، روایت و یا حدیثی می کند اما آن را به نحوی نقل می کند که به شدت با 

 یت را یکی انگاشته و نمی تواند بینسخنانش می آمیزد و خواننده اشتباها کلام نویسنده و آیه و روا

آن ها تفاوتی قائل شود.محمدتقی شوشتری بر این باور است که در کتاب الغیبه نعمانی و من لایحضر 

، 1360)نک: شوشتری، « شیخ صدوق، کلام مؤلف در مواضع فراوانی با روایت خلط شده است.

شکل بگیرد و مانع از دسترسی ما به اصل ( لذا یکی از لایه هایی که می تواند بر کلام معصوم 188ص

سخن ومحتوای ناب آن شود؛ خلط کلام مولف با روایات است. این مورد می تواند عمداً یا سهواً 

 روی دهد.

 مونتاژ شدن متن -3-5

گاهی وحدت موضوع باعث می شود چندین متن در کنار هم جمع آوری شود و یک متن        

غه که پیرامون موضوع تشویق به لاالب نهج 122ال سید رضی در خطبه برای مثجدید را تشکیل دهد. 

که  123به وجود آورده است و یا در خطبه  )روایت)جنگ است، این خطبه را از ترکیب شش متن 

 نهج شرح فی الصباغه بهج صاحب شوشتری .شده است درباره تحکیم است از سه روایت تشکیل

فی موضوع وردت اجزاوه فی اخبار کلاما  بالجمله قد ینقل المصنفو » گوید  باره می دراین البلاغه

 نها کلهّا فی التحریض اماخوذ من ستّ روایات الّا  122مه فی الخطبه لاکفیجعلها واحدا بجامعها، ف
 . . .« ) ث روایاتلافی التحکیم ماخوذ من ث 123فی الخطبه  (ع)مه لاعلی القتال و کذلک ک

نهج  06در جایی دیگرشوشتری متن نامه  (772، ص 13و ج  110، ص  1ج،  ق1010شوشتری،

نهج  06البلاغه را لایه شناسی کرده و به وجود سه بخش مختلف در این نامه اشاره کرده است. نامه 

 :و من کتاب له )علیه السلام( إلى بعض عُمّالهالبلاغه چنین است: 
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علََى إقِاَمَۀِ الدِّینِ وَ أقَمَْعُ بِهِ نَخوَْةَ الْأثَِیمِ وَ أسَُدُّ بِهِ لهََاةَ الثَّغْرِ الْمَخوُفِ.  أمََّا بَعْدُ، فإَِنَّکَ مِمَّنْ أسَْتَظهِْرُ بِهِ

دَّةِ  بِالشِّقَ وَ اعتَْزِمْفَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ علََى مَا أَهَمَّکَ، وَ اخْلِطِ الشِّدَّةَ بِضِغثٍْ مِنَ اللِّینِ، وَ ارفْقُْ مَا کَانَ الرِّفقُْ أَرفَْ

انبَِکَ، وَ آسِ حِینَ لَا تُغْنِی عَنْکَ إِلَّا الشِّدَّةُ، وَ اخْفِضْ للِرَّعِیَّۀِ جَنَاحَکَ وَ ابسُْطْ لهَُمْ وجَهَْکَ وَ أَلِنْ لهَُمْ جَ

اءُ منِْ فِی حَیْفِکَ وَ لاَ یَیْأسََ الضُّعَفَ بَینَْهُمْ فِی اللَّحْظَۀِ وَ النَّظْرَةِ وَ الإْشَِارَةِ وَ التَّحِیَّۀِ، حَتَّى لاَ یَطمَْعَ العُْظَماَءُ

 (303، ص 1380) شریف رضی،  .عَدْلِکَ؛ وَ السَّلَام

شوشتری می گوید تمام این متن نامه نیست بلکه از ابتدای متن تا الثغرالمخوف نامه است؛        

 و» از ابتدای عبارت را امام)ع( به صورت شفاهی گفته اند و « فاستعن. . . الا الشده» وازعبارت 

، 8ق،  ج1010ی، )شوشتر« تا آخر، ابتدای عهد امام)ع( به محمد بن ابی بکر بوده است.« اخفض

 (700ص

بنابراین گاهی راوی و یا نویسنده با توجه به موضوع سخن، چندین متن هم موضوع را در کنار        

روایت اصلی شکل گیرد و متن اصلی هم جمع می کند که اینکار باعث می شود لایه های مختلفی بر 

در میان سایر متون پنهان شود. هرچند که همه متون دارای محتوایی یکسان هستند اما مونتاژ آن ها 

می تواند موجب کج فهمی هایی در متن ابتدایی گردد و مانع درک مقصود اصلی شود. البته با دید 

 وایت و کمک به فهم بهتر آن می شود.منصفانه تر، گاهی نیز این ترکیب موجب شرح و بسط  ر

 متن (ویرایش چندباره)ویرایش متفاوت  -3-5

منظور از ویرایش چندباره متن آن است که مولف متنی را نوشته و به پایان رسانده است اما پس        

از مدتی مطالبی دیگر را به آن اضافه می کند و این روند چندین بار ادامه می یابد. این مورد معمولاً 

ده مشاه« لبلاغهنهج ا»در نگارش کتاب یا متن های طولانی اتفاق می افتد. نمونه ی آن را در کتاب 

های  نسخه ت، بنابراین زیاد نموده اس و را چند بار نگاشته و هر بار کم این کتابسید رضی می کنیم. 

 ... با استفاده از کتاب شرح ابن ابی الحدید ودر بهج الصباغه  شوشتریاست.  موجودمختلفی از آن 
 :دهد را نشان می لایه هااین 

و قال » یه است؛ که در عنوانش چنین است لا یک 003غه تا حکمت لاالب از ابتدای نهج :1یه لا       

 اند که یقال انّ الرضی ختم کتاب نهج از قول ابن ابی الحدید آورده «شتر ...لاو قد جاء نعی ا (ع)

، ابن 30، ص 1ق، ج1010) شوشتری، ... الفصل و کتبت به نسخ متعدده ثم زاد علیه الی غه بهذا لاالب

 (716، ص 0ق، ج1010، ابی الحدید
رب مفتون » یعنی حکمت  062اضافه چند حکمت دیگر یعنی تا حکمت  یه اول بهلا : 2یه لا       

غه لالبا و اعلم انّ الرضی قطع کتاب نهج» شوشتری از قول ابن ابی الحدید میگوید « بحسن القول فیه
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لغایه بنا الی ... نعم الوکیل نعم علی هذه الفصل و هکذا و جدت النسخه بخطه و قال: حیف انتهاء ا

 (101، ص 21ق، ج1010) ابن ابی الحدید،   »المولی و نعم النصیر

اضافه، اضافی دیگر که توسط خود  های اول و دوم به یهلایه سوم را ترکیب لاشوشتری  :3لایه        

 یه از این حکمتلاشده است. این  غه اضافهلاالب شده و به نهج سید رضی و یا افراد دیگر نوشته

یه لاغه لاالب این حکمت تا پایان نهج از پس «: الدنیا خلقت لغیرها ...)ع(و قال » شود که  شروع می

 (3ص  1، ج ،ق 1010شوشتری، )  .غه استلاالب پایانی نهج

 خلط حاشیه با متن -3-6
ردار نسخه بگاهی نسخه بردار، در حاشیه ی روایت به توضیح کلمه یا عبارتی می پردازد که        

بعدی این شرح را بخش افتاده ی متن تلقی می کند و آن را وارد روایت می کند. این مسأله موجب 

شکل گیری لایه ی جدیدی بر سخن معصوم و مانع از دسترسی داشتن به کلام ناب ایشان می شود. 

اوی ین کتاب حبه کرات مشاهده می شود. ا« من لایحضره الفقیه» نمونه ی  چنین اتفاقی در کتاب 

فتاوای شیخ صدوق است؛ لذا ایشان گاه سخنی را در ذیل حدیث به آن افزوده که به عنوان تتمه ی 

 (66ق، ص 1016روایت به نظر می رسد. ) رک : منتظری، 

 وَ سئُلَِ عَنِ الوْقُوُفِ علََی الْمَسَاجِدِ؛ فَقَالَ«مثلا روایت زیر در من لایحضره الفقیه آمده است:        

: ( بدین معنا که 230، ص1، جق1011، )ابن بابویه« “لاَیَجوُزُ فَإِنَ الْمَجُوسَ أَوقَْفوُا عَلَی بُیوُتِ النَارِ”

 ازیرز نیست. جای: » ندبر مساجد سؤال شد ؛ حضرت فرمود ییا ملک ییکردن بنا وقف در مورد

شیخ ی  افزوده «لَا یَجوُزُ » ۀ، کلمروایتظاهراً در این  .»کنند های خود وقف می مجوس بر آتشکده

 الفقیه و تهذیب شیخدرقسمتی دیگر از من لایحضره روایت که  اصل است؛ به قرینه ی  صدوق

)ص( قَالَ قُلتُْ عبدالله  بْنُ عاَمِرٍ عَنْ أَبِی الصَحاَرِی عَنْ أَبِی وَ روََی الْعَبَاسُ» طوسی آمده است:

قَفوُا إِنَ الْمَجوُسَ أَوْ”قَال:َ “. ؟عرَْصَۀٌ فبََناَهَا بَیتَْ غلََۀٍ أَیوُقِفُهُ علََی الْمَسْجِدِرجَلٌُ اشتَْرَی دَاراً فَبَقِیتَْ ”هلَ

. ابوالصحاری (171، ص0ش، ج1367؛ طوسی،271 ، ص0ج ،ق1011،)ابن بابویه« “علََی بَیتِْ النَار

ایجاد کرده و از  یبه امام صادق )ع( عرض کردم: شخصی خانه ای خریده و در آن بنای :گفته است

عرصه مانده که شخص آن را مستغلّی ساخته است آیا می توان آن را وقف مسجد کرد؟  ،آن زمین

شیخ صدوق از این  .«کنند خود وقف می یهمانا مجوس بر آتشکده ها» آن حضرت فرمود:».

.« ندمی کنزیرا مجوس چنین  جایز نیست؛:» حدیث عدم جواز را فهمیده، و با نقل معنی فرموده است

( بنابراین همانطور که نمایان است گاه توضیحات راوی، نویسنده، 6،ص01ق، ج1010مجلسی،)

نسخه بردار، شارح و . . . که در حاشیه ی متن نوشته شده به عنوان بخش افتاده ی آن تلقی می 



 ها  ها و روشدرآمدی بر دانش لایه شناسی متون حدیثی: گونه شناسی، زمینه

 

وم صشود و توسط افراد بعدی، سهواً وارد روایت می شود. بدین شکل لایه های جدید بر سخن مع

 شکل می گیرد.

 نقل کلام معصوم با تردید -3-6-1
گاهی راوی در هنگام نقل روایت دچارشک و تردید می شود. در این حالت ممکن است الفاظی        

را در قالب حدیث بیان کند که در متن اصیل وجود نداشته است و بدین ترتیب لایه ای را بر روی 

احکام فقهی خواندن نماز میت قبل از غسل و کفن میت صحیح روایت ایجاد کند. برای نمونه بنابر 

نیست؛ اما به حکم اجماع و روایات متواتر، شهید نیازی به غسل و کفن ندارد و اما حتی بدون رعایت 

 این موارد، باید بر او نماز خواند. لیکن در روایت ذیل این مساله به گونه ای دیگر ذکر شده است:

م ول ..........أن علیا )ع( لم یغسل عمار بن یاسر ولا هاشم بن عتبۀ  أبیه عن فرجع عن عمار عن»       

از « لم یصل علیهما» ( صاحب جواهر معتقد است که 210، ص1)طوسی، بی تا، ج« یصل علیهما

 وقد یقوى فی» اضافات راوی است و نظر خود را در مورد روایات عمار ساباطی اینگونه می نویسد: 

 بعض أحوال من ما یشاهدو ، حقه فی قیل وما روایاته تتبع له یشهد کما عمار زیادات من الظن انها

: عمار از  متصلا الکلام إبراز على القدرة لعدم محلها غیر فی الألفاظ ببعض الإتیان اعتیاد من الناس

« جمله راویانی است که مطالبی را به حدیث افزوده و قدرت متصل آوردن کلام را نداشته است

( در اینجا تردید و توهم راوی موجب ایجاد لایه ای بر روایت گشته 217، ص1ش، ج1362)نجفی، 

 که موجب برداشت حکمی کاملا متناقض از حدیث شده است.

 ادخال روایتی در روایت دیگر  -3-6-2
در برخی موارد راوی احادیث ناظر به یک موضوع را به صورت پی در پی و بدون فاصله        

ی می آورد که موجب می شود مخاطب آن ها را در حکم یک روایت تصور کند. این امر مشخص

 موجب اشتباه در فهم و حتی کج فهمی خواهد شد. 

 به عنوان مثال در مورد میزان گود کردن قبر روایتی به شرح ذیل وارد شده است:        

عَن ابن أبی عُمیَر عَن بَعضِ أَصحاَبِهِ عَن أَبی عَبدِاللهِ قَالَ: حَدُّ القبَرِ إِلی التَّرقوَُةِ وَ قَالَ بعَضهُمُ »       

.....« ) إِلَی الثُّدیِ وَ قالَ بَعضهُُم قاَمَۀِ الرَّجلُِ حَتّی یُمَدُّ ااَثَّوبُ علََی رَأسِ مَن فِی القبَرِ وَ أمَّا اللَّحَدُ 

( عده ای مانند شهید اول، معتقدند قسمتی از روایت که زیر آن خط 071، ص1ق، ج1018طوسی، 

(؛ اما صاحب جواهرالکلام می گوید: 10، ص2،ج1010کشیده شده سخن ابن ابی عمیر است)عاملی،

علت چنین برداشتی این است که ابن ابی عمیر چند روایت را در یکدیگر ادغام کرده است...... » 

برخی از امامان یا صحابی ائمه است که از ایشان نقل « بعضهم»یان می کند که مراد از وی در ادامه ب

( بنابراین چون ابن ابی عمیر چند روایت را در قالب 311ش، ج، ص1362)نک: نجفی، « می کنند.
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یک روایت نقل کرده موجب ایجاد لایه ای در متن گشته که فهم متن را مشکل و موجب برداشت 

 ف از روایت شده است.دو حکم مختل

نه  باشد اما بنابراین گاهی لایه های شکل گرفته بر یک متن می تواند تماما سخن معصوم       

 سخنی یکپارچه ؛بلکه اقوال با موضوع مشترک بدون هیچ فاصله ای به صورت پی در پی آمده است.

 

 بینامتنی یک متن با متون دیگر  -3-8

مباحث بسیار مهم در لایه شناسی است. بر اساس این علم، دانشمندان موضوع بینامتنیت یکی از        

معتقدند هیچ متنی بدون وام گرفتن از متن های پیشین شکل نگرفته است. آن ها معتقدند که متن 

جدید، چکیده ای از چند متن است به صورتی که مرز بین آن ها از بین رفته و به صورت یک متن 

(. این درآمیختگی به حدی است که تنها افراد خبره با 20ص ،2111 زام،واحد درآمده است ) رک: ع

ث ترین مباحترین و جدییکی از حساسبررسی علایم و نشانه ها می توانند آن را تشخیص دهند. 

اظر به ست که هر متنی ناحوزه نقد متن، روابط بینامتنی است. در واقع منظور از روابط بینامتنی این 

تون با ای که این مگیرد توجه به نوع رابطهست و زمانی که مطالعات متنی صورت میامتون پیشینی 

( با توجه به این نظریه هیچ متنی وجود ندارد 111، ص 1300) پاکتچی،  هم دارند، حائز اهمیت است

 دکه از متون دیگر الهام نگرفته باشد؛ پس در بررسی یک متن باید روابط آن با سایر متون را نیز مور

 ترینمهم. نیبینامت روابط و حاضر متن پنهان، متن: است اصلی رکن سه دارای توجه قرار داد. بینامتنیت،

 )مسبوق، .تحاضر اس متن به پنهان متن از معنا یا لفظ انتقال متون، تفسیر در بینامتنی ٔنظریه رکن

اربردی تنیت، خیلی مهم و ک( در لایه شناسی مبحث زیر متن) متن پنهان( و زبر متنِ بیام216ص ،1302

است. زیر متن در واقع همان متن اصلی است که با لایه های جدید )زبر متن( پوشیده شده است. 

 شناخت تاثیر سایر متون بر یک متن به خواننده برای فهم دقیق تر و عمیق تر آن کمک می کند.

 روش های لایه شناسی متن  -4
 : به چند طریق می توان به متن اصلی دست یافتصورت وقوع چندلایگی در متن در        

برای شناسایی لایه های مختلف موجود در یک متن باید آن را براساس برخی  قرائن درون متنی: 1-4

 معیارها مورد بررسی و کنکاش قرار داد. در ادامه به تعدادی از این معیارها اشاره خواهیم کرد.
ن توجه کند زمان است. باید مشخص شود که آیا : یکی از مواردی که باید محقق بدازمان 0-1-1

تمام متن مربوط به یک زمان است یا بخشی از آن به لحاظ زمانی با بقیه متن فرق می کند. پژوهشگر 

علاوه بر قیدهای زمانی هر کلمه یا نکته ای که بتواند نشانگر زمان باشد را بررسی می کند. به عنوان 

با متن، دوره ی مطالب نقل شده با زمان کتاب و بررسی اینکه کلمات مثال محقق با مقایسه زمان راوی 
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و اسامی نقل شده در کتاب برای چه دوره ای است و آیا با عصری که کتاب نگاشته شده مطابقت می 

کند یا نه؟ کتاب را بررسی و از این مجرا، لایه های زمانی یک متن را شناسایی می نماید. بنابراین با 

بیان و حتی کلماتی که در جمله به کار رفته است می توان تشخیص داد که هر بخش توجه به سبک 

ای یک جمله متعلق  به چه دوره ی زمانی است. برای نمونه در خطبه ی اول نهج البلاغه، چنین جمله

براساس زبان شناسی « ولا نعت موجود» . . . به امام علی)ع( در مورد توحید نسبت داده شده است: 

ه.ق شکل نگرفته بود در حالی که در این خطبه به امام)ع( نسبت 311خی کلمه ی )موجود( تا سال تاری

داده شده؛ این در صورتی است که در عصر ایشان این کلمه اصلا وجود نداشته است. بنابراین احتمالا 

در مورد همسر پیامبر)ص( « ام سلمه»همچنین روایاتی از  (1300نقل به معنا شده است. ) پاکتچی،

اتفاقات پس از وقایع عاشورا نقل شده که با توجه به عنصر زمان، ممکن نیست بسیاری از آن ها را 

ق و پیش از واقعه عاشورا، 70بتوان به ایشان نسبت داد. با توجه به تاریخ وفات ام سلمه در سال 

( بنابراین 310، صش1300احتمال نقل بسیاری از این روایت از وی منتفی می شود. )رک: میرزایی، 

زمان، یک عنصر مهم در شناسایی لایه های روایت است. گاه لایه هایی در متن وجود دارد که با 

 به یاری محقق می آید.« زمان»استفاده از سایر روش ها قابل شناسایی نیست؛ اینجاست که 
ت؛ بدین س: مورد دیگری که می تواند نشانگر چند لایه بودن متن باشد، مکان پریشی امکان 0-1-2

یار بس« سراسر اردن» معنا که مشخص نیست متن در کدام مکان صادر شده است. در تورات عبارت 

بکار رفته است. این عبارت را کسی بکار می برد که خودش در سرزمین بنی اسرائیل زندگی و در 

ان ایمورد اقوامی صحبت می کند که در اردن زندگی می کنند. در حالی که حضرت موسی)ع( تا پ

عمر، وارد فلسطین نشد و بنی اسرائیل بعد از حضرت در زمان یوشع بن نون وارد این سرزمین می 

 (1300شوند.پس این سخنان نمی تواند از زبان ایشان باشد. ) پاکتچی،
: یکی از راه های تشخیص لایه های مختلف، زبان متن است. در این روش تمامی زبان 0-1-3

قرار می گیرد. با بررسی این موضوع که متن به چه زبانی صحبت جملات و سبک بیانی مورد توجه 

می کند، دو یا چند زبانگی متن مشخص می شود. به عنوان مثال در متنی که به زبان فارسی معاصر 

نوشته شده اگر بخش هایی بدون هیچ علائم جداکننده ای به زبان قرن ده یا بخش دیگری به فارسی 

؛ نشان دهنده ی چند زبانگی متن است. جهت بررسی زبان متن، لازم قرن دوازده نوشته شده باشد

 است که پژوهشگر در حوزه ی زبان و بافت آن ، ساخت های دستوری و . . . وارد باشد.
توجه به این نکته ضروری است که محقق باید به کهنه یا نو بودن الفاظ نیز دقت کند زیرا برخی 

. پس پژوهشگر باید بداند که کلمات استفاده شده، در دوره ای عبارات کهنه و برخی دیگر نو هستند

 (1300که متن بدان منسوب است رایج بوده یا نه؟) پاکتچی،
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اسلوب بیانی: هر فرد برای بیان مفاهیم مورد نظر خویش از روش های خاصی بهره می   0-1-0

مرادها و مقاصد و  در حوزه ی هر زبان خاص، نوعی تمایز در گفتمان و بیان» برد به عبارت دیگر 

تفهیم آن به دیگران وجود دارد که به سبک بیان یا روش سخن تعبیر می شود. گاه سبک سخن رمزی، 

تمثیلی و استعاره ای و گاه فنی و پیچیده و خاص یک علم و به طور معمول و عادی، سبک عرفی و 

متن در شناسایی ( شناخت سبک خاص و شیوه ی بیانی یک 68، ص1300فتحی، « ) عامیانه است.

لایه های شکل گرفته بر آن بسیار موثر است. محقق با بررسی دقیق سبک بیانی متن و مشاهده ی هر 

 جان استروکدوگانگی و تفاوتی در آن می تواند متوجه وجود لایه های اضافه شود. به عنوان مثال 

ی به و .ات اشاره کردبه اختلاف متون تورم با توجه به سبک بیانی در کتاب مقدس 1873در سال 

از خالق به عنوان موضعی در  اشاره می کند که متشابه در سفر پیدایش مجزا و دو داستان  وجود

که  یهای داستان . پس از بررسی مشخص شدیاد شده است «یهوه»عنوان  ادیگر بجای و در  «الوهیم»

 وطاز سق که بعدراییم نگارش یافته الوهیم در اف یها در یهودا وداستاننام برده شده یهوه  در آن ها از

 ،ویل دورانت) رک:  . شده استیک داستان ساخته و یکدیگر آمیخته  بان دو دسته ایسامره  شهر

بنابراین آشنایی با اسلوب بیانی و دقت به این موضوع کمک شایانی به شناخت  (006ص،1ج ش،1380

 (1300لایه های پنهان متن می کند. ) پاکتچی،
طرق دیگری نیز برای فهم و شناسایی چند لایگی در متن متصور است: سنجش حدیث با دیگر        

ف صراحـت ســخن لاقسـمت مـدرج، خـ» روایات) روایات مشابه(، ناسازگاری با کلام اهل لغت 

 لغویــان باشــد یــا اهــل لغــت، مــراد واژه را چیــزی جــز آنچــه در حدیــث معنــا شــده

قرینه ای که در فهم معنای لغوی در تتابع واژگان عدم تناسب با سیاق واژگان متن حدیث ) ،نندبدا

آشنا به اسلوب های کلام، کسی است که به تعابیر محدثان مخصوصا ،اسلوب کلام: فهمیده می شود(

اند حدس وبا تعابیر کسانی که تفسیر هایشان را غالبا داخل در روایت می کردند؛ آشنایی داشته و می ت

بزند که آیا محدث، سخنی که در کتاب حدیثی خود آورده، به عنوان روایت آورده یا به عنوان تفسیر؟ 

 (00-06، ص1011مهر،  یبیحب ؛یدلبر« ) که این مهم با ممارست به دست می آید

 دبنابراین کشف چندلایگی روایات غیر ممکن نیست و در متن علائم و نشانه هایی وجود دار       

که به واسطه ی آن ها می توان از شکل گیری لایه بر حدیث مطلع شد و در ادامه در صدد رفع آن 

 .برآمد؛ اما این مهم نیازمند دقت نظر و تمرین بسیار است

 قرائن برون متنی 4-2
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یکی دیگر از ابعادی که به ما در شناسایی لایه های اضافی کمک می کند، قرائن برون متنی        

با دقت در این نشانه ها به راحتی می توان ناخالصی ها را تشخیص داد. برخی از این قرائن است. 

 عبارتند از:

ورود آن روایت  -3استحاله ی صدور چنین سخنی از معصوم؛   -2تصریح خود راوی ؛ -1»       

ی بعضی از بیان و روشنگری معصوم علیه السلام؛ یا آگاه-0از طریق دیگر ؛  لایه های اضافیبدون 

ماهران فن که بر احادیث، احاطه دارند و با کلام معصومین علیهم السلام آشنایند، به شکلی که کلام 

؛ أبوالفضل 100، ص 1306 ،یدلبر یعل« )  .معصوم علیه السلام را از غیر آن تشخیص می دهند

 ( 110، ص 2، ج1301 ،یبابل انیحافظ

 نتیجه 

لایه شناسی در احادیث به منظور کشف اضافاتی است که توسط راویان، ناقلین و یا ناسخان در        

شکل گیری لایه های جدید باعث می شود به دوره های مختلف وارد سخن معصوم)ع( شده است. 

 مکناین لایه ها م تدریج ظاهر کلام معصوم  تغییر یافته و در پی آن، معنا و مفهومی جدید پیدا کند.

است در ابتدای روایت، میانه و یا انتهای حدیث ایجاد شود. شکل گیری لایه ها دلایل متفاوتی دارد 

، خلط دو متن، کلام مولف در متن، همکاریِ چند نفر در نگارش متناز قبیل : شرح مزجی متن، 

ا دقت رد بمونتاژ شدن متن، خلط حاشیه با متن، ویرایش متفاوت یا چندین باره متن. تمامی این موا

و بررسی متن به کمک نشانه ها و علائم موجود، اقرار ناسخ یا راوی و بیان کارشناسان این حیطه، 

قابل بازشناسی است تا با زدودن آن از متن اصلی، به فهم روایت کمک شود. همچنین با بررسی زمان، 

وایات می توان چند زبان، مکان، سبک نگارش، اسلوب بیانی و اسامی و کلمات به کار رفته در ر

 لایگی متن را تشخیص داد.
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بن محمد اُشْناَنی   نیحس یثیحد تیشخص یواکاو ی؛از بوم ر یانهیشیاز بلخ با پ یمحدث

 بر آثار صدوق دیبا تاک هیدر فرهنگ امام

 

 1موسوی محمد سید

 2ستار حسین

  3تبار فهیمی حمیدرضا
 )مقالۀ پژوهشی( 112تا  88، صفحۀ 22/11/1012تاریخ پذیرش:  22/11/1012تاریخ دریافت: 

 چکیده

قرن چهارم هجرری   و پرورش یافته بوم ری در از فقها و محدثان سنی مذهب یشنانن محمد اُب نیحس       

بروم ری برا    . شریخ صردوق اسرت    الاصر   یراز مشایخاز و   "صحیفه الرضا)ع(". او از راویان بلخی است

ب حسین برن محمرد   دار موطن بسیاری از محدثان و راویان فریقین بوده است.  انتساای کهن و ریشهگذشته

از فقیهان اه  سنت   "اشُنانی  " . اشنانی به ری و جایگاه او در کتب حدیثی ابن بابویه در خور بررسی است

 اغلرب در حروزه   یث مرروی  از او در منرابا امامیره   احاد و علاقمند  به اه  بیت با پیشینه ای از ری است که

-یکی از مشایخ امامی قلمداد کرده او راشیعی با رجالی نوع مناهر چند فضای  اه  بیت علیهم السلام است. 

سازد. صردوق  جدی میاما توصیفات خاص شیخ صدوق درباره اشنانی، مذهب امامی او را دچار تردید  ؛اند

 نیر ا در توصیف کرده و این اصطلاح مح  تضارب آراء میران محققران قررار گرفتره اسرت.     « العدل»با  او را

از  شیخ صردوق فرد ه ب منحصر یگزارش هاتوجه به  زیو ن یقت در منابا رجالجستار از رهگذر فحص و د

مح  ملاقات شیخ صدوق با اشُنانی در  .شوداسانده میصدوق شن اه  تسنن خیاز مشا یکیعنوان  اشنانی ،او

ای برر   رسد اشُنانی از راویانی است که میراث حدیثی ری را نق  کرده باشرد. بلخ گزارش شده اما به نظر می

 »با مضمون او اتیاز روا یکی یبه صورت مورد ؛به امامیه تسنن تقال اخبار اه نشان دادن نقش صدوق در ان

پرژوهش برا    نیر ا قلمداد گردیداستوار از اخبار منتقله و  بررسی«هایالجنه و انت ذو قرن یان لک کنز ف یاعلی

بره   یلر یتحل -یفیو برا روش توصر   دوقبر آثرار صر   دیبا تاک هیدر فرهنگ امام میزان اثرگذاری یهدف بررس

 پردازد.می یشناناُ یثیو حد یرجال تیهو یابیارز

 .ری، العدلحسین بن محمد اشنانی، ، اخبار منتقله ،شیخ صدوق   ها:کلیدواژه

                                                           
ایران:  کاشان کاشان، دانشگاه خارجی، های زبان و ادبیات دانشکده حدیث، و قرآن علوم دکتری . دانشجوی1

seyyedmosavi1375@gmail.com 
)نویسنده  ایران کاشان، خارجی، زبانهای و ادبیات دانشکده کاشان، دانشگاه حدیث، و قرآن علوم گروه استادیار .2
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ایران:  کاشان، کاشان، دانشگاه خارجی، های زبان و ادبیات هدانشکد حدیث، و قرآن علومگروه دانشیار . 3
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 درآمد

تمجیرد  مرورد   خیمشرا  فزونری و  فیترلل  وانری افرکثرت رحلات،   یصدوق به دل خیهمواره ش       

 یگونراگون  یثیحرد  خیاز مشا هیامام ییروا راثیحفظ و انتقال م ریاو در مس واقا شده است. عالمان

او  زهیر انگ نکره یمنتق  کند. فارغ از ا ینیپس یارزشمند را به نس  ها نهیگنج نیتا بتواند ا هبهره جست

که انجام داد  یمورد قاب  توجه است که صدوق با تلاش نیگوناگون چه بوده هم خیشام یاز شاگرد

-و بره نسر    یگردآوررا   (ع) گوهربار ائمه اطهار  ثیارزشمند از سخنان و احاد یوشه اتوانست ت

بلکره بره دنبرال     یعیشر  خیهدف صدوق نه تنها به سرراغ مشرا   نیبه ا  ین یکند. براهای بعد منتق  

شریخ صردوق    0رفرت.  و حتی نواصب هرم   اه  تسنن دیگر فرق از جمله خیاز مشا ثیاستماع حد

بیشترین نق  را از انان داشته و اکثرر نقلهرای او    اه  تسنن وبیشترین شیخ   متقدمنسبت به محدثان 

 دیر گرد یر  یر کره نز  یدر دوران یو اماقد نیااست . بوده ع از اه  تسنن در باب فضای  اه  بیت

اه  تسنن به مشام برسرد   خیمشا ثیاحاد یآثار او رنگ  وبو یدر لابه لا دیو باعث گرد افتیاوج 

مترلخران   یعیاز اه  تسنن وارد منابا ش یثیصدوق، احاد خیمنابا ش قیاز طر  یدل نیه همب یو گاه

 یاریر د نینخسرت  ی. از آنجا که پر  از قرم، ر  (، سرتاسر مقاله1012)نک: ستار و موسوی، ،  دیگرد

)صدوق پردر( در آن  هیبن بابو یو عل دیابن الول شیاست که صدوق پ  از درگذشت دو استاد خو

از قرم   یو مرذهب  یفرهنگر  ،یاسر یمتفاوت و متنروع س  یبنا به فضا یسو بوم ر گریو از د قدم نهاده

 نیر پرژوه از فررق و مرذاهب متفراوت بروده برا ا       ثیمح  رفت و آمد محدثان و استادان مبرز حرد ؛

 یاثرگرذار  زانیر رو م نیاز ا .شودیمبدل م در امر انتقال حدیث ممتاز یبه منطقه ا رشه نیاوصاف ا

 یصردوق دارا  یری روا راثیر م یریر برر شرک  گ   یبوم ر ینیو متقابلا نقش آفر یه رصدوق ب خیش

  .است تیدر خور توجه و اهم یو موضوع نینو یها افتیره

 مسأله طرح

نرامبردار اسرت . بره جهرت      ازیر يأُشْنَاا    حسین بن محمد ابن بابویه، عمده از جمله مشایخ       

اهر    یکی از مشرایخ  بمثابه او در میراث حدیثی ابن بابویهانتساب اشُنانی به ری و جایگاه ارزشمند 

از دریچره   اشنانی در فرهنگ امامیه یاثرگذار زانیو م مرویات او در خور بررسی بودهصدوق تسنن 

شریخ صردوق از او دارد    کام  ترین توصیفی کره  .خواهد گرفتآثار شیخ صدوق مورد مطالعه قرار 

                                                           
برای نمونه بنگرید به محدثی از عسکرم مکرم بمثابه یکی از مشایخ اه  تسنن شیخ صدوق شناخته شده است:  0

ن و حدیث، دانشگاه حسین ستار و سیدمحمد موسوی، ابو احمد عسکری در میراث حدیثی شیعه، تحقیقات علوم قرا

. همچنین مراجعه کنید به محدثی ناصبی بانام ابونصر ضبی که از ناصبیان دوران خویش است: ستار و 1011الزهرا،  

 . 1011، ابونصر ضبی محدثی ناصبی در سلسله مشایخ صدوق، مطالعات تاریخی قران و حدیث، یوسفی
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الرددار مِی  الْفَقِیرهُ الْعرَدْلُ     أحَْمرَدَ الْلشُرْنَانِیُ   حسُیَْنُ بْنُ أحَْمَدَ برْن  مُحَمدردِ برْن    أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ الْ»چنین است:

جرویی از آن  خورد کره پری  ( در این گزارش واژگان کلیدی به چشم می212، 1331ابن بابویه،«)ب بَلخْ

ی حسرین برن محمرد    برای شرناخت هویرت رجرالی و حردیث     مهمیمی تواند اطلاعات و داده های 

 ( .در ادامه نوشتار )بنگرید به سنجش وثاقت حسین بن محمد اشنانی.اشنانی بدست دهد

او از مشرایخ  ؛ وفور  حضور حسین بن محمد اشنانی در نگاشته های شیخ صدوق  با عنایت به       

مرذهب و  محققان و رجالیران اطلاعرات و گرزارش دقیقری از      ولی شود بابویه شناخته میعمده ابن

 .  با مطالعه مرویات اشنانی به دلی  کثرت نق  مناقب اه  بیرت ندانداده شخصیت حدیثی وی ارائه 

شود حال آنکه توصیفات شریخ صردوق از وی برا بکرار برردن      احتمال امامی بودن وی مطرح می؛ ع

می سرازد   گشاید و این فرضیه را مطرحین پیرامون شناخت مذهب اشنانی میبابی نو« العدل» تعبیر 

داشرته و   ی خاصر  رویکرد ( ع)که صدوق با نق  از مشایخ اه  تسنن با محوریت مناقب اه  البیت

توانسته است خی  عظیمی از میراث روایی را از اندراس نجات دهد. شیوه تحلیلری   رویکرد  با این 

ندات شریخ  این پژوهش این است که با ورود به ساحت گونه شناسی روایات اشنانی و ارزیابی مسرت 

 مذهب وی را روشن سازد و به سمت تقویت فرضیه خود حرکت کند. ،صدوق

همچنین از پیامدهای حضور مشایخ اه  تسنن در منابا شیخ صدوق رویرداد انتقرال اخبرار از           

اخبار منتقله اصرطلاحی اسرت کره برا قلرم علامره       میراث روایی اه  تسنن به شیعه قاب  ذکر است. 

وارد مطالعات حدیثی گردیرد. مقصرود از    "القرآن الکریم و الروایات المدرستین"عسکری در کتاب 

آن سخنان، مرویات و آثاری است که از فرقه رقیب امامیه  به منابا امامیه وارد شده و تلقی به قبرول  

( حضور اشنانی در میراث روایی شیخ صدوق و نقر  خبرری   13/ 3 ،1013عسکری، نک:شده است)

در  (212، 1331ابرن بابویره،   ) «الْجَنَّرۀ ، وَإ نَّرکَ ذُو قَرْنَیهْرَا    فرِی  کنَْزًا لَکَ إ نَّ عَلِیٌّ، یَا »ن با مضمواز او 

 راستای تقویت فرضیه این نوشتار خواهد بود.

حسین بن محمد اشنانی بمثابه محدثی از بلخ و تربیت یافته در در این پژوهه نشان داده میشود        

بررای رفرا اخرتلاف     ر تکوین مکتوبات شیخ صدوق اثر بسزایی داشرته اسرت.  مکتب حدیثی ری، د

کراوش در بروم ری    اخبار منتقله بواسطه گری اشنانی،  و شناساندن  اقوال موجود درباره مذهب وی

جهرت شرناخت    جدی ترر  پژوهشیرهگذری برای  اشنانیاطلاعات درباره  . کمی میتواند مفید باشد

حسرین برن   درباره زیست نامه  محققانبه  تروسیا هایداده بیانین مشایخ شیخ صدوق است. همچن

 رسد. ضروری  به نظر می محمد اشنانی
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 بازشَاسي ری -1

فررلات واقررا شررده  نیرربرروده و در مرکررز ا رانیررمنرراطق فررلات ا نیتررریمیاز قررد یر شررهر       

 یبزرگ و دارا یا شهرر یالبلدان شهر ر می( ابوالفداء صاحب تقو122 ،2112  ان،یاست.)نک:جعفر

 نرد گذرد و مردم با آن قنرات سراخته ا   یشهر م نیکه از ا یبه دو نهر آب زیدانسته و ن  ایوس یعمارت

والرری مدینرۀ کبیررن مرن برلاد      :»  دی(  همو به نق  از اللباب گو082/ 1 ،2112 ،ابوالفداءاشاره دارد)

من أمهات :» شهر آمده است  نیا شکوه و عظمت فیهمان(در توص«)الدیلم بین قوم  وبین الجبال

و قصربۀ برلاد    بلۀالبلاد و أعلام المدن، کثیرن الفواکه و الخیرات، و هی محطّ الحاج  على طریق السرا 

 نگونهیرا ا یدر کتاب المعجم البلدان شهر ر یبه نق  از اصمع ی( . حمو82، 1022 ،یعقوبی«)الجبال

(. صراحب  118/ 3، 1222یراقوت حمروی،  «)النراس  الرّی  عروس الدنیا وإلیره متجرر  »کند: یم یمعرف

الرى  فإنهرا کرورن   »کند:  یم  یلاوصاف تج نیبه هم کیرا نزد یر میمعرفه الاقال یف میاحسن التقاس

 1  ،بری ترا   ،یبشرار  یمقدسر «)نزیهۀ کثیرن المیاه جلیلۀ القرى حسنۀ الفواکه واسرعۀ ارر  خطیررن   

/382) 

از منابا  ینسبت داده شده و در برخ یبه ائمه هد یمت شهر ردرباره مذ یقاب  توجه ثیاحاد       

حضرت ابرا   دانیدر شهادت سرور و سالار شه یشهر دخالت نیمردمان ا ایبدان اشاره شده است. گو

 یاداشته اند. برر  انیب شیخو فیشر اناتیرا در ب شیخو یاظهار ناراحت زیعبدالله داشته اند و ائمه ن

دادنرد بره    یشهر نشران مر   نیبه ا یخاص تیحساس هیام یالعباس و بن ینمونه گزارش شده است :بن

السرلام توسرط عمرر برن سرعد قررار        هیر عل نیقتر  امرام حسر    یبررا  یا هیشهر دستما نیا کهیطور

 نییبره کتراب مقاتر  الطرالب      نیقتر  امرام حسر    ای؛ شرح وقرا 118/ 3، 1222 ،یاقوت حمویگرفت)

بره   انیاز امو یرجل یآمده است : در روزگار زین اید(. و مراجعه شو 20/ 1بی تا، ،یاصفهانابوالفرج 

سرب    شره یرفرت و هم  یاز منبرر برالا مر    کره ینمود به طور یشهر حکمران نیبن شهاب بر ا رینام کث

 یر مردم شی(. گرا2112،122  ان،یک:جعفرن)کردیم انی)معاذ الله( را ب طالبیبن اب یعل نیرالمومنیام

قابر  انکرار    ریر غ هیر ام یبه عم ال بنر  یدر قرن اول و دوم هجر به خصوص یقرون اسلام  یدر اوا

ولم ا استقر أمر بنی العباس بالری هرب أکثر أهلهرا لمریلهم إلرى    »آمده است: ریاست. در الکام  ابن اث

 (323/ 2 ،1382 ر،یابن اث«)بنی أمیۀ رنهم کانوا سفیانیۀ 

السرلام بره ذم    هیکه در آن امام صادق علکند  یرا ذکر م یتیصدوق در کتاب الخصال روا خیش       

أَهْ ُ مَدیِنَۀٍ تُدعَْى الرَّید هُمْ أَعْداَءُ اللَّهِ وَ أَعْدَاءُ رسَوُلِهِ وَ أَعرْداَءُ أَهرْ   بیَْترِهِ یرَرَوْنَ     »...کند: یاشاره م یر

ذَابُ الْخِزْی  فِی الْحیََان  الد نیَْا وَ الرْخخِرَن  وَ  حَرْبَ أَهْ   بَیتِْ رسَوُل  اللَّهِ ص ج هاَداً وَ مَالهَُمْ مَغْنمَاً فَلهَُمْ عَ

 (212/  2 ، 1332، ابن بابویه...«)لهَُمْ عَذابٌ مُقِیمٌ
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شرده   ادیالسلام  همیعل تیاه  ب اتیاز روا یدر بعض یناصب یشهر یر ییفضا نیسبب چن به       

وروی عن جعفر الصرادق، رضری الله   :»کندیالسلام نق  م هیاز امام صادق عل یحمو کهیاست به طور

( افرزون برر   118/ 3 ، 1222 ،یاقوت حمروی «)عنه، أنّه قال: الرّی  وقزوین وساون ملعونات مشؤومات

وفری  »؛ دور از رحمت خدا و نحر  قلمرداد کررده انرد:    شوم یرا شهر یر اتیاز روا ین دسته ایا

وهی على بحر عجاج وتربتها لعینرۀ ترلبى   الاخبار انها کانت منابت شؤم والى ذلک تعود الرى  ملعونۀ 

  .(382/ 1  ،مقدسی، بی تا «)ان تقب  الحقّ

برر فرر     یاتیروا نیخاطر نشان کرد چن دیمذمت آن نزد معصومان با ای یر یارجمند درباره       

در آن زمرران شررود نرره تررا روز  یشررهر ر نیاحرروالات سرراکن انیررحمرر  بررر ب دیررصررحت صرردور با

ثم اعلم أنه » نکته اشاره دارد:  نیبه هم زین ی( علامه مجلس212/ 2 ،1332 بویه،ابن با ی)پاورقامتیق

لا یبعد أن یکون بعض البلاد کالری یکون هذا لبیان حرالهم فری تلرک الازمران لا إلرى یروم القیامرۀ        

 مان،یمطلب اشاره دارد)کر نیباستان به هم یصاحب کتاب ر نی(و همچن281-222/  2  ،یمجلس«)

بره   یر یاست که اغلرب اهرال   نیا یمذمت مردم شهر ر گرید  یدل دیافزا یالبته همو م( و 113/ 1

در آن  انیعیدنباله رو اهر  سرنت بودنرد)همان(و ظراهرا شر      یخصوص در دوران معصومان، جملگ

اندک بوده اند  و به مرور زمران برا    اریبس انیعیانکه ش ای ستهیز ینم -یقرن اول و دوم هجر-دوران

 تیر در فضرائ  اهر  ب   یتبک یشده و حت ادیز تیتوجه مردم به اه  ب یحسن ماردان تسلط احمد بن

وکران  :»دیر از صاحب معجم البلدان است کره گو  یمدعا سخن نیبر ا یالسلام نگاشتند. شاهد همیعل

أه  الری  أه  سنّۀ وجماعۀ إلى أن تغلب أحمد بن الحسن الماردانی علیها فلظهر التشیا وأکرم أهله 

بن أبری حراتم کتابرا فری      لرحمنتقرّب إلیه الناس بتصنیف الکتب فی ذلک فصنف له عبد اوقرّبهم ف

دوران   یر غالرب شرهر در اوا   یفضا هیپا نی(بر هم3/121 ، 1222 ،یحمو«)فضائ  أه  البیت وغیره

نبروده اسرت و بره     هیر امام انیهمسو و همدل با جر رسدیقرن دوم به نظر م انیتا پا یفتوحات اسلام

دگرگرون   یر یو اعتقراد  یمرذهب  طینزد ائمه به مرور شرا انیاز راز یذیتلام تین و با تربمرور زما

 . شد

خلافرت   یمناسب برا یبستر ،یعرب در شهر ر انیعیاز سادات و ش یبا توطن بعض جیبه تدر       

در  ارید نیشهر بوجود آورند ا نیعباس در ا یکه بن یطیشد اما با شرا جادیشهر ا نیعباس در ا یبن

 یدر براد  یدر ر انیعیش ران،یا یشهرها گریداشت. همچون د یعیضد ش یطیالعباس مح یدوران بن

کردنرد. و در مرحلره    یرا نق  مع   تیاز اه  سنت ارتباط گرفتند که مناقب اه  ب یبا محدثان رالام

علوم و معرارف   در رابطه بودند و ع ارتباط برقرار شد که با ائمه اطهار یر انیعیاز ش یدوم با تعداد
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 یتیفعرال  نیاز اصرحاب ائمره کره چنر     یکردند. به بعض یم جیخاندان نبوت را به صورت منظم ترو

 (.2112،122 ان،ی)نک:جعفرشدیداده م یلقب راز داشتند

 نیو همچنر  دیکشران  ایتش نیبه آئ جیشهر را به تدر نیا ،یبا قم و تردد علما از قم به ر یتلاق       

 ه،یر آل بو یوزرا نیآمرد و از مشرهورتر   یبه شمار مر  هیحکومت آل بو ین هااز ستو یکی یشهر ر

و برا علاقره    افتیحضور  یدر ر یمقطا زمان نیصدوق در ا خی( است که ش383صاحب بن عباد)م

فررراهم  یدر ر ایتشرر تیررجهررت تثب شررانیصرراحب  بررن عبرراد، موجبررات همکار  هبرر کشینررزد

 ( .122، 2112 ان،یشد)نک:جعفر

 یر لیصدوق  ز -2

 :دهدیبه سه مکان را نشان م یصدوق انتساب و خیدرباره سرگذشت ش مطالعه       

. ردیر گ یسرچشرمه مر   یبره نرام القمر    یری روا راثیدر م یو ادکردیانتساب از  نیقم: ا نخست       

موُسَى برْن  باَبوََیرْهِ    أَبوُ جَعْفَرٍ مُحَمددُ بْنُ علَِیِّ بْن  الْحسَُیْن  بْن »ُ شده است: ادیشک   نیهمواره از او بد

 ینبروده اسرت. از طرفر    زیر ن  یدل یبه قم ب قصدو خی( انتساب ش1، 1331ابن بابویه، «)الْفَقِیهُ الْقُمِّی  

ابرن   ؛استاد صردوق  نیسو پدر صدوق از بزرگان قم و مهمتر گریصدوق قم بوده و از د خیزادگاه ش

صدوق در قم شک  گرفته و بره   یرشد و نمو علم یتمام کهای گونهبوده است به  ارید نیاز ا دیالول

 .دیآ یبه حساب م انیقم شهیدار اند راثیم وی ینوع

و بره   یرجرال  شرمندان ینشده است امرا اند  ادی یگاه از صدوق با نام خراسان چیخراسان: ه دوم       

ئفرۀ  شریخنا وفقیهنرا ووجره الطا   »صردوق را برا عنروان     خیشر  یابن داود و علامه حلر  یاز و یرویپ

احتمرال   یشیستا نی( علت چن122  بی تا، ،ی، ابن داود حل382 بی تا، ،یستوده اند)نجاش« بخراسان

را  یمردت البته  و برگردد و برپایی کرسی تدری  او در مشهد در خراسان یو یددارد به دوران استا

بر  توجره در آن   سرکونت قا و  و امالی هیالفق هحضریمن لا  فیتال زیسفر کرده و ن شابورین لاق،یبه ا

 .سرزمین حاکی از برقراری پیوند علمی میان صدوق و خراسان بزرگ بوده است

. (382 بی تا، )نک:نجاشی،شده است یمعرف یر  یصدوق نز خیش ی: در رجال نجاشیر سوم       

ابرن  مهمران )  یبره معنرا    ینز یاز لحاظ لغو نکهیقاب  تلم  است به جهت ا یاصطلاح از جهات نیا

سرفر   یبره ر  یلر یصدوق بنا به دلا نکهیهم ا ی( معنا شده و از طرف2/311  ،فیومی؛ 328/ 11، مکرم

همچرون ابرن    شیبزرگ خرو  دیاحتمال داده اند پ  از رحلت اسات یبرخ دیدگر یکرد  و مهمان ر

را داشرت   یکه در حکم پردر و  یاستاد نیسفر کرد و پ  از فقدان چن ی( در قم به ر303)م دیالول

است کره   یهیمربوط به دعوت رکن الدوله بو زیاحتمال ن نیدوم دیلقه او با قم سست گردو ع وندیپ

منقرول از صردوق در    اتیر روا نی( . آنچه از آخر322/ 2 ، ،ی)شوشترداردبدان باور  یشوشتر خیش
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ابرن  ) دهیشرن  ثیدر قرم حرد   یاز حمزه برن محمرد علرو    332صدوق در رجب سال  دیآ یقم بر م

 یهجرر  302صدوق در سرال   شودیصدوق برداشت م ینگاشته ها گریاز د ( 11 /1 ، 1332بابویه،

 نیو آخرر  دیر (. با کنار هرم گذاشرتن سرال وفرات ابرن الول     301،ص2بوده است)خصال،ج یر میمق

زمان مهاجرت صدوق از قم  شودیمعلوم م یاز محدثان راز ثیحد نیو اول یاز محدثان قم ثیحد

از سرال و   ینصر  قیر بره صرورت دق  البتره  بوده کره   302تا  303 یسال ها نیب یدر بازه زمان یبه ر

 .است دهیبه دست ما نرس یمهاجرت به ر

 یانیسال پا 30صدوق در  چون دلی  نیستبر شیخ صدوق بی  "نزی  ری"اطلاق  نماند ناگفته       

 یدر ر و دائرم  گاه به صرورت مسرتمر   چیهو شهر به حساب آمده  نیمهمان ا یبه نوع شیعمر خو

در اقصری   یری روا راثیر م یو سفر و به دنبال کسب دانرش و جمرا آور   رید و دائما در سشکن نسا

 بود. نقاط جهان اسلام

 أُشَْاا  يّ رازِی حسین بن محمد -3

 شیصدوق در آثار خو خیاست. ش یراز یبن محمد اشنان نیصدوق حس خینامدار ش خیمشا از       

 ت:کرده اس ادیاز او القاب و اوصاف  نیبا ا

.  2( 102/ 1 ،1010ابن بابویره،  نمونه  ی)برابار  8أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ الْحسَُیْنُ بْنُ مُحَمددٍ الْلشُنَْانِی  الرَّاز ی: . 1

 (212 ،1331ابرن بابویره،  )بار  1الْحسَُیْنُ بْنُ أحَْمَدَ بْن  مُحَمددِ بْن  أحَْمَدَ الْلشُنَْانِی  الددار مِی:  اللَّهِأَبوُ عَبْدِ 

 .(02-22/ 2 ،ابن بابویه)بار با عنوان بهذا الاسناد 183. 3

، (220،ص1)جالخصال ،(322)صدیالتوح ریاز صدوق نظ یمحدث در آثار متفاوت نیا ادینام و        

 خیشر  ینگاشرته هرا   یآمده است. بررسر  (212)صالاخبار یو معان (101،ص1) جاخبار الرضا ونیع

برن   نیاز حسر  ینبود نرام  یصدوق از و خیش ادکردیکه اگر  دینما یم تیگمانه را تقو نیصدوق  ا

در آثار متقردمان   یو اتیو نه از مرو اتیشد بلکه نه از روا ینم افتی یدر آثار رجال یمحمد اشنان

 شران و ... ن عهیهمچون بحار الانوار، مستدرک الوسائ  ، وسائ  الشر  انینیو متاخران. تتبا در آثار پس

آثرار صردوق بروده     چره یتنها از در یبن محمد اشنان نیمنقول از حس اتیروا یابیاهر ریدهد مس یم

و مناقرب   لتیدر حوزه فضر نوعا را که  یبن محمد اشنان نیحس اتیروا ؛است. توجه به آثار صدوق

در  یاسرتادان و شراگردان اشرنان    رامونیسازد. گفت و گو پ یفرد مه شده را منحصر ب رادیا تیباه  

رو در  نیر مذهب او فائده دار خواهرد برود. از ا   نییو سنجش وثاقت و تع یرجال یها یابیارز ریسم

سرو   گرر ی. از دافرت یدست  یو خیاز مشا یتوان به فهرست یصدوق م خیبر منابا ش هیبا تک نیب نیا

. توجره بره   کندیم ادی یرا با الفاظ ترحم و ترض شیخو یثیحد خیصدوق بعضا استادان و مشا خیش
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 نیهم مشمول چن یو چنانچه اشنان ردیجنبه مورد توجه قرار گ نیتواند از ا یم زین صدوق خیش ارآث

)نک: سرتار و  دیر آ یعمده  و مورد اعتماد صدوق به حساب م خیشود معلوم است از مشا یقاعده ا

 (31،صهمدانی بن جعفر ادیاحمد بن ز ،یموسو

 شَْاا  ياُ حسین بن محمدشرح حال : شَاسه و  سب  -1 -3

(در 212، صابن بابویره ) ی(و دارم102،ص1، جابن بابویه) یبه  راز یبن محمد اشنان نیحس        

آن  یبره راز  یانتسراب و   یر دل رسددر ابتدا به نظر میصدوق نسبت داده شده است.  خیش ثیاحاد

 اسرت. « دار م یبنر »  لره یبره قب  یانتسراب و  یمقصود از دارمر  نیبوده و همچن یاه  ر یاست که و

باید توضیح داد از بین قبای  گوناگون عرب، قبیله بنی تمریم اهمیرت ویرژه ای     قبیله بنی دارمدرباره 

دارد. من جمله کثرت افراد، تنوع و تعدد تیره هرا، نبردهرای فرراوان و ... . از ایرن روی مورخران و      

دهری بره   ایرن اهمیرت   .2اندآن توجه ویژه ای داده نسب شناسان عرب به قبیله بنی تمیم و تیره های

قبیله بنی تمیم تا حدی است که تک نگاری هایی درباره توصیف این قبیله به رشته تحریرر درآمرده   

یاد کرد.  البته کتب دیگری همچون  2یا قبیله بنی تمیم  3تمیم اخباراست برای نمونه میتوان از کتاب 

رگذشت قبیله بنی تمیم الانساب الاشراف بلاذری یا تاریخ طبری  از اصی  ترین منابعی هستند که س

عررب در اغلرب     یر قبا نیاز بزرگترر  یکر یمثابره  ه بر  میتمر  یبنر  لهیقبرا بیان کرده اند. از دیگر سو 

از  لهیقب نی(. ا212،ص1،ج1382بن حزم،  ی)نک:علستشرکت داشته ا یقرن اول هجر یدادهایرو

 یبنر  لره یقب یااز شاخه هر  یکی. دیآ یعرب به حساب م  یقبا نیجزو بزرگتر تیجهت کثرت جمع

است به نام مالرک. فرزنردان    ی. بزرگ خانواده بنو حنظله فردشودیم دهبه بنو حنظله نسبت دا ،میتم

از ده فرزند پسر مالک، دار م نام داشرت. بنرو دارم بعنروان     یکیمتولد شده اند.  وی از یاریبسذکور 

-123،ص1ج ،ی)نک:ابن کلبر شرناخته میشرود.   میبنو حنظله و بنو تم یها رهیت نیاز پرتعدادتر یکی

احتمال دارد بره ری هجررت    بوده و  میبنو تم لهیاز قب یبن محمد اشنان نیوصف حس نیا با(. 223

 کرده یا در این شهر متولد شده است.

پیرامون ضبط کلمه اشنان در بعضی از آثاررجالی نکات ارزنده ای بیران شرده اسرت. مامقرانی            

د سه احتمال پیرامون کلمه اشرنان وجرود دارد. نخسرت ممکرن اسرت      صاحب تنقیح المقال باور دار

. 8اثنانی به فتح همزه و سکون ثاء باشد که اسم منسوب بررای کلمره اثنراء منطقره ای در شرام باشرد      

                                                           
 3122، صفحه 13شنامه بزرگ اسلامی، جلد دان«: تمیم» جهت اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقاله  2

 م2112حرفوش، عبدالقادر فیا ، قبیلۀ تمیم فی الجاهلیۀ و الاسلام، دمشق،   3

 .2111برای اطلاع بیشتر بنگرید:الربیعی، عبدالهادی، قبیله بنی تمیم، بی جا،  2

 (022،ص2در کتاب اعیان الشیعه نیز چنین گزارشی آمده است)نک:امین، اعیان الشیعه،ج 8
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دومین احتمال اسنانی بوده و سرزمین کوچکی در مصر است همرانطور کره بره سرخنی در قراموس      

همان اشنائی است که در کترب رجرالی تصرحیف شرده و بره      کند و احتمال سوم المحیط استناد می

(. در مجموع شارح تنقیح المقال تعبیرر اشرنانی   311،ص21،جمامقانیصورت اشنانی بیان شده است)

 را پذیرفته چرا که در اسناد کتب متقدمان بدین صورت ذکر گردیده است)نک: همانجا(

« شرنانی اُ» حسرین برن محمرد یراد میکنرد      از دیگر القابی که شیخ صدوق در آثرار خرویش از         

)حُر ، غاسول( از اسمائی است 2شنانابن درید درباره واژه اُ .(102،ص1ج 1010 ،ابن بابویه)است

( گیراهی شرور و خوشربو اسرت کره      212،ص1،ج1282که معرب از زبان فارسی بوده )ابرن دریرد،   

. از دادند.را با آن شستشو میز خوردن طعام دست خود بوسیله آن رخت و لباس می شستند و بعد ا

فرهنگ فقرره نک:ایررن گیرراه در ابررواب طهررارت، زکررات و حررج مطررالبی مطرررح شررده اسررت)      

با توجه به آنچه مرقوم گشت اشنانی به معنای اشنان فروش بوده)جهت اطرلاع   (238،ص1،جفارسی

محمرد   ، ذی  کلمه اشنان( و گویرا  حسرین برن   2281،ص2،ج1323بیشتر مراجعه کنید به : دهخدا، 

، 1013 ،امرین )نک: اشنانی از مشایخ شیخ صدوق در کسوت اشرنان فروشری فعالیرت داشرته اسرت     

 .(022،ص2ج

 شَاخت حسین بن محمد اشَا ي -2 -3

الراویه ای است کره نرام و یراد وی در     کثیراز محدثان  أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ الْحسَُیْنُ بْنُ مُحَمددٍ الْلشُنَْانِی       

 وق ذکر شده است.  شیخ صدوق از وی با عناوین زیر یاد نموده است:آثار شیخ صد

   (22،ص2مرتبه از جمله عیون اخبار الرضا) ج 8: أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ الْحسُیَْنُ بْنُ مُحَمددٍ الْلشُنَْانِی .1

مرتبرره معررانی  1: الررددار مِی شرْرنَانِیُأَبرُرو عَبرْردِ اللَّررهِ الْحسُرَریْنُ برْرنُ أحَْمرَردَ برْرن  مُحَمدرردِ برْرن  أحَْمرَردَ الْلُ .2

 (212الاخبار)ص

محدث  محدثی به نام محمد بن حسین الاشنانی فریقین باید متذکر شد در بعضی کتب رجالی       

( 030،ص1،ج1022؛ بروجرردی،  322،ص13)ذهبی، سیر اعرلام النربلاء،ج  کوفی قرن سوم و چهارم 

حردیث منزلرت، روایرت    احادیثی مهرم همچرون   طریق در  محمد بن حسین اشنانینام . وجود دارد

 صرحبت ، روایت حدیث مشهور امیرالمومنینو آیه نجوا درباره  ع  بیت نزول آیه تطهیر در شلن اه 

 حاکی از فعالیت او در حروزه نقر  حردیث  دارد   مردم  نواعدرباره ا بن زیاد نخعی با کمی  امام علی

 حسین برن محمرد اشرنانی   و از این رو نباید وی را با  (223ر 208، ص 2ج  ،1332 بابویه،ابن نک:)

 اشتباه گرفت.

                                                           

  Seidlitzia rosmarinu: نام علمی . 2
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از نگاشته های حدیثی متقدمان نام حسین بن محمد اشنانی تنها در آثرار شریخ صردوق نظیرر            

خصال، معانی الاخبار، عیون اخبار الرضا و التوحید آمده و سررآغاز یرادکرد احادیرث او در میرراث     

احادیرث او در نگاشرته هرای متراخران از      بره صرورت محردود   وق بوده و روایی شیعی از شیخ صد

و  (223،ص3، الفصول المهمه فی اصول الائمره)ج (311،ص1جبی تا، وسائ  الشیعه)شیخ حرعاملی،

( گرفترررررره تررررررا بحررررررار  332،ص8ج، 1022جرررررراما احادیررررررث شرررررریعه)بروجردی، 

 از طریق شیخ صدوق منتق  شده است. (28،ص1ج،1013الانوار)مجلسی،

ارزیابی آثار شیخ صدوق بیانگر این مهم است که اگر شیخ صدوق حردیثی از وی نقر  نمری           

کرد هیچ گونه داده ای نه از روایات او و نه از هویت و شخصیت رجالی اشنانی به دسرت متراخران   

رسید. قرائن موجود حاکی اسرت قررون پساصردوق مرویرات     نمی-نه در شیعه و نه در اه  تسنن–

مثمرر ثمرر برودن سرخن     . ر دست اندیشمندان امامیه بوده و در آثار وی از او نق  کرده انرد اشنانی د

درباره استادان و شاگردان حسین بن محمد اشنانی در بررسی وضعیت رجالی او لازم مری آورد کره   

وی نگراهی برر مشرایخ و    پیش از ورود به مبحث بازشناسری هویرت رجرالی و شخصریت حردیثی      

 شود. شاگردان وی افکنده

 مشایخ حسین بن محمد اشَا ي -3 -3

تتبا در آثار شیخ صدوق حاکی از ان است که حسین بن محمد اشنانی رازی تنهرا از دو شریخ          

 مهَْروََیرْهِ  مُحَمدردِ برْن    برْنُ  . عَلرِیُ 2( و 212،ص2،جابن بابویره . جردش) 1حدیثی نقر  روایرت دارد.   

صدوق از بین نقر  هرای متفراوت از     ( آنگونه که به نظر می رسد38ص، ابن بابوی، بی تا)الْقزَْو ینِی

مشایخ حسین بن محمد  تنها نق  از این دو شیخ حدیثی را پسندیده است. از طرفی شناخت حسین 

در صرورتی  بن محمد اشنانی به اه  تسنن مدد می رساند تا بخشی از میراث روایری او را بازیابنرد.   

محمد اشنانی از اه  تسنن بوده اند میتوان آنررا قرینره ای بررای     که مشخص شود مشایخ حسین بن

یراد شرده   « جردی »سنی مذهب بودن او دانست. نام اولین استاد وی در اسناد شیخ صدوق با عنوان 

أحَْمرَدَ    »( نام جد او را بازشناسی کرد. او با نام 212ولی میتوان با مراجعه به سند معانی الاخبار)ص

از وی یاد شده اما در منابا فریقین اطلاعرات و داده ای از وی گرزارش نشرده    « بْن  أحَْمَدبْن  مُحَمددِ 

( شیخ حدیثی سنی مرذهب اشرنانی شرناخته    332است. در برابر علی بن محمد بن مهرویه قزوینی)م

بره طریرق    11راوی بلخی صحیفه الرضرا  شنانیا .(00،ص1322سرخه ای، )جهت اطلاع بیشتر:میشود

                                                           
جهت آشنایی با کتاب صحیفه الرضا به مقدمه کتاب صحیفه الرضا مراجعه شود:صحیفه الرضا، مصحح محمد مهدی  11

 .1013نجف ، کنگره جهانی امام رضا، مشهد، 
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حدیث از آن کتاب در عیون اخبار الرضرا ابرن بابویره نقر       182است که حدود  قزوینیابن مهرویه 

 (12ج شده است)نک: مقاله داود بن سلیمان، دانشنامه جهان اسلام،

 11نخست در انتقال میراث روایی قزوینیران  از این سخن معلوم میشود صدوق از طریق اشنانی       

نقولات و مرویات ابن بابویه از اشنانی نبود بسیاری از احادیث به گونه ای که اگر مبه ری موثر بوده 

علری   سنی مذهب برودن و دوم نسخه بلخی صحیفه الرضا در میراث روایی شیعیان وارد نمی گشت 

 ت اه  تسنن اشنانی است.قرینه ای بر طریقبن مهرویه قزوینی 

 شاگردان حسین بن محمد اشَا ي -4 -3

وق از حسین بن محمد اشنانی در میراث متقردمان امامیره بعنروان تنهرا     یادکرد متفرد شیخ صد       

وضرعیت رجرالی و    اشنانیروایت شیخ صدوق از کثرت و  سو از یک 12بلخی رازی الاص محدث 

دهرد امرا صررف نقر  روایرت      هویت حدیثی حسین بن محمد اشنانی رازی را مورد توجه قرار می

برین   د نشان دهنده جایگاه و صلاحیت علمی وی درتوانمی اشنانیمحدثی همچون شیخ صدوق از 

مشایخ بلخی باشد به بیانی دیگر اولا او را در مقام محردثی فقیره دانسرته و ثانیرا صردوق منقرولات        

، 1331ابرن بابویره،   ) اشنانی را با مبانی حدیثی خویش همسو دیده  واز وی نق  حدیث کرده اسرت 

 .(212ص

 شَا ي رازیسَجش وثاقت حسین بن محمد ا -5 -3

حسین بن محمد اشنانی از محدثانی است که در سلسله اسرناد شریخ صردوق از او یراد شرده             

شیخ صدوق در نق  از او متفرد نیست بلکه شیخ طوسی در تهذیبین از او به طریق زیرر نقر    است. 

أبری   عنه،عن جعفر بن محم د بن نوح،عن الحسرین برن محم رد الرازی،قال:کتبرت إلرى      »کرده است:

وی از ( . 121،ص0،جشیخ طوسری، بری ترا    ؛ 122،ص2،ج1330شیخ طوسی، «).الحسن علیه السلام

دلی  نق  محدود صدوق از او و نیز عدم یراد وی  ه مشایخ بلاواسطه شیخ صدوق بوده و همینطور ب

                                                           
،  ی مَظومۀ روایي ویمشایخ قزویَي شیخ صدوق و  قش آ ان در شکلگیرجهت اطلاع بیشتر به مقاله ستار،  11

بازجوئي ِ قزویَیان در اسَاد  ». ضمَا در این  وشتار پیرامون علي بن مهرویه قزویَي آمده است:1442شهریور 

که شاید پر بسامدترین محدث قزویَي در  - علي بن مهرویه قزویَيصدوق مجالي دیگر میطلبد. به عَوان  مو ه 

مثال: ابن بابویه، التوحید ( .یت و گزارش صدوق به چشم مي خوردروا 244در سَد بیش از  -آثار صدوق باشد 

 (253،ص1442ستار، «)86

هیچ قرینه  و اطلاعاتی برای تعیین سالهای اقامت او در بلخ و زمان مهاجرت او به ری و سکنای او در این شهر به  12

دارای جذابیت برای مهاجرت بوده دست ما نرسیده است با وجود این احتمال دارد بلاد بلخ برای محدثان اه  ری 

 است. 
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م و در دیگر آثار متقدمان در منابا رجالی متقدم بدان اشاره نشده است اما در آثار رجرالی متراخر نرا   

شود. بیشترین سخن درباره وی به گفتار شیخ صدوق درباره این راوی بر مری گرردد.   یاد او دیده می

او در توصیف حسین محمد اشنانی از وی با القابی معنادار و مصرطلح در علروم حردیث یراد کررده      

 است که جالب توجه رجالیان متاخر شیعی قرار گرفته است:

، (212،ص1331ابرن بابویره،   )«الدارمی»، )همانجا(«العدل»، ( 38،ص1332ابن بابویه، «)الرازی»       

گانه صدوق از حسین برن   پنجتوصیفات  (220،ص1،ج1332ابن بابویه، )«ببلخ» و  )همانجا(«الفقیه»

اینکه شیخ صدوق اغلب محدثانی که در مقام شیخ حدیثی برای او قررار گرفتره    محمد اشنانی است.

برا ایرن    اشنانیشود هیچ گاه از کند اما با درنگی در آثار وی مشاهده میمی اند با ترحم یا ترضی یاد

تواند سرآغاز سخن درباره سرنجش وثاقرت حسرین محمرد     دو عنوان یاد نشده و این مطلب نیز می

به سخن دیگر شیخ صدوق در آثار خود مقید است بعضی از مشایخ خود را با ترحم و  اشنانی باشد.

ی نابن الولید. آنچه از واکنش شیخ صدوق دربراره حسرین برن محمرد اشرنا      ترضی یاد کند همچون

گفتنری اسرت    و نیسرت  ؛کنرد شود این است که وی از مشایخی که ایشران را تررحم مری   استفاده می

یا ترضری یراد    صدوق هیچ کدام از محدثانی که در بلخ از وی حدیث شنیده است را با الفاظ ترحم

و از  صدوق به حساب آمدهاز مشایخ عمده  تنهااشنانی  بلکه( 221،ص1012، نکرده است)نک:ستار

بعضری چنرین   همانطور که  حکم به توثیق وی داد می توانباب اکثار روایت از اجلا و مشایخ ثقات 

  .13ادعایی داشته اند

ین اطلاعرات و داده هرایی   با این حال  توصیفات محدود شیخ صدوق از وی بهترین و دقیقتر       

توان از وی بدست آورد. بعضی رجالیان شیعی متاخر از اشرنانی در آثرار خرویش یراد     می است که 

کرده اند و ترجمه ایشان اغلب موارد به بیش از یرک خرط نرسریده و آن هرم شرام  بیانرات شریخ        

 81،ص2،جبری ترا  صدوق و در بعضی موارد به نام و ذکر بعضی از شاگردان بسنده کرده اند)خویی، 

؛ حسرررینی 311،ص1، جبررری ترررا ؛ بروجرررردی، 123،ص23،ج1302قرررانی، ؛ مام211،ص3و ج

 (.113،ص2،جتفرشی

در فقرات و سطور پسین سعی در تحلی  جاما اوصاف پرنج گانره شریخ صردوق دربراره وی             

 خواهیم داشت.

 

 

                                                           
عبدالله مامقانی حسین بن محمد اشنانی را به جرگه ثقات ملحق نموده به دلی  کشف اکثار روایت شیخ صدوق از او  13

 (013،ص22)مامقانی،ج
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 بررسي و تحلیل داده های رجالي شیخ صدوق پیرامون اشَا ي -1 -5 -3

یخ صدوق، داده ها و تعابیری که وی دربراره محردثان و مشرایخ    با عنایت به وجاهت علمی ش       

شود حائز اهمیت است. سخن شیخ صدوق درباره حسین بن محمرد اشرنانی کرم    خویش متذکر می

ابن بابویره،  نرک: «)الْفَقِیرهُ الْعرَدْل   »شرویم: نظیر است و با توصیفی از وی به این صورت روبررو مری  

» صورت مجزا و علی حده در شلن محدثان دیگرری نظیرر   (. گرچه چنین تعبیری به 212،ص1331

أحَْمرَدُ برْنُ مُحَمدردٍ    »( و 122،ص1،ج1332ابن بابویره،  نرک: «)أَبوُ أحَْمَدَ مُحَمددُ بْنُ جَعْفَرٍ البُْنْدَارُ الْفَقِیه

ی مده است اما در آثار صدوق هیچگراه بره صرورت توأمران بررا     ( و... آ121امالی،ص«)الصدائِغُ الْعَدْل

 .رازی نشده مگر حسین بن محمد اشنانی ذکرمحدث و شیخ حدیثی 

اصطلاح الفقیه در توصیف حسین بن محمد اشنانی بسیار برا اهمیرت اسرت. از همرین تعبیرر             

است. همرین   احادیثی اداء کردهصدوق  بهشود وی جزو فقهای بنام رازی است که در بلخ معلوم می

صدوق در مقام داوری بررای   ر مباحث فقهی و احکام بوده است.سخن ناظر به تضلا و تبحر وی د

لحاظ تعیین وثاقت حسین بن ه ب «الفقیه»و عبارت جرح و تعدی  حسین بن محمد اشنانی بر نیامده 

بررای تعردی  اشرنانی    در ترا اینجرای سرخن     صدوق بیانات محمد اشنانی کارایی لازم را نداشته و 

 . کفایت نمی کند

از « اکثرار روایرت  »برند رجالیان جهت توثیق مشایخ شیخ صدوق بهره میکه قواعدی  از دیگر       

از  روایرت  183شیخ حدیثی است. ناگفته پیداست با فحص و جستجو در تمامی باقیمانرده صردوق   

مشرایخ عمرده    یکی از عنوانه مد اشنانی را بتوان حسین بن محمیبه همین روی  .اشنانی نق  شده

توان در این بخش بیران کررد ایرن اسرت کره صردوق برا        سخنی که درباره وی می صدوق یاد کرد. 

بیرت از وی حردیثی نقر     ته و درباره منقبت و فضای  اه  حضور در بلخ وی را فقیهی دانشمند یاف

اما جملگری  ؛عنوان فقیه یاد شده ه او در میراث روایی صدوق بهر چند به عبارت دیگر  کرده است.

در مجموع ادلره لفظیره کرافی جهرت      کند رنگ و بوی فقهی ندارد.او نق  میروایاتی که صدوق از 

را ترا  او  وثاقتتوان وضعیت در بیانات شیخ صدوق وجود دارد و  میوضعیت وثاقت اشنانی تعیین 

بعضی از رجالیان به صرف اینکه او از مشایخ صردوق بروده حکرم بره حسرن و       .کردحدی روشن 

برخی دیگر نیز به دلی  توصیف حسین برن   .(022،ص2،ج1010ودی،کمال او داده اند)نمازی شاهر

و على ذلرک المنروال الحرال     »محمد اشنانی به العدل حکم به وثاقت او داده اند و چنین نگاشته اند:

یرا اینکره بعضری     (02،ص1،ج1381کلباسری،  «)فی سائر ألفاظ التوثیق بناء على دلالتها على التوثیرق 

ایرن ادعرا   ( 132،ص1،جی  کثررت روایرت صردوق از وی)ترابری    تمای  به توثیق اشنانی داشته به دل
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کثررت نقر    رونرد؛  نق  کررده و ایرن   روایت از او  183+ 2شیخ صدوق  عاری از دلی  نیست چون

 .شودمیصدوق از اشنانی نامیده 

دارد کره ملاقرات او برا    اشنانی گزارش  شیخ صدوق در آثار خویش پیرامون حسین بن محمد       

بلخ مکانی  اسرت کره وی احرادیثی را از اشرنانی      به سخن آشکارتر اشنانی در بلخ روی داده است.

. با عنایت به گزارشی که در شررح حرال حسرین برن     (13،ص1223ابن بابویه، )کندشنیده و نق  می

داد او از قبیله بنی دارم بوده اند کره  محمد اشنانی آمد روشن است اص  و نسب ایرانی نداشته و اج

در شهر ری ساکن شده اند. بره اعتبرار سرکونت او در ری و فراگیرری دانرش در آن بروم بره رازی        

شهرت یافته و بنا به دلایلی از ری به بلخ مهاجرت نموده است. اینکره چررا و چگونره حسرین برن      

تروان  اتی به دسرت مرا نرسریده و نمری    محمد اشنانی رازی به بلخ مهاجرت نموده هیچ داده و اطلاع

بهره « حد ثنا»از عبارت پیرامون آن قضاوتی داشت. ناگفته نماند صدوق در بیان نحوه تحم  حدیث 

 برده و این نشانگر استماع صدوق و ملاقات حضوری با حسین بن محمد اشنانی در بلخ است.

مذهب شناسی حسین بن محمرد   مبحثت که در بین رجالیان مح  نظراس  "العدل"اصطلاح        

 شود.بدان پرداخته می اشنانی

 مذهب حسین بن محمد اشَا ي -4

داده رجالی گمشده در بین اقوال علمای رجال پیرامون مذهب حسین بن محمد اشنانی اسرت.         

علمررای رجررال در بیشررتر مرروارد برره ذکررر شرریخوخیت وی نسرربت برره صرردوق بسررنده کرررده       

و در بعضی موارد با استناد بره روایرات مرذکور در نگاشرته هرای شریخ        (010،ص22،جمامقانیاند)

.گویرا در   (382،ص2جبری ترا،    صدوق به مشایخ حسین بن محمد اشنانی اشاره کررده انرد)ابطحی،  

-ذهن این افراد ؛همین شیخوخیت دلالت بر امامی بودن اشنانی داشته که سخنی بر مذهب او نگفتره 

کره در اینبراره سرخن    کنرد  ز نق  کرده تعبیر العدل خودنمرایی مری  در فقراتی که شیخ صدوق نیاند.

 خواهد رفت:

 ؟!از اهل تسَنمحدثي  ؛حسین بن محمد اشَا ي - 1 -4

به عقیده علمای رجال از انجا که شیخ صدوق از محدثان اهر  تسرنن و شریعه مختلفری نقر              

 ؛دان امامیه معهود و مرسوم نیسرت در میان علما و اندیشمن «العدل»حدیث کرده و از طرفی توصیف 

اهر   از علمرای   از جانب صردوق،  قوی و با توجه به چنین وصفیرسد که وی بنا به ظن به نظر می

روشرن  محردثان  اذعان میکند چنرین ادعرایی نرزد    تنقیح المقال باشد. گرچه در پاورقی شارح  تسنن

 (.312،ص21ج ،1302 نیست)نک:مامقانی،
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در مجالی دیگر به توضیح و تبیرین بیشرتر    )محی الدین مامقانی(المقال شارحدر پاورقی تنقیح        

بره   اه  تسرنن ( کلمه العدل در میان ، پاورقی012،،ص22،ج1302)مامقانی، پردازدوصف العدل می 

شود و به همین روی به او مقام معردلیت داده  کسی که سلطان او را به عادل بودن بشناسد اطلاق می

ل شرهود را  عرد  رود. قهررا مُ گاه ح  مرافعات و منازعات چنین عنوانی به کرار مری  شود و در جایمی

دهد که شهادات چه کسی را قبول کند یا خیر. این وجه غالبی معنرای  شناسایی کرده و تشخیص می

ایرن  رود که مشهور به عردالت اسرت.   العدل است. گاهی اوقات نیز این عنوان برای کسی به کار می

به عنروان   د دارد آنچه که شیخ صدوق در مقام بیان آن است ذکر عادل بودن او باشد.امکان نیز وجو

جما بندی پیرامون توصیف شیخ صدوق آمده است کلمه عدل ناظر به تعردی  حسرین برن محمرد     

شرود  کم آنچه که از لسان صردوق اسرتظهار مری    اشنانی بوده و او ثقه و مورد اعتماد است  و دستِ

 ، پاورقی(013،ص22ج، 1302 ست )مامقانی،حسن بودن اشنانی ا

 ؟!حسین بن محمد اشَا ي محدثي امامي -2 -4

جا رسید که گروهی با عنایت به الفاظی کره  مذهب حسین بن محمد اشنانی به آنسخن درباره        

داشته و نمی  سنیشیخ صدوق درباره اشنانی به کار برده بودند به این نتیجه رسیدند که وی مذهبی 

ن او را در جرگه شیعیان قرار داد. در برابر این گروه نیز رجالیانی با توجه به لفظ العدل که محر   توا

تمسک گروه مخالف بود به دنبال اثبات امامی مذهب و صرحیح العقیرده برودن حسرین برن محمرد       

راده مرن  ولع  م »آورده است: درباره اشنانی« العدل»یادکرد درباره  اشنانی هستند. آیت الله بروجردی

بی بروجردی، «)العدل فی المقام کونه امامیا صحیح العقیدن، والظاهر أنه أراد المعنى المتعارف، فتلم 

 (132،ص1،جتا

ولع ّ مراده من العدل فری المقرام کونره إمامیرا صرحیح       »و نیز در اثری دیگر چنین آمده است:       

یکسانی بر همین معنا تاکید شده است.  و همچنین با عبارات (38،ص3،ج1013مازندرانی، «)العقیدن

حرائری،  «)و لع ّ مراده من العدل فی المقام کونره إمامیرا صرحیح العقیردن     »چنان که ذکر شده است:

 .(38،ص3،ج1013

به نظر نگارنده این جستار و با تحقیقات پیشینی که درباره کلمه العردل در   من حیث المجموع       

)نک:ستار و موسوی، احمد برن حسرن قطان،فصرلنامه قریم،     است مقاله احمد بن حسن قطان آورده

اه  تسرنن بروده و در میرراث     مصطلح از عبارات »العدل» لفظ . معلوم است که (1012سال انتشار 

در دادگراه   که سمت ویرژه کتابرت   هدشکسانی گفته می ل بهعد روایی و اسناد عامه کلمه العدل و المُ

چه اینکه رجالی معاصر آیت الله خرویی اظهرار    داده اندیگران میداشته و حکم به عدالت و وثوق د



 بر آثار صدوق دیبا تاک هیبن محمد اُشْنَانی  در فرهنگ امام نیحس یثیحد تیشخص یواکاو ی؛از بوم ر یا نهیشیاز بلخ با پ یمحدث

 

أقول: لا یبعد أن الرج  من العامۀ، و أن کلمۀ العدل من ألقابه، و هرذه کلمرۀ تطلرق علرى      »می دارد:

همچنرین تسرتری در قراموس الرجرال      (211،ص3،جبی تاخویی، «)الکتاب فی القضاء و الحکومات

اند که انشاء تعدی  نمروده انرد   عامه بوده و در حقیقت معدل کسانیقاب تاکید دارد کلمه العدل از ال

شرود بره همرین    به این که فلانی ثقه است یا عدل و همچنین محدثی به عبارت عدل توصیف نمری 

 .(212،ص3،ج 1011اشنانی دارد)تستری،  اه  سنت بودندلی  این عبارت ظهور در 

 راویران القراب بررای    بسامدترینجزو پر10 ر منابا اه  سنتد "و المعددل” العدل“ از دیگر سو       

نظیر الحافظ، المقری و ... است ) برای نمونره بنگریرد بره     محدثاندیگر  اوصافدر کنار  تسنناه  

خطیرب  و المعددل در مروارد متعردد در تراریخ بغرداد از جملره:       ” العدل“موارد فراوان آن در قالب  

و....(.  12، ص13و ج131، ص2و نیررز ج 223و  202و  33و  011، ص  12، ج :  1302بغرردادی، 

در و  ملقب به وصف شرده انرد  که کسانی هستند  بلادیدر هر  حاکی است تسننمنابا اه   ارزیابی

از منابا اه  سنت این وصرف را مکرررا    نابا گوناگونیم دیاری افرادی عهده دار این سمت هستند.

: ص   1ج   ،1018،)ابن بلبانأحَْمَدُ بْنُ عَمرٍْو المعددل  ب وَاسِطَ،  »ذکر کرده اند همانند: 12برای محدثان

 (  2231حدیث 1332،اسفراینی ابی عوانه )«َأَحْمَدُ بْنُ أبَ ی عِمْرَانَ المعددل، ب بَغْدَادَ  ؛ ( 220

ا أخبرنر » :گزارش  مسند ابوداود طیالسی گوشه ای از معنای این اصطلاح را روشن مری سرازد         

القَاضِی أبو المَکَارم  أحمدُ بنُ محمددِ بن  محمددِ بن  عبدِ اللَّهِ ابن  محمددِ بن  عَبْدِ الرَّحْمن  بن  محمددِ برن   

هر المعددل، قِراَءنً علیه وأنا أسرْمَاُ، بلصرْبهَانَ    222قَیْ ٍ اللَّبدانُ، المُتوَفَّى فِی ساب اَ عشََرَ ذی الحِجدۀ  سنۀَ 

قاضری  "نشرینی هرم ( بره قرینره لفظری    3،ص1ج،1012 طیالسی،«) ۀ  اثنتین وتسعینَ وخَمسْمِائۀٍفِی سَنَ

گویی که ابوالمکرارم افرزون برر منصرب قضراوت از      ؛یاد شده است  ؛"المعددل"با لقب  "ابوالمکارم

با هم بی بهره نبوده است .بنا بر این مانعی ندارد این موقعیت اجتماعی  "معد ل"موقعیت دیگر یعنی 

 .قضاوت جما شود و مکم  یکدیگر به حساب آیند

از این روی با مجموع در نظر گرفتن ادله لفظیه و قرائنی که طرفداران شیعه مذهب بودن اقامه        

توان حکم به امامی بودن حسین بن محمرد  کرده اند و صرفا به حدس و گمان بسنده نموده اند نمی

لفظیره  و  امی بودن وی ناتمام است. دربرابر برا عنایرت بره ادلره     اشنانی داد و سخن ایشان درباره ام

بودن حسین برن محمرد اشرنانی     مذهب طرفداران سنی ،کاربرد فراوان این واژه در منابا اه  تسنن

تروان وی را  بودن حسین بن محمد اشنانی اقامه داشته و مری  سنیقرائن قاب  قبولی در جهت اثبات 

                                                           
یر مخرتص  منابا شیعه مستقلا در مورد کسی به کار برده نشده است به نظر می آید ایرن تعراب   تعبیر عدل یا المعدل در10

 راویان اه  سنت بوده ؛ و همین مقدار در سنی بودن احمد بن حسن قطان قطان کفایت میکند.

 این تعابیر امکان وقوعی دارد که برای گروهی غیر از محدثان به کار رفته باشد. 12
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در ی دانست که در بلخ با شیخ صدوق ملاقرات داشرته و احرادیثی    عالمی محدث و شیخ فقیهی راز

 بیان نموده است. مندی به خاندان پیامبر(ه) به دلی  علاقخصوص امیرالمومنینه بیت بشلن اه  

 در مَابع امامیه/در آثار صدوق گو ه شَاسي روایات حسین بن محمد الاشَا ي -5

حسین بن محمد اشنانی رازی یاد کررده اسرت.    حدیث از 2+ 18313در شیخ صدوق مجموعا        

تنوع چندانی در مرویات صدوق از اشنانی قاب  مشاهده نیست. با این حال در این مجال به بررسری  

 شود:روایات وی پرداخته می

 اعتقرادی و اثبرات معرارف    شرریح در ت اوآید که به دست می از نگاشته های شیخ صدوق: کلامی .1

با توجره بره جایگراه    عقلی.  براهیننقلی معتبر بهره جسته است و هم از عق  و  دلای اسلام، هم از 

عق  و وحی در منظومه فکری شیخ صدوق وی نه نص گررای محرض و نره عقر  گررای محرض       

، (22،ص1011)نک: موسوی و ستار، بررسی تحلیلی جایگاه عق  در روایات تفسیری صدوق، است

و ایرن از   طرح و بحث کرده است  ولو مشایخ اه  تسنن روایات طریقرا از  عقیدتیمباحث  گرچه

 182و ص 38، صابن بابویه، بی ترا مختصات و ویژگی های منحصربفرد صدوق به حساب می آید)

 (122و ص 101،ص1، ج1010ابن بابویه، ؛ 322و ص

حسین برن محمرد   ارزیابی مضامین روایات منقول از  :(ع بیت)حضرت علی.منقبت و فضای  اه  2

در راستای نق  فضائ  اه  بیت علیهم  ویروایات مروی  از  غلبنشانگر این نکته است که ا اشنانی

السلام، اشاره به جانشینان پیامبر گرامی اسلام، بیان منقبت امیرمومنان،  تبیین وصایت حضرت علری  

 رویره مشرایخ  توجه به این نکته لازم اسرت   است. علیهم السلام حضرات معصومین بیین  فضائ و ت

اه  سنت در ذکر منقبت امام علی بنا شده اما در ولایت او بر مسرلمین و خلافرت او حردیثی نقر      

ابرن بابویره،    نکرده اند و این خود نیز قرینره ای دیگرر برر سرنی مرذهب برودن اشُرنانی اسرت)نک:        

 (212،ص1331ابن بابویه، ؛ 212،ص2، جهمان؛ 220،ص1،ج1332

روایرت   183حدود و  (22، ص: 2، ج1010ابن بابویه، ) یت)ائمه اطهار(مَقبت و فضایل اهل ب-3

: از ویژگی های اکثریت احادیث منقول از اشرنانی  ( 02ص-22،ص2،جهمانبا عبارت بهذا الاسناد )

ذکرر شرده اسرت .    « بهرذا الاسرناد  »با عنوان افتادگی در آغاز سند است و به صورت تعلیقی همگی 

یا چند واسطه از ابتدای سند به طور پیوسته حرذف شرده   تعلیق در اسناد به معنای آن است که یک 

( از این نوع اسناد تعلیقی معمولا برای نشان دادن کثرت نقر  اسرتفاده   128،ص1022باشد)میرداماد، 

                                                           
جملگی در شلن و شیخ صدوق این تعداد از احادیث را با سندی مشابه در عیون با تعبیر بهذا الاسناد آورده است و  13

 فضیلت اه  البیت است.
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و این مطلب نیز قاب  توجه است اکثر روایات اشنانی در کتاب عیون اخبار الرضا نقر  شرده    میشود.

 این قرینه ای دیگر بر احتمال سنی مذهب بودن اشنانی است. است و سنیعیون مشحون از راویان 

هیچگونه روایت فقهی و تفسیری از وی نق  نشده با اینکره شریخ    12از بین احادیث منقول از اشنانی

روایتری  صردوق  او،  سرنی صدوق او را فقیه یاد کرده و این احتمال وجود دارد با توجه بره مرذهب   

نتوانسته از او نق  نماید. در برابر اکثر روایات او در بیان فضریلت و  موافق و همراستا با مبانی شیعی 

منقبت حضرت علی و ائمه اطهار علیهم السلام نق  شده است. کمترین روایرات اشرنانی متعلرق بره     

بیت از حسین برن محمرد اشرنانی برا     کثرت حدیث فضیلت اه  است.  )خداشناسی(روایات کلامی

اینکار حتما با انگیزه مهم تقریب مذاهب و نیز اسرتفاده از روایرات   فراوانی قاب  توجهی روبروست. 

  .مذهب رقیب در جهت اثبات فضیلت اه  بیت عصمت و طهارت انجام شده است 

 راه یابي میراث حدیثي حسین بن محمد اشَا ي به مَابع شیعي -8

انی نق  حردیث  شیخ صدوق نخستین محدثی است که در بین شیعیان از حسین بن محمد اشن       

کرده است. ذکر برخی از محدثان در سندهای جواما روایی متقدمانی همچون شیخ صدوق بسرتری  

برای انتقال و جابه جایی بعضی از روایات اه  تسنن به میراث روایی شیعیان گردیده اسرت. چنرین   

  تسرنن  رویدادی دور از ذهن نیست چرا که شیخ صدوق با تتلمذ در برابرر برخری از محردثان اهر    

توانرد   داعی صدوق از توجه به مرویات چنین محدثانی مری  جابه جایی اخبار را فراهم آورده .زمینه 

باشد. تلم  در منابا اهر  تسرنن حراکی از اتفراق     ناظر به ردیه نویسی ها و منازعات کلامی فریقین 

اخباری مورد اشاره  رویداد انتقال اخبار از اه  تسنن به منابا شیعی است. در این قسمت احادیث و

و شروح گیرد که گمان می رود از طریق حسین بن محمد اشنانی وارد کتب شیعیان گردیده قرار می

شود صدوق از دیگرر  بر آن زده شده است. از همین مطلب معلوم می فراوان و تعلیقه های گوناگون

ه ویژه از اه  تسنن از محدثان پیش و پ  از دوران خویش متفاوت بوده و فراوانی مشایخ حدیثی ب

(. علری التحقیرق   212،ص1323به نقر  از سرتار،    32،ص1032مختصات اوست)نک: لجنه التحقیق،

حسین بن محمد اشنانی از مشایخ اه  تسنن صدوق بوده و بارهرا از او نقر  حردیث کررده اسرت.      

توسرط شریخ   دهد اغلب مرویات او شمارش اماری اسناد مصددر با حسین بن محمد اشنانی نشان می

از سروی دیگرر    (02-22،ص2، ج1010ابرن بابویره،   صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا است)نک: 

 هیچ وقت از وی با ترحم و ترضی یاد نکرده است.

                                                           
 روش تحم  حدیث از حسین بن محمد اشنانی به صورت سماع بوده که بهترین شیوه فراگیری حدیث است. 12
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در این بین نقلی تلم  برانگیز وجود دارد که شواهد و قرائن انتقال خبر از منابا اه  تسنن بره         

 اشنانی را تلیید می کند. این خبر از این قرار است:منابا شیعی توسط حسین بن محمد 

الددار مِی  الْفَقِیهُ الْعرَدْلُ ب ربَلخٍْ    حَددثنََا أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ الْحسَُیْنُ بْنُ أحَْمَدَ بْن  مُحَمددِ بْن  أحَْمَدَ الْلشُنَْانِیُ»       

بْنُ عمَدارٍ قَالَ حَددثَناَ موُسَى بْنُ إ سرْمَاعِی َ قرَالَ حرَددثَناَ حَمدرادُ برْنُ      قَالَ أخَْبَرَنِی جَدِّی قَالَ حَددثنََا مُحَمددُ 

نْ عَلرِیِّ برْن    سلََمَۀَ عَنْ مُحَمددِ بْن  إ سْحَاقَ عَنْ مُحَمددِ بْن  إ برَْاهِیمَ التَّمیِمِیِّ عَنْ سلََمَۀَ عَنْ أَب ی الطُّفَیْ   عرَ 

یَا علَِی  إ نَّ لَکَ کنَْزاً فِی الْجَنَّۀ  وَ أَنتَْ ذُو قَرْنَیهَْا وَ لرَا تتُْب را  النَّظرْرَنَ     اللَّهِ ص قَالَ أَب ی طَالبٍِ ع أَنَّ رسَوُلَ

 (212، ص1331ابن بابویه، «)ب النَّظْرَن  فِی الصدلَان  فَإ نَّ لکََ الْلُولَى وَ لَیسْتَْ لکََ الخْخِرَن

 بررسي و تحلیل 

از احادیثی است که در منرابا روایری    18«ان لک کنزا فی الجنه و انت ذوقرنیها یا علی»حدیث        

شیعی و اه  تسنن نق  و گزارش شده است. برای نخستین بار این حدیث با این مضمون از طریرق  

در مکتوبات حدیثی صردوق نقر  گردیرده اسرت.     و برای نخستین بار حسین بن محمد اشنانی تنها 

یت به محردثی از اهر  تسرنن تکیره نمروده و حردیثی       بیان مناقب اه  ب در باب ذکر و شیخ صدوق

شریعی و اهر    از وی را نق  کرده است. این حدیث در منرابا   در میان اه  تسنن مشهور و پرتکرار

( و البتره برا   308،ص2،ج1013تسنن به نق  از رسول خدا بیان گردیده)برای نمونه: احمد بن حنب ، 

 منابا اه  تسنن بیان شده است. مضامینی مشترک و همگون با

گونه های نق  این حدیث در منابا اه  سنت با گزارش شیخ صدوق تفراوت چنردانی نردارد           

در طریق شیخ صدوق به ایرن حردیث از    شود.تنها آنکه از لحاظ سندی کمی تفاوت در آن دیده می

ل انکه در منابا اه  تسنن حا او تفاوت وجود دارد و موسی بن اسماعی حسین بن محمد اشنانی از 

با نق  صردوق یکسران مری گرردد.      سند، پ  از هدبه بن خالد یا عبیدالله بن محمد بن عائشه تیمی

حَددثنَاَ عبَْدُ اللَّهِ قثنا هُدبْۀَُ بْنُ خاَلِدٍ قاَلَ: نرا حمَدرادُ برْنُ سرَلمَۀََ، عرَنْ مُحمَدردِ برْن          »چنان که آمده است:

رسَرُولَ اللَّرهِ صرَلَّى اللهُ     أَنَّ عَلِیٍّ، حَمددِ بْن  إ برَْاهِیمَ التَّیْمِیِّ، عَنْ سلََمَۀَ بْن  أَب ی الطُّفیَْ  ، عَنْإ سْحَاقَ، عَنْ مُ

الرْلُولَى،   لرَکَ  رَنَ؛ فرَإ نَّ الْجَنَّۀ ، وَإ نَّکَ ذُو قَرْنَیهَْا، فلََا تُتبْ ا  النَّظْرَنَ النَّظرْ  فِی کنَْزًا لَکَ إ نَّ عَلِیٌّ، یَا علََیْهِ وسََلَّمَ

حرَددثَناَ    »( در سندی دیگر نیز آمرده اسرت:  308،ص2،ج1013احمد بن حنب ، «) الخْخِرَنُ لَکَ وَلَیسْتَْ

ن  إ سْحاَقَ، عَنْ دِ بْأحَْمَدُ قَالَ: نا عبَُیْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمددِ بْن  عَائشَِۀَ التَّیْمِی  قَالَ: نا حَمدادُ بْنُ سلََمَۀَ، عَنْ مُحَمد

طبرانری،  «)رسَوُلَ اللَّهِ صلََّى اللهُ علََیْهِ وسَرَلَّمَ  أَنَّ عَلِیٍّ، مُحَمددِ بْن  إ برَْاهِیمَ، عَنْ سلََمَۀَ بْن  أَب ی الطُّفیَْ  ، عَنْ

 (212،ص1،جبی تا 

                                                           
 یاد میشود.« گنج بهشتی» در این مقاله این حدیث نورانی با عنوان  18
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 زیر ا اه  سرنت ن در مناب یحت گریکدیاز روات با  یبرخ دهدینشان م گریکدیاسناد با  سهیمقا       

از  (311،ص2،ج 1013گردند)احمد بن حنبر ،   یم یبه حماد بن سلمه منته یتفاوت دارند اما همگ

. اندر احوالات حماد بن سرلمه  این معلوم میشود تعدد اسناد  و طرق در منابا اه  تسنن وجود دارد

: حرب   دیگویبود و م انیسه ماه گر ایدو  ان،یعیاز ش یاریبعد از حادثه فخ و کشتار بس ینق  شده و

کررده   تی( از او اه  عراق نق  روا303،ص3،ج1011 ،یحب  الإسلام)تستر -علیه الس لام-ولد علی 

: هو حماد بن سلمه دیدرباره حماد بن سلمه گو یاکبر غفار ی(. عل123،ص8،ج1223اند)ابن حبان، 

 زیر نبرین فرریقین   وثاقرت او  ( دربراره  020، ص2، ج1332ابن بابویره،   یثقه)پاورق یالبصر ناریبن د

حمَداد بن سلَمَۀ یکنى أبََا سرَلمَۀ بصررى ثِقرَۀ رجر      » اظهار داشته اند: نکهیوجود ندارد چه ا یدیترد

 (312،ص1،ج1012 ،یعجل«)صَالح حسن الحَدِیث 

-یم یمنته طالبیبن اب یکه به عل یقیحماد به طر دیگو« گنج بهشتی» ثیدرباره حد یطبران        

در منابا اه   دیاسان یباشد چرا که با بررس حیسخن صح نیرسد ا یرد دارد)همان( به نظر متف شود

وَهَرذَا  »انرد: تهداشر  انیب گرانید زیسخن را ن نیهم .نشد افتی گرید یقیسنت پسا حماد بن سلمه طر

ۀُ بْنُ أبَ ی الطُّفیَْ  ، هَذَا لاَ نَعْلَمُ روََى عرَنْ عَلرِیٍّ   الْحَدِیثُ لَا نَعلَْمُهُ یُروَْى عَنْ علَِیٍّ، إ لَّا ب هَذَا الإْ سنَْادِ، وسَلََمَ

، 1031برزار،  «)لَهُ إ سْناَدًا إ لَّرا هرَذَا الإْ سرْنَادَ    لَمُإ لَّا هَذَا الْحَدِیثَ وَلَا روََاهُ عنَْهُ إ لَّا مُحَمددُ بْنُ إ برَْاهِیمَ، وَلَا نَعْ

 تیر روا نیر اسرناد ا  یچون ابن حبان به بررسر از محدثان سترگ اه  تسنن هم ی( بعض121،ص3ج

قلت: ویغلب على ظنی أن الشک من الراوی عن حماد بن سرلمۀ عنرده،   :» سدینو یپرداخته اند. او م

ابرن  «)الزیادن لیست عند أحد غیره. وصححه الحاکم، ووافقه الذهبی ذهوهو سلیمان بن حرب، فإن ه

گفرت   تروان ید بن حنب  در منابا اه  تسنن مر از احم ی( با توجه به نقل382،ص12،جبی تا  حبان،

 وعیاهر  تسرنن شر    انیر گرفته اسرت  و در م  یشیصدوق پ خیبر ش یاز لحاظ تقدم زمان ثیحد نیا

 .ندارند یاز لحاظ متن یتفاوت ثیحد نیخ صدوق از ایداشته و البته با نق  ش

 نیات قاب  توجه است. هماز جه زیالاخبار ن یدر کتاب معان ثیحد نیصدوق از نق  ا زهیانگ       

 ریر پرداختره انرد و خصوصرا تعب    ثیحرد  نیر ا ییمحتروا  یبه بررس اریبس زیکه در منابا اه  تسنن ن

( صدوق 382،ص12،جبی تا ؛ ابن حبان، 282،ص1،ج1022 ،یکرده اند)کلاباذ یرا بررس «هایذوقرن»

 یاقدام صدوق به نوع نیپرداخته است.  ا رمومنانیام لتیفض ثیحد نیا یثیفقه الحد یبه بررس زین

بروده   یعیشر  یثیبه منرابا حرد   ع   رمومنانیاز ام مروی از اه  تسنن و منقبت لتیفض تیورود روا

نقر  و   ثیحرد  نیکاملا از اه  سنت ا یقیبود با طر یلتیو فض یمنقبت تیاست و چون موضوع روا

 گزارش شده است.
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طیفی با گزارش های اه  سنت دارد کره  محتوایی و مضمونی این حدیث تفاوت های ل نظر از       

 توان به طور کام  تفاوت های آن را مشاهده کرد:در جدول زیر می

تفنننناوت  تفاوت دوم تفاوت اول معا ي الاخبار فضائل الصحابه 

 سوم

یَا علَِی  إ نَّ لَکَ  الْجَنَّۀ  فِی کنَْزًا لَکَ إ نَّ عَلِیٌّ، یَا

 کنَْزاً فِی الْجَنَّۀ 

*** *** *** 

وَ أَنرْررررتَ ذوُ  وَإ نَّکَ ذُو قَرْنَیهَْا

 قَرْنَیهَْا

انررررک: برررره  

 ضمیر خطاب 

انررت: ضررمیر  

 منفص 

*** 

وَ لرَرررا تتُْب ررررا   فلََا تُتبْ ا  النَّظْرَنَ النَّظْرَنَ

النَّظْرَنَ ب رالنَّظْرَن   

 فِی الصدلَان 

حرررف تفریررا 

فرررری »فرررراء، 

 «الصلاه

حرف عاطفره  

 واو

حرف جاره 

برررراء بررررر 

 هالنظر

الرْررررلُولَى،  لرَررررکَ فرَررررإ نَّ

 الخْخِرَنُ لَکَ وَلَیسْتَْ

فَإ نَّ لَکَ الْلُولَى 

وَ لَیسْرَرتْ لرَرکَ 

 الخْخِرَن

*** *** *** 

با توجه به تفاوت های موجود مابین نق  شیخ صدوق با منرابا اهر  سرنت بایرد توجره کررد              

بوده و در منابا اه  سرنت ایرن    دهد دقیق تر و کام  ترمضمونی که شیخ صدوق از آن گزارش می

اشت معنای ان اختلال ایجاد نمایرد و  تواند در بردحدیث دچار تغییر و تفاوت گردیده و این نیز می

منابا اه  سنت همچون دیگربه سخن دیگر متن حدیث منقول از حسین بن محمد اشنانی نسبت به 

دکرد حردیث گرنج بهشرتی بررای     ناگفتره نمانرد یرا    فضائ  الصحابه احمد بن حنب  اصی  تر اسرت. 

گرزارش ان توسرط   اسرناد آن در منرابا اهر  تسرنن و      نخستین بار در منابا متقدمان و تعدد طرق و

 بودن وی است.سنی اشنانی قرینه ای دیگر بر 

  تیجه 

تلاش  اه  بیت علیهم السلام پاسبانی از میراث رواییامامیه شیخ صدوق برای  محدث پرآوازه       

در ایرن سرفرهای حردیثی     مود. از ابن بابویه همواره از کثرت مشایخ و رحلات یاد میشود.فراوانی ن

رحرلات حردیثی او   ملاقات نمود. یکری از نترایج   سنی مذهب محدثان  نام آشنا و گمنام شیعی و  با

فقهای اه  تسرنن بره شرمار    است که از  دیدار با راوی بلخی صحیفه الرضا با پیشینه ای از بوم ری 

به جهت انتساب او به ری و جایگراه وزیرن وی در آثرار    «. حسین بن محمد اشُنانی» به نام  ودمی ر
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مکتوبات حدیثی مرویات او در  کثرت. مطالعه درباره آثار او ضرورت دو چندان یافت ؛شیخ صدوق

 مطالعره ای  پر  از  جسرتار در میان دیگر مشایخ صدوق دارد. این  وجایگاه ویژه ا نشانگر ابن بابویه

کوشش های اشنانی پرداخته و و  شرح حال ی به ناجمالی درباره بوم ری به عنوان موطن اصلی اشنا

در غیرر   امامی و غیر امرامی او را مطررح و دیردگاه مخترار     در مذهب نیز اختلاف دیدگاه ها درباره 

ز او بررسری توصریفات صردوق ا   کره   امامی بودن او را به استمداد دلایر  را برگزیرده از جملره آن   

آن اسرت   دهنده فریقین نشاناطلاعات جسته و گریخته رجالی در کنار  ؛"العدل"عنوان با خصوصا 

 ه است.بر مذهب اه  تسنن بوداو  ،امامیه اغلب رجالیان تلقیکه بر خلاف 

  ام راوی

حسین بن محمد 

 اشنانی

 

 

دیدگاه 

 مختار

 اه  تسنن

 قرائن  و دلایل

. کاربرد لقب العدل برای 1

 بن محمد اشنانیحسین 

 صدوق توسط

.عدم ذکر ترضی و ترحم 2

 از جانب صدوق

. بهره مندی از مشایخ اه  3

 سنت

 

 

 

برر او در آثرار صردوق بره      عدم ترضی و تررحم و  اشنانیروایات صدوق از  کثرتبا بررسی        

بیشرتر   و کلامی. روایات او شام  موضوعات گوناگون اعم از سنجش وثاقت اشنانی نیز پرداخته شد

ابرن  الاخبرار   یدر معران  اشرنانی  اتیر از روا یکی یبه صورت مورد نیهمچن اه  بیت است. مناقب

بره دلیر     )حردیث گرنج بهشرتی(   « الْجَنَّۀ ، وَإ نَّکَ ذُو قَرْنَیهَْا فِی کنَْزًا لَکَ إ نَّ عَلِیٌّ، یَا» با مضمون بابویه

 استوار قلمداد گردید.از اخبار منتقله یه با مبانی امام یکثرت اسناد و تنوع در نق  و همراستای

 مَابع

 .، بی جاتهذیب المقال، )بی تا(ابطحی، سید محمد علی. 1

 .دار صادر، بیروت ،خیالتار يالکامل ف ،ق(1382)علی بن محمد ر،یابن اث. 2

، محقق سیدهاشم طهرانی، جامعه مدرسین حوزه دیالتوح، )بی تا(ابن بابویه، محمد بن علی. 3

 .قم علمیه،

 .بیروت ارنؤوط، شعیب کوشش به ،صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ،م(1288)علیابن بلبان،. 0

 .دارالمعارف العثمانیه، هند ،الثقات ،م(1223)حبان بن معاذ ابن حبان،. 2
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 .، دارالمعارف، مصرابن حبان حیحص، )بی تا(ابن حبان. 3

 .دارالکتب العلمیه،  بیروت ،ساب العربجمهره ا  ،ق(1382)علی بن احمد بن حزم،ا. 2

 .، منشورات شریف رضی، بی جاکتاب الرجال، )بی تا(ی، حسن بن علیابن داود حل. 8

 .، دارالعلم للملایین، بیروتجمهره اللغه، م(1282)ابن درید، محمد بن حسن. 2

 .بی جا ،جمهره الَسب ،)بی تا(هشام بن محمد ،یابن کلب. 11

 .دار صادر، بیروت، لسان العرب، ق(1010)د بن مکرمابن منظور، محم. 11

 .قم غفاری، اکبرعلی کوشش به ،الخصال ،ش(1332)بن علی محمد ،بابویه ابن. 12

 .تهران ،الهدایۀ ،ق(1223)بن علی محمد ،بابویه ابن. 13

 .بیروت ،(ع) الرضا اخبار عیون ،ق(1010)بن علی محمد ،بابویه ابن. 10

 .قم غفاری، اکبرعلی کوشش به ،الاخبار معا ي ،ش(1331)بن علی محمد ،بویهبا ابن. 12

 .مکتبه الثقافه الدینیه، قاهره ،البلدان میتقو، (م2112)ابوالفداء، اسماعی  بن علی. 13

 .، المکتبه الحیدریه، بی جانییمقاتل الطالب، )بی تا(یاصفهانابوالفرج . 12

 حیدراباد دکن.، المسَد)المستخرج ابوعوا ه(، ق(1332)بن اسحاق ابوعوانه اسفراینی، یعقوب. 18

 .، موسسه الرساله، بیروتفضائل الصحابه، ق(1013)احمد بن حنب ، احمد. 12

 .، دارالتعارف للمطبوعات، بیروتاعیان الشیعه، ق(1013)امین، سید محسن. 21

، نشر صحف، الشریعه احکام جامع الاحادیث الشیعه في، ش(1323)بروجردی، سید حسین. 21

  قم.

 .، بی جاطرائف المقال في معرفه طبقات الرجال، )بی تا(بروجردی، سید علی. 22

 .مکتبه العلوم و الحکم، عربستان، مسَد البزار ،ق(1031)احمد بن عمر بزار،. 23

 .قم ،الرجال قاموس ،ق(1011)تقی محمد تستری،. 20

 .، موسسه آل البیت لاحیاء التراث،قملرجال قدا، ش(1322)تفرشی، مصطفی بن حسین. 22

 .سازمان جغرافیایی  نیروهای مسلح، تهران ،عهیاطلس الش، م(2112)رسول ان،یجعفر. 23

 .قاهره ،بغداد تاریخ ،ق(1302)بن علی احمد بغدادی، خطیب. 22

 .قم ه،یالاسلام ییخو موسسه ،ثیمعجم رجال الحد، )بی تا(ابوالقاسم دیس ،ییخو. 28

 .، روزنه، تهرانلغت  امه دهخدا، ش(1323)دهخدا، علی اکبر. 22

 ، دارالحدیث، قاهره.اعلام الَبلاءسیر ق(، 1022ذهبی، شم  الدین). 31
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، بازشناسی هویت رجالی و میراث حردیثی احمرد   ق(1012)ستار حسین و موسوی، سیدمحمد. 31

 .فصلَامه قیمبن حسن قطان، 

 عه،یشر  یثیحرد  راثیر در م یاحمرد عسرکر   ابو ،ش(1011)دمحمدیس ،یموسو و نیحس ستار،. 32

 .102-112، صفحه 2، شماره 12دوره  ،ثیعلوم قرآن و حد قاتیمجله تحق

، ابونصر ضبی محردثی ناصربی در سلسرله مشرایخ صردوق،      ش(1011)ستار، حسین و یوسفی. 33

 .مطالعات تاریخي قران و حدیث

 خیمَتقلنه در آثنار شن    اتیروا یامدهایپو  لیدلا لیو تحل يبررس ،ش(1323)نیحس ستار،. 30

 .دانشگاه قم ،صدوق

گیری منظومۀ  مشایخ قزوینی شیخ صدوق و نقش آنان در شک ، ش(1012)ستار، حسین. 32

 .پژوهشهای قران و حدیث، روایی وی

، جستاری در مفهوم نسخه سبکی در گردآوری و گزارش احادیث، ش(1322)ای، احسان. سرخه33

 .مجله علوم حدیث

 .، موسسه ال البیت لاحیاء التراث، قموسائل الشیعه، )بی تا(شیخ حرعاملی، محمد. 32

 .، بی جااستبصار فیما اختلف الاخبار، )بی تا(شیخ طوسی، محمد بن حسن. 38

 .، دارالکتب الاسلامیه، تهرانتهذیب الاحکام، ش(1330)شیخ طوسی، محمد بن حسن. 32

 .، دارالحرمین، بی جامعجم الاوسط، )بی تا(طبرانی، سلیمان بن احمد. 01

 ،محقق الدکتور محمد برن عبرد المحسرن الترکری     ،المسَد، ق(1012)بن داود طیالسی، سلیمان. 01

 .دار هجر، مصر

 .مکتبه الدار ،الثقات ،ق(1012)احمد بن عبئدالله ،یعجل. 02

 .12م، ج ، دانشنامه جهان اسلامقاله داود بن سلیمان، )بی تا(عربی، مریم سادات. 03

، مجمرا العلمری الاسرلامی،    القرآن الکریم و روایات المدرستین، ق(1013)عسکری، مرتضری . 00

 .تهران

 .موسسه دارالهجره، قم ،ریمصباح المَ، ق(1010)فیومی، احمد بن محمد. 02

 دارالسلام، قاهره. ،الاخبار يبمعا  يبحرالفوائد المسم ،ق(1022)محمد بن ابراهیم ،یکلاباذ. 03

 .، موسسه دارالحدیث، قمالرسائل الرجالیه، ش(1381)کلباسی، محمد بن محمد .02

، موسسه آل البیت مَتهي المقال في احوال الرجال، ق(1013)مازندرانی، محمد بن اسماعی . 08

 .لاحیاء التراث، قم
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 .ق1321ر1302، نجف ،یمامقان نیالد ی، محقق محالمقال حیتَق، ق(1013)عبدالله ،یمامقان. 02
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 الاسلامی.

 ، دارصادر، بیروت.معرفه الاقالیمفي  میاحسن التقاس ،)بی تا(محمد بن احمد ،یبشار یمقدس. 22
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 .حدیث حوزه، صدوق ره

 .، دارالحدیث، قمالرواشح السماویه، ق(1022)میرداماد، سیدمحمد باقر. 20

، محقق سیدموسی شبیری زنجانی، موسسه نشر رجال الَجاشي، )بی تا(ابوالعباس ،ینجاش. 22

 .اسلامی، بی جا

 .، تهران، فرزند مولفمستدرکات علم رجال الحدیث، ق(1010)نمازی شاهرودی، علی. 23

 .دارصادر، بیروت، معجم البلدان ،م(1222)یاقوت بن عبدالله ،یحمویاقوت . 22
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 محتوایی منابع احادیث پزشکی -تاریخیبررسی 

 1اوستادی الهام

 
 )مقالۀ پژوهشی( 121تا  112، صفحۀ 32/13/1083تاریخ پذیرش:  32/80/1083تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 

دین دخالت تام و انحصاری در عرصه طب دارد و تنها راه رسیدن به دانش پزشکی برخی بر آنند که        

 احادیثو شریف قرآن آیات اسلامی طبّ  نهادنبرای بنیان ،و تنها مرجع و منبعن، وحی است و درمان بیمارا

؛ اسلامی مستفاد در طبِّمنابع بررسی برخی ضمن ای کتابخانه -روش اسنادیاین نوشتار با  .هدی استائمّه 

را واکاوی  اتیروا یمبناصرفا بر  یعلم پزشک یابتنا هینظر  قتحقّبر آن است تا بر اساس سیر تاریخی آنها؛ 

با ضعف سند و یا ضعف محتوا مواجه منابع که اغلب رسد تاریخی منابع به نظر می-با تحلیل محتوایی .نماید

 لیکنقابل اعتماد نیست؛  ؛اگر تام نباشد خصوصاً ؛تقرای منطقیچند اسهر بنابراین . از این رو فاقد اعتبارندو 

آیات و  برکای صرف با اتّ اسلامی ی با عنوان طبّعلمنیان نهادن که ب نمایدمیصحیح این قضیه جزئیه 

را در پی داشته  در قرآن تفسیر علمی ی همچون آسیبِو چه بسا آفاتبوده و منطقی ن شایستهامری ، احادیث

به وهن و لاجرم  ؛ضعیف و موضوعمبنای احادیث های استوار و متقن دین بر پایهبنیان نهادن چرا که  .باشد

های دینی غلط و احادیث ی که به واسطه آموزهگریزی افرادشود برای دینو عاملی میمنجر شده دین  یسست

  اند.مجعول سلامتی نیافته

 ،اصول کافی ،مفضلّتوحید  ،رساله ذهبیه ،اسلامیطبّ  ،احادیث پزشکی ،حدیث :هاکلیدواژه

 .سیرتاریخی

 

 
 
 

 

 

                                                           
 :.ایران تهران، اسلامی مذاهب المللی بین دانشگاه حدیث و قرآن علوم دکتری دانشجوی. 1

ostadi1998@gmail.com 



 پزشکی احادیث منابع محتوایی -تاریخی بررسی

 درآمد

و در انسان شناسی  مل انسان و در نهایت لقاء الهی استهدف از خلقت، تکا از آنجا که       

نیل به لقای الهی  ابزاری جهت تکامل و تعالی انسان و نهایتاً ،ب روحجسم به عنوان مرکَاسلامی، 

روح و جسم حفظ سلامت  وها برای پیشگیری از بیماری هاییتوصیه شود، در اسلامقلمداد می

 ،اسلام منبی مکرّ در حدیثی ازاین مساله تا بدانجاست که یت ها صورت گرفته است. اهمّانسان

انِ وَ الْعِلْمُ علِْمَانِ عِلْمُ الْأَدْیَ»شده است. توصیه  به آنو  علم ادیان قرار گرفته سنگ بادانش طب هم

: العلوم آلتی 3باب /1 ،1231مجلسی،) .هااست دانش ادیان و دانش بدن گونهدانش دو ؛ «عِلْمُ الْأَبْدَان

 (13أمر الناس بتحصیلها و ینفعهم، حدیث 

گیری دانش ارزشمندی با عنوان مثبتِ پیشوایان دین اسلام به شکلو رویکرد توجّه همین        

 انجامید.« اسلامی طبّ»

اسلامی  از منابع نقلیِ گیریبا بهرهست که هاگیری و درمان بیماریدر پیش روشی اسلامی طبّ       

 د. دارمیه سلامت روحی و روانی بشر گام برها پرداخته و در حوزبه پیشگیری و درمان بیماری

در زمینه  السلام()علیهمهدیائمّه پیامبر و  ازاست که دی متعدّ احادیثو  قرآنعمده منابع این علم،        

از جمله آنهاست که شامل توصیه « (آلهوعلیهاللهیلّ)صالنبی طبّ»؛ که شده استصادر بهداشت و سلامت 

 هاییبیماریو درمان پیغمبر اسلام درباره بهداشت و سلامت، مسایل مربوط به پزشکی  های

 می باشد.  چشم مور ،پهلودرد ،جذام همچون 

و  الائمه)ع( طبّ ،)علیه السلام(الرضا طبّکتب دیگری همچون  ،(لی الله علیه و آله)صالنبی طبّافزون بر        

  باشند.کتب از منابع کهن در این علم  میدیگر 

ها، حجامت،  امر به خورنهای مصرف و ممنوعیت ها، در کنارجهت درمان بیماریهمچنین        

 می باشند.در این علم های مستفاد از جمله روش احیجرّ و فصد، زالودرمانی

که این  رو بوده استبهروموافقان و مخالفانی  از دیرباز با اسلامی، طبّشایان ذکر است        

 ها، خصوصاً یکی از آنها پرداخته است.نوشتار به واکاوی این دیدگاه

 طرح مسأله

 را دخالت در آن حقّعلمی تجربی است و دین  ،آیا طباین پرسش مطرح است که  هماره      

قلمرو دخالت اگر چنین است،  که  ؟را دارد به این عرصهورود  دین حقّ که و یا علمی استندارد؟ 

  چه میزان است؟  طبدین در 

دین باورند که بر این  برخین سوال رویکردهای متفاوتی شکل گرفته است. در پاسخ به ای       

احادیث  اینان .باشد ی داشتهاقلّدخالت حدّباید یا این که  داشته باشددرعرصه طب دخالت نباید 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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به بهانه ی را طبّاز احادیث بخش عظیمی  از این رو ی مجعول و فاقد اعتبار دانسته وپزشکی را به کلّ

هیچ دخالتی از سوی و ند نهو هیچ وقعی بر احادیث پزشکی نمی، فاقد اعتبار دانسته ضعف سند

شاید بتوان چنین گرایشی را معطوف به دیدگاه نومعتزله دانست  تابند.دین در امور پزشکی را برنمی

 دانند.که به کلّی احادیث را فاقد اعتبار می

را صد در صدی دانسته و از این رو تنها  در طب میزان ورود و دخالت دیندر مقابل گروهی        

ز علوم تجربی و پزشکی مدرن گیری اپندارند و هرگونه بهرهک به وحی میاران را تمسّرا علاج بیم

ان طب بر درصدد بنیو  صرفاً آیات و روایات قلمداد کرده بنیان نهادن طب را، و تنها طریقِ را رد

 باشند.مبنای احادیث و آیات می

اسلامی قرآن و احادیث و تجربه طبّ اساس طب در دنیا تجربه است و اساس »که  سخن این       

همانند علم فقه است لذا اگر طب را زیر سوال ببریم پس باید فقه را نیز  باشد. علم طب تماماًمی

ما نیز آن جواب را در  زیر سوال برد؛ همان جواب و دفاعی که از فقه توسط علما مطرح شده عیناً

از  تبلوری (خبرگزاری ایکنا 1233مرداد  3در  بیانیه آیت الله تبریزیان )«دفاع از طب خواهیم داد.

 است. مزبور نگرش

فرصت و  گنجد و تحلیل دیدگاه نخستدر مجال این نوشتار نمییقین بررسی هر دو دیدگاه        

ه در با مداقّ که در ضمن یک سیر تاریخی طلبد. این نوشتار عهده دار آن استرا میای دیگر مقاله

تا از این را بررسی نماید  میزان اتقان و اعتبار آنها ،اسلامی طبّدر ون مستفاد مترایج و  برخی منابعِ

را اسلامی طبّ علمی با عنوان  ،بر منابع اسلامی یبا تکیه صرفاً توانشود که آیا می رهگذر مشخّص

 ؟و پاسخگوی تمام امراض بود بنیان نهاد

کتاب  نخست؛ ه هر یک از معصومینکتب فوق ب انتساب صحتّبا فرض در سیری تاریخی؛        

 خواهد شد.در ادامه اصول کافی بررسی و سپس رساله ذهبیه و  مفضلّتوحید 

 پیشینه

حجه  از آثار« یطبّ اسلام»کتابها یکی از آن .نگاشته شده است کتبی اسلامی طبّدر باب        

در مزبور کتاب . باشدمی« )ص(یالمصطفسولالرّطبّ یف دراسه»که ترجمه  است انیزیتبر الاسلام

قلب و  ه،یحلق و ر ،اعصاب و روان غز،م یهایماریب یتخصّصدرمان  چند جلد تالیف شده و

یی و سایر بایاطفال، پوست ، مو و ز ،یینازا مان،یزنان و زا مردان، یهایماریب؛ عروق، کبد و طحال

 نابع مستفاد است.م صحتّفرض آن بیان نموده و پیشبر اساس آیات و احادیث را امراض 

الاسلام دکتر ه حجّ یهایبا علوم سلامت: مجموعه سخنران یرابطه علوم اسلام» کتاب       

 یعلوم پزشک یهابا نظام سلامت در اسلام دانشگاه ییآشنا یهاخسروپناه در کارگاه نیعبدالحس



 پزشکی احادیث منابع محتوایی -تاریخی بررسی

کتاب و ی مجاهد یمرتض نیو تدو یگردآور« (السلامهیعل)(الرضاطبّ)هیرساله ذهب»و کتاب « ناصفها

از دیگر کتب مرتبط با موضوع  ،یمجاهد یمرتضو انیو پژوهش محمدباقر ملک قیتحق «یالنب طبّ»

  است.  هیچ یک به بررسی منابع نپرداخته لیکنمقاله هستند 

گردآوری  «عهیش اتیبر روا یمبتن یگوارش یماریدر درمان ب یاسلام طبّنقش »پایان نامه        

البته  که است های گوارش بر مبنای روایات پرداختهبه بررسی طبایع و درمان بیماری یعبد هیّرق

پذیرش منابع مستفاد است و نه  نیز و رویکرد آن ؛نه درمان استبیشتر ناظر بر روایات پیشگیری 

 بحث از میزان اعتبار منابع.

نامه پایان ییرزایم میابراهاثر  «اتیطب در قرآن و روا نیو مخالف نیآراء موافق یفیتطب یبررس»       

 یو سرآمد یو به نوآور بیانرا  یونانی یامسلمان و اطبّ یحکما یطبّ یهادگاهیددیگری است که 

موافق  یهادگاهید نویسنده نامهدر این پایان است. داشتهاقوام اشاره  گریمسلمان نسبت به د یحکما

و  نیبراهی( و قرآنی)اسلام طبّ نیالفنظرات مخ هنقطنموده و  یبررسآنها را و مستندات 

قابل انکار و  ریغ یقتیحق کیرا به عنوان  یقرآن طبّعلم نهایتا  و نموده انیب رااستدلالات آنان 

نامه که ظاهراً در این پایان است.نموده  یمعرف ثیو احاد یاسلام و کلام وح یهابا آموزه ختهیدرآم

 تکیه بر اقوال مخالفان و موافقان است تا بررسی منابع. شباهت زیادی به موضوع این نوشتار دارد،

نامه دیگری پایانپژوهنده  ریامبه نویسندگی « نیطب و سلامت جسم در قلمرو د گاهیجا»       

، کیزیانکار متافهایی همچون همشخّصپرداخته و  نیعلم نو یکردهایرو یبررسبه نخست است که 

مشکل در  ، انسان یانگار نیماش،سان به ماده و جسم ان لیتقلی، انحصار علم در شناخت حس

ی را ذکر مصنوع یعوارض داروهاوشناخت انسان  رد یجزءنگر، اتیشناخت ذات انسان و ح

اصول مربوط به  اصولی همچونبه را بررسی نموده و  و اصول آن یاسلام طبّسپس نموده است. 

ی ماریاصول مربوط به ب ،ابعاد سلامتبه تمام توجّه (، )انسجام روح و بدنیگرووحدت، انسان

بین مراد این  ی فاحشتفاوتست. از این رو ا اشاره کردهرا برای آن  و مضر دیبه مف یماریب میتقسو

 است.و نوشتار حاضر پایان نامه 

 نیکه در چند یبه قلم قاسم غن «یاسلام طبّمختصر  خیتار»و  «یاسلام طبّ»مقالات        

اثر  «یاسلام طبّهزار ساله  یگام شیپ»مقاله  نیچاپ شده و همچن «امروز نرایا» یمجله یشماره

 افتخاراتبه  یجملگ؛ 1238زمستان خیبه تار «رشد آموزش»در مجله  مندرج یکوروش فتاح دیس

و  ءو درمان سرطان توسط اطبا یروان مارستانیب سیهمچون تاس یاند و به مواردپرداخته یسنت طبّ

 است.این نوشتار  ، که موضوعی متفاوت از اهدافداناشاره داشته نایبن سهمچون ا ییحکماوجود 
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 و  یآبادبخت نصرکین رضایعل اثر «یاسلام طبّ یهاقرآن در پژوهش عیرف گاهیجا مقاله»       

برخلاف است و طبع آراسته شده  وریبه ز 1221سال  در« ناتیب»  هیدر نشر یالسادات صانعاشرف

بر ائمّه و  یها و آثار شگرف صوت قرآن نبانسان یدر زندگ شیایثرات دعا و نعنوانش به گزارش ا

 موضوع این مقاله است.که متفاوت از  و کاهش اظطراب آنها پرداخته است روان انسانها

با  ؛اغلب کتب و مقالاتی که ذکر شد و یا به جهت پرهیز از اطاله بحث به آنها اشاره نشد       

اخرین مقالاتی همچون  اند؛ نه بررسی آنها.مواجهه داشتهمنابع  بار باو اعت صحّتپیش فرض 

« با رویکرد عرضه بر روایات شیعی مفضلّهای کتاب توحید اعتبارسنجی محتوایی شماری از گزاره»

رجال  دگاهید یبازخوان»و مقاله  محمد جواد سید شبیری و مصطفی قناعتگر سید به نویسندگی

 دیّس و یطلوع هاشم نبیز دهسیّ سندگانینو« یبن عمر جعف مفضلّر درباره شناسان متقدّم و متأخّ

ی موردی در منابع مستفاد نگاشته شده است که به واکاوی و مداقّهی جلال یمهد و ییکاظم طباطبا

هر چند نوشتار حاضر در رویکرد با این مقالات اند. پرداخته و رویکردی به دور از تعصبّ داشته

این  لیو ،استیکی از منابع مستفاد  نگرانه و بررسیجزئیاهداف آنها  لیکن ،هستندمشترک 

تحلیل  را بان علم پزشکی بر مبنای متون دینی کلان بنیان نهاد با نگرشیپژوهش برآن است که 

بعدی در  گاماین نوشتار دیگر عنایت بر نتایج همان مقالات واکاوی نماید. به عبارتی  منابع و

طبّ اسلامی از نظر منابع مستفاد در  در ذیل برخی از داف آن مقالات است.ق اهحقّراستای ت

شود تا قضاوت نهایی در این خصوص صورت ها بررسی میو میزان اتقان آنشود گذرانده می

 تواند بنیانگذار علم پزشکی باشد یا خیر؟پذیرد که آیا روایات به تنهایی می

 :بر اساس سیر تاریخی یاسلامطبّ بررسی برخی منابع مستفاد در 

بخش احادیث پزشکی رساله ذهبیه و ، مفضلّتوحید به عنوان نمونه:  ،از بین منابع قدیمی       

 شود.بررسی میبه ترتیب صدور  اصول کافی

 مفضّلتوحید . 1

اسامی دیگری است که  (علیه السلام)کتابی در خداشناسی منسوب به امام صادق ،مفضلّتوحید        

این کتاب  .اندنامیده «کنزالحقائق و المعارف»بعضی هم آن را و  «کتاب فَکِّر»نجاشی آن را . ارددنیز 

 زمان از اقبال شیعی است که شاید بتوان گفت این در جامعه مقبول و مشهور روایی متون از یکی

ان جه در تدبیر و نظم و وجود صانع اثبات کتاب، یکلّ است. محتوای شده آغاز مجلسی علامه

 است. آفرینش

 بن مفضلّ روز، ساعات واپسین در»آن آمده: در مقدمه مفضلّ درباره علت نگارش توحید       

مکتب  هواداران از جمعی و العوجا ابی بن عبدالکریم. بود نشسته مسجدالنبی روضه در عمر
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 عظمت در یارانش از یکی و وی بین سخنانی شدند. نخست مسجد وارد او گراییطبیعت

 :گفت و گشود سخن به لب خود دهری هایاندیشه بیان در شد. سپس مطرح آله(وعلیهالله)صلیامبرپی

 موجود خود، ذات به و هست و بوده ازل، از جهان این و نمیدانم جهان این برای و مدبری صانع

 ( 2/12 ،1231مجلسی،)«است. و متکی

 آله(وعلیهالله)صلیاکرم پیامبر رمنوّ مرقد کنار در را کفرآمیزی هایگویییاوه چنین عمر بن مفضلّ       

 احسن نظام در به تفکر را او و کندمی پرخاش العوجا ابی ابن به غضب و تندی با و نیاورده تاب

 آثار بنگری نیک خودت نفس در آفرینش شگفتی به اگر»گوید:می و فراخوانده آفرینش در موجود

 رندانه جدالی به را مفضلّپرخاش  العوجا ابی ابن« دید. واهیخ بهروشنی را خداوند تدبیر و صنع

 کندرا بیان می ماجرا شده، مشرف السلام(علیه)صادق امام محضر به عمر بن مفضلّ .کندمی رد آرام و

 محضر به فردا صبح ،مفضلّ .دهدمی را از عالم در موجود هایشگفتی بیان او وعده به حضرت و

 اجازه به مفضلّ و کندمی املا او به روز چهار در را رساله این امام و شودمی شرفیاب مولایش

 (13-10همان، ص)میکند. تحریر را ایشان املای حضرت،

نیست، اختلافی وجود ندارد بلکه بحث  (علیه السلام)در اینکه این کتاب نوشتۀ خود امام صادق       

است که به  مفضلّاند یا اینکه اثر خود املا فرموده لمفضّآن را بر  (علیه السلام)در این است که آیا امام

متن املا، این سؤال مطرح است که آیا متن فعلی همان  صحتّبر فرض  یا ؟ وامام نسبت داده است

  ؟خیراست یا  مفضلّتوحید 

 (علیهماالسلام)امام صادق و امام کاظم غالب علمای شیعه، مفضَّل بن عمر جُعْفی را صحابی خاصّ       

-اشاره کرده ،این اثر به مفضلّضمن نسبت دادن برخی علمای رجال، مانند نجاشی، لیکن  .انددانسته

در مقابل  اند.هی برخی وی را از غالیانِ خطاّبی شمرداند که به آثار وی چندان اعتنایی نیست و حتّ

. بر اوست  (علیه السلام)اند که این کتاب املای امام صادقتأیید و توثیق وی پرداخته و گفتهبرخی به 

اند و هدف اصلی از املا را تعلیم روش را صرفاً مناسبت و شأن املا دانسته کتابتستری، علامه 

ویژه ابن همجاب کردن زنادقۀ آن عصر، همچون ابن مُقَفّع، ابوشاکر دیصانی و عبدالملک بصری و ب

  (مفضلّ، باب توحید 1233سلمانی، ).ابی العوجاء ذکر کرده اند

های گنجد و تکرار پژوهشهر چند بررسی سندی و محتوایی این روایت در این مجال نمی       

 شود: صورت گرفته است ولی به حد ضرورت مختصری در این خصوص ذکر می

 الف( بررسی سندی
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 و زاهری سنان بن محمد تنهابحارالانوار،  کتاب شریفدر روایت توحید مفضلّ مندرج در       

، 1010)نجاشی،  متقدم بین رجالیان در .وجود دارند راویان جعفی در سند عمر بن لمفضّ

معرفی غیر قابل اعتماد  سنان بن ( آثار محمد13/111 ق،1082خویی،متأخر) رجالیان و( 230ص

با توجه به مجهول بودن شخصیت و اعتبار آثار فضل بن عمر جعفی در همچنین شده است. 

متأخّر؛ که برخی رجالیون همچون ابن  و متقدمّ نظرانصاحب و انرجالی مختلف هایگزارش

( و  حتّی کشی به او نسبت کفر و شرک داده .02صق، 1033 ابن غضائری،اند)غضائری بر او تاخته

 داد. مفضلّسندی کتاب توحید  صحّتتوان حکم به نمی (233-231ص ش،1200 طوسی،است)

ی به سلامت و أر زمره خواص شمرده  و یا شیخ طوسی رشیخ مفید او را د البته شایان ذکر است

 *.محبوبیت او داده است

 مفضلّ ۀشناسان متقدّم دربارقاطعانه رجال یهامذمّت از ،اگربا اغماض یحتّرسد به نظر می       

 یدر دورانبه احتمال قوی او  ،قلمداد نشود یطور کامل خطاّب به و شودصرف نظر  جعفی عمر بن

 نیتربا تأمّل در مهمافزون بر این بوده است.  یخطاّب یهاشیگرا یدارا السلام(علیه)امام صادقاز امامت 

مصون  انیاز دخل و تصرّف غال یو ثیکه احاد محرز استبن عمر،  مفضلّمنقول از  اتیروا

وع طل )اند.وارد نموده یو قیمنقول از طر یثیحد یهامجموعه در و آنان افکار خود رااست نمانده 

 (32صش، 1230طباطبایی و جلالی، ، هاشمی

 بررسی محتوایی ب(

نماید؛ را تایید می السلام(علیه)صادق امام به مفضلّ توحید قراینی وجود دارد که درستی انتساب       

و ابن ابی  السلام(علیه)مطروحه بین امام صادق با مناظرات کلامیی مناظره این تشابه متن-1از جمله: 

 با مفضلّتناسب مضمون کتاب توحید -3؛ کتاب کافی کلینی و احتجاج طبرسیزندیق در العوجا 

-2؛ )علیهم السلام(اطهارائمّه دینی و منابع اسلامی همچون قرآن کریم و دیگر احادیث  هایآموزه

 اخیر اشاره نمود. هایسده در ویژهبه شیعه دانشمندان میان در حدیث مقبولیت این و پذیرش

این انتساب اقامه شده است  صحتّدلایلی درون متنی و برون متنی بر عدم  لی با این وجودو       

 برخی قراین خارجی و برخی برخاسته از درون متن هستند. که

 قراین خارج از متن  (1-ب

 ؛ مفضلّ توحید کلامی هایمضمون به متکلمان استناد عدم -



 پزشکی احادیث منابع محتوایی -تاریخی بررسی

 ضعف از غیر ضعفی که حدیث بودن جهت مرسلآن به اعتماد به  عیار بودن پایین -

-ابن رازی، قبهابن مرتضی، سید مفید، شیخ همچون است و مخالفت بزرگانی راویان

 طبرسی؛ و شیخ حلبی زهرهابن ادریس،

 دیگران به منسوب که ترهای کهننسخه با مفضلّ توحید رساله در مشابه هایمتن وجود  -

 ،نصیری و صالحی)است. کرده روروبه های جدیچالش با را انتساب این صحتّو  است

 (113-122صش، 1233

 در رساله این ی ازدمتعدّ هاینسخه ی کهبا وجودقابل اعتماد:  کهن و هاینسخه فقدان -

و  رودنمی فراتر یازدهم سده از آنها کتابت تاریخولی ، است شده گزارش فهارس

-یک چرا و ستا گرفته صورت اینسخه چه روی از هااستنساخ لیناوّنیست  مشخّص

 به نزدیک که ازتر آناست؟ و عجیب شده مشهور و مقبول چنین سده یازدهم در باره

 درایتی،)ندارد. اعتناییقابل و نفیس نسخه کدامهیچ مفضلّ به منسوب اثر بیست

 (031صش، 1203

 متن درون های( قرینه2-ب

با  مفضلّ توحید عبارات نبودن هماهنگ یا و قرآن نورانی آیات به استدلال بودن رنگکم -

-نمی تنهاییانتساب آن به امام معصوم است. هر چند این امر به قرآن از جمله دلایل ردّ

 با مفضّلتوحید  هماهنگیامّا  باشد؛ معصوم به متن انتساب عدم بر محکمی قرینه تواند

 .است تأمل برانگیز طبیعی علوم دانشمندان و حکیمان و پزشکان سخنان و عبارات

 ثیاحاد گرید یرساله با ساختار زبان نیا یساختار زبانی متفاوت و تفاوت ام واژگاننظ -

 .موجود در آن یهایو کاست هایناهماهنگو  نیمعصوم

 (113-122صش، 1233نصیری و صالحی، )مغایر با ادبیات عربو  فیضع یهانشیچ -

گاه متن کتاب ریشه و خاست اخرین صورت گرفته و در صدد بررسی در پژوهشی که       

شده  مشخّص، با ذکر شواهدی نسخه شناسانه، بن عمر جعفی است مفضلّمنسوب به  (التوحید)فَکِّر

الفکر و الاعتبار فی الدلائل علی الخالق و ازالۀ »کتاب متأثر از  مفضلّکتاب  احتمالاًاست که 

از نسطوریان ؛ «یجبرائیل بن نوح انبار»به نگارش « الشکوک فی تدبیره عن قلوب المسترشدین 

های تلا به دلیل برخی خص. امّشده استتألیف  م()قرن سوّت مسیحیان عراقسنّبه  است که عراق

)مشهور به عی از آنگیری تحریری شیمسلمانان قرار گرفته و ضمن شکلتوجّه مورد  ،آن خاصّ

در بین اهل  گر متن و با انتساب به جاحظمه تهذیب(، تحریری مختصر با حذف مقدّمفضلّتوحید 
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با انتساب به  ،گر نسخهتهذیب یهمتر مشتمل بر مقدّت و همین تحریر به علاوۀ تحریر کاملسنّ

 (.00صش، 1230رحمتی، )ت.جاحظ در میان زیدیه متداول بوده اس

فَکِّر؛ کتاب فی بدء الخلق و الحث »و کتاب « الفکر و الاعتبار»تشابه میان کتاب پژوهشگر        

 نماید. شباهتی چنانعای خویش ذکر میرا از دلایل ادّ و وابستگی میان دو متن« ارعلی الاعتب

ایشان  .تر از دیگری دانستباید یکی را تحریر اندک متفاوت که نویسنده اذعان داردچشمگیر 

ه به صراحت و با ذکر قرائنی؛ ن خاستگاه اصلی متن کتاب التوحید در وضعیت کنونیدرباره 

علی بن حاتم »به احتمال قوی  کهعالمی شیعی از قرن سوم یا چهارم »که اند ادهقطعیت؛ احتمال د

 بن جبرائیل توسط کتاب نخست تحریر –الفکر »با استفاده از تحریر مختصر کتاب  است« قزوینی

ه از شهرت استفاد با و ،(مفصل تحریر)است کتاب شده اصلاح و دیگر تحریر از غیر که «انباری نوح

و روایات چندی در خصوص ابن ابی العوجا، تحریر فعلی از کتاب را پدید آورده  فضلّمداشتن نام 

 ( .32همان، ص)باشد.

جهت  مفضلّ دیکتاب توح یهااز گزاره یشمار ییمحتوا یسنج اعتباردر مقاله ای با هدف        

ی عرضه عیش اتیروا ریبر سا ؛از جهت مضمون ؛رساله یهااز گزاره یشمار ی،اعتبارسنجق حقّت

منابع حدیثى، ضمن  ریسپس با پژوهش در سا .آن کشف شود ینادرست ای یدرست اریتا عگردیده 

 سهیو مقا اتیروا نیمدلول ا نییبه تبو را مطرح نموده  ینکات ،هر گزاره رامونیپ یاتیاستخراج روا

  است. موافقت پرداخته شده یا و به دست آوردن مخالفت بحثمورد  یهاآن با مدلول گزاره

 :مفضلّ دیپنج گزاره از کتاب توحچنین گزارش شده است که از بین  ندیفراانتهای  در       

آن را  صحّتکه  دیمواجه گرد اتیروا ریسا یبا موافقت فراوان از سو هیبرهان نظم و مانو نیمضام

-میسان بران زیکه نطق را فصل مم یعباراتافزون بر آن . کرد تیاثبات و احتمال صدور آن را تقو

آن را مورد سؤال و احتمال صدور آن را به  صحّتکه  دیفراوان روبرو گرد ترد، با مخالفاشم

ها ساکت نسبت به آن یعیش اتیروا ریکه سا مطالبی مطرح شدهدر رساله  نیهمچن .دیحداقل رسان

ش اعتبار و موجب کاه فتمخال ینوع یونانیمتون  ایکهن  یهاافسانهاند. ازجمله بیان مفصل بوده

مار بزرگ و ابر ساکت  ،عناصر اربعه نیمضام یحاو یهانسبت به گزاره عهیش اتیروا .باشدیم

در  .دهدیو صدور را کاهش م صحتّاحتمال  -هاسنجه ریبا کمک سا ژهیبه و -امر  نیهستند که ا

در اقل حدنتیجه گرفته شده است که چنین  مزبور رساله ذهبیه به پنج بخش تقسیم شده و پژوهش

با  سهیمخالفت در مقا یبخش دارا کیو  وجود دارد یانفراد مضمون پنج بخش منتخب از دو بخش

 گریو دو بخش د کندیم یرا نف تیروا نیبه ا یاست که اعتبار بخش عهیش یثیحد راثیم ریسا

هت از ج مفضلّ دیتوح نیمضامسنجه  نیحداقل با ا بنابراین» .باشدیم تیاعتبار روا تیموجب تقو



 پزشکی احادیث منابع محتوایی -تاریخی بررسی

کتاب نمود تا موجب تسامح پژوهشگران  نیا یهدربار یحکم کلّ توانیو نم ستندین کسانیاعتبار 

به صدور گزاره کرد  یحکم قطع توانینم یدر موارد کشف تطابق مضمون .در سراسر رساله گردد

و  صحّتبر فرض قبول  نیهمچن .گزاره و صدور آن از امام وجود ندارد صحتّ نیبی تلازم رایز

وجود  مفضلّ دیها به رساله توحگزاره گریگزاره ها احتمال اضافه شدن د یصدور برخ

 ( 20صش، 1230شبیری و قناعتگر، ).«دارد

توحید  روایت صحتّ یدربارهمجلسى علامه  علّامه طباطبایی در تعلیقۀ خود بر عبارت       

 محتوایِ خوانیِعدم هم اند.ودههایی از آن را رد نمهایی از حدیث، قسمتیید بخشمفضّل، ضمن تأ

ی را از جمله ادلّه مغایر با همو های مختلفهمچنین نسخه و حدیث با کتاب، سنّت و علوم رایج

دارند که احتمال دارد نسخه ابتدایی از امام صادر شده باشد، بیان می رساله بر شمرده واعتبار  عدم

 ،یطهران ینیحس).باشدو تصرّف شده  لیکن در گذر زمان، به عمد یا به سهو دستخوش دخل

 (28صش، 1202

طبّ اسلامی  مستفاد درمنابع جمله که از  مفضلّتوحید رسد به نظر میحاصل سخن آن که        

 فاقد اعتبار سندی و روایی بوده و قابل اعتماد نیست. ،است

 رساله ذهبیه. 2

ی طب و مشهوری است که در زمینه باز کت یکی« السلام()علیهالرضاطبّ »یا « ی ذهبیۀرساله»       

شود که این رساله را امام نسبت داده شده است. گفته می السلام()علیهدرمان نوشته و به امام رضا

ی ذهبیه)کتاب اسی نوشته است. وجه تسمیه آن به رسالهبه درخواست مأمون عبّالسلام( )علیهرضا

 ق،1033صاحب مستدرک، )را با آب طلا بنویسند.نطلایی( این است که مأمون دستور داده است آ

13/330) 

ها، داروها، فصد و حجامت و مسواک زدن و فواید ها، نوشیدنیدر این رساله درباره خوراکی       

شود که براى هر دردى که آن و امورى از این قبیل مطالبى آمده است. رساله با این مطلب آغاز مى

د داروى آن را قرار داده است. تشبیه بدن به کشورى که قلب فرمانده آن آید، خداوندر بدن پدید مى

است و زمینى حاصلخیز که باید براى بارورى از آن مواظبت کرد و توصیه به اینکه با توجّه به 

طبایع چهارگانه، آدمى باید غذاهایى بخورد که با معده او سازگار باشد، از دیگر مضامین این رساله 

 ( 13ش، ج1233، «رساله ذهبیه»پور، مقاله قاسم، ه جهان اسلامدانشنام)است.

در نیشابور  السلام( )علیه(، مأمون خلیفه عباسى در حضور امام رضا282رساله)ص یبنابر دیباچه       

کرد. ها گفتگو مىها و آشامیدنیبا معدودى از پزشکان و فیلسوفان درباره سلامت جسم و خوردنی

 (،هاى پزشکى به عربى در روزگار هارون و مأمون و متوکل عباسىمترجم کتاب)هیوحنابن ماسوََی
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( از طب هندى تخصّصم)و صالح بن سلهمه هندى (پزشک مخصوص هارون)جبرئیل بن بختیشوع

تا اینکه به درخواست  ندگفتسخنى نمى (لامالسّعلیه)امام رضا حاضر بودند. در آن مجلس پزشکان جمله

پیشینیان  یا از  کهدانند میمطالبى  باره موضوع جلسهکه در ندو اظهار داشت هشد خلیفه وارد گفتگو

هایى که هیچکس از آگاهى بر آن دانسته اند.درستى آنها را آزمودهیا ایشان قرار گرفته و  در اختیار

در و  هترک کردپبلخ به قصد نیشابور را مطالب آن استماع پس از مأمون ها بى نیاز نیست. دانسته

مورخان البته  تدوین کند.مطالب مطروحه اى در باب که رساله نداز ایشان خواست ،اى به امامنامه

درباره چنین مجلسى و ورود مأمون به نیشابور همراه امام و نیز رفتن او از آنجا به بلخ سخنى 

  اند.نگفته

 عسگری، )علامهکر شدهطریق دیگری در خصوص روایت رساله ذهبیه ذاز سوی نوفلی البته        

 آن بررسی خواهد شد. صحتّکه در ادامه ذکر و ( .3-0صش، 1220

ق( پیدا کرده و در 308ای از این رساله را به خط علاّمه کرکی )معلاّمه مجلسی نسخهنهایتاً        

 و( .13/283، 1231 ،علاّمه مجلسی)را نقل کرده است. شناسی کتاب بحارالانوار عین آنبخش جهان

بعد از آن این کتاب شهرت یافت. قبل از علاّمه مجلسی فقط در دو منبع نام این کتاب مشاهده 

ق( در کتاب معالم 100ق( در کتاب الفهرست و ابن شهرآشوب )م038شود: شیخ طوسی )ممی

 العلما.

و ابن شهرآشوب  (332صق، 1012شیخ طوسی، )«الرساله الذهبیه» آن راشیخ طوسی        

را از جمله آثار محمّد بن  آنهر دو و  یدهنام (182صق، 1208ابن شهرآشوب، )«المذهبۀ الرسالۀ»

ی محتوای این کتاب و جزئیات مربوط دانند. البته توضیحی دربارهحسن بن جمهور عمّی بصری می

این به  سایر فقها هم در مدّت هفتصد سال)تا زمان علاّمه مجلسی( اصلاً .اندن نکردهبه تألیف آن بیا

های قرار گرفت و شروح و ترجمهتوجّه اند. بعد از قرن یازدهم کتاب مورد کتاب استناد نکرده

 (03صق، 1080شیخ آقا بزرگ تهرانی،  )ی آن نوشته شد.زیادی درباره

برخی انتساب را وجود دارد.  اختلاف نظر السلام()علیهدر انتساب رساله ذهبیه به امام رضا       

 .اندآن را رد نموده برخی انتسابِند و صحیح دانسته ا

 :السلام(علیه)الف( بررسی دیدگاه موافقان انتساب رساله ذهبیه به امام رضا

مهم ترین دلیل بر  یید سند رساله ذهبیه از سوی علّامه عسگری راأتموافقین شهرت رساله و        

را مرحوم علاّمه « ساله ذهبیهر»خبرگزاری تسنیم، مقاله سند کتاب  )ادعای خویش دانسته اند.

 (ش1233، عسکری تأیید کرده است



 پزشکی احادیث منابع محتوایی -تاریخی بررسی

نسبت  صحتّاثبات در « مو درمان در اسلا طبالرضا: طبّ»ی کتابمهعلامه عسگری در مقدّ       

 نباز ا ینامه سند مشهور نیا یبرا»اند:نوشتهچنین  السلام(علیه)حضرت امام رضاه برساله ذهبیه 

کرده که من  حیشخص تصر نیبود ذکر شده و ا شابوریتا ن نهیمدجمهور که ملازم حضرت از 

 نیهم با اتکاء بگفته ابن جمهور ا نینامه را بمأمون نوشت، علما و محدث نیحضور داشتم حضرت ا

 (1صش، 1220 عسگری،)علامه .«دانندینامه را از حضرت م

بیان  السلام(علیه)مه به امام رضاعلامه در ادامه به وجود روایت دیگری در مورد اثبات نسبت نا       

 نیاز محدث یکی ینوفل تینامه را طبق روا نیا ی( نسخه خطیعسگر یمن )مرتض»دارند:می

خداوند  حمد و الله بسم پس از میدیکردم که د دایدر سامره پ یالله عسگر تیمعروف در کتابخانه آ

بن  یه ملازم رکاب حضرت علگفت که پدرم ک یمحمد الحسن بن محمد نوفل ابو:»سدینویم نیچن

-علیه)س حضرت رضالنشسته بود که در آن مج یبود بمن نقل کرده در مجلس السلام(علیه)الرضا یموس

 یبعد نوفل (که قبلا گفتم یتا آخر همان مضمون)از فلاسفه و مامون حضور داشته یوعده ا السلام(

اختلاف  نیر اختلاف دارد و ما امطلب با نسخه ابن جمهو ثرا که از حی یمجلس و نسخه ا انیجر

نامه حضرت رضا  یکه وقت کندینقل م السلام(علیه)از حضرت رضا ینوفل .داد میخواه حیتوض را بعداً

را با طلا  امهآن ن دهدیدستور م شود،یخرسند م اریو بس خواندی، مامون آنرا مرسدیبمامون در بلخ م

 یدوست و بن اءیهـر کدام از فرزندانش و اول یکننـد و بـــرا ری، و بعد هم آنرا تکثسندینویم

ه نقل الحسن صالح بن عبدال ینسخه که با طلا نوشته شده بود بفرستند. بعد هم از اب کیاعمامش 

از نامه حضرت را در  یدارمامون بوده نسخه بر (بیوت الحکمــــــهشده، که گفته پدرم که خازن)

ا خط ن آنرا ببوده که خود مامو یاکرده و گفته با نامه حضرت نامه دییخزانه مامون بعد از وفاتش تا

همان، )کنند.ادامه متن نامه مامون را نقل می و در« زیبا نوشته بود و مضمون نامه به شرح زیر است...

 ( .3-0ص

 نیانتساب ا سلسله سند انیب»خویش ذیل عنوان کتاب مه در تتمه مقدّ علامه عسگری سپس       

 السلام(علیه)رساله از حضرت رضا نیا نقل» نگارند:چنین می« السلام(علیه)بحضرت امام رضا یطلائ رساله

رساله را بتوسط حسن بن محمد بن جمهور بدست  نی( اینیدکتر ز)ااست، و م دهیبتواتر رس

از جدش  گفتیهم م یگاه یول دهیرس ی( بویمحمد بن جمهور عم)از پدرش گفتیکه م م،یآورد

 یمیاست که او هم از تم دهیرس یکتب رجال بنام )محمد بن جمهور( معروف بوده بوکه در 

بوده نقل کرده (السلاملیه)عمعاصر حضرت امام رضا ههم از پسر عمش ک یبصر یمینقل کرده تم یبصر

 تیروا نیهم...]یکی از آنها[ کرده که  فیکتاب تال نیچند ،یبصر میشده که تم تیاست. روا

در  .است دهسال عمر کرده بو 38از  شیو او ب ]است[ (السلاملیه)عحضرت امام رضا از بیرساله ذه
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محمد حسن بن محمد  یرساله بوده که از اب نیا یدر سامره نسخه خط ی(اله )عسگر تیکتابخانه آ

شخص حسن بن فصل بن یعقوب بن سعید بن نوفل بن حرث بن  نیا. شده است تیروا ینوفل

: شخص عالم ، جلیل القدر و مورد اعتماد است که دیگویدرباره او م ینجاشکه  باشدیعبد المطلب م

عبداله و از ابوالحسن  یاز اب نیکرده و همچن تینسخه رساله را روا (السلاملیه)عاز حضرت رضا

ابو محمد ، سدینویرساله م نیشرح ا انی، پس از پا132 صبحار  10در جلد  ی( )الخ( مجلسی)موس

او آنرا خواند و شاد شد و  دیبمامون رس (السلاملیه)عرضا امام رساله از جانب نیا یگفت وقت یبن قم

 «هیرساله ذهب»نسخ  یو در بعض «رساله مذهبه»دستور داد آنرا با آب طلا نوشتند، و نامش را 

 (.182همان، ص)«گذاردند الخ

چنین  السلام()علیهم رضاانتساب رساله به اما صحتّدر ادامه علامه عسگری دلایل خویش را در        

اصول و فروع آن نوشته نشده و متعرض مسئله مورد  ای ینیرساله درباره علوم د نیا:»اندنمودهاقامه 

العاده نوشته نشده تا بتوان در نسبت آن  خارق درباره موضوع نکهیا ایاختلاف مسلمانان نگشته، 

در نزد من از طب  :لس مامون فرمودکه حضرت در مج دیچنانکه قبلا ملاحظه کرد .بامام شک کرد

رساله  نیام آنهم بمرور زمان اش مطمئن شدهصحّتاست که من شخصا آنرا تجربه کرده به  یزیچ

.( و ستین رفتهیانسان بآنها جاهل باشد و اگر آنها را ترک کند عذرش پذ دیاست که نبا یزیشامل چ

است که من از  یاز مسائل)که گفتفرموده،  دیمسئله را حضرت با جواب خود بمامون تاک نیا

حفظ  تیفیک)فرموده یروم یدر مقدمه ماهها چنانکه.( امکرده شیام و خودم آزمادهیشن گرانید

مطالب نشان  نی.( پس همه امیگردیبرم (السلامعلیهم)قدماء، که بعد هم بقول ائمه قول بهداشت از

و از  دهیباضافه آنچه که از پدرانش شناو  یرساله از نظر امام مجموعه تجارب شخص نیکه ا دهدیم

  (.180-182همان، ص)«.قدماء استنباط نموده است یهاگفته

 نیدرباره ا دینظر طب جد نیو همچن انشیمامون و اطراف نظربا ذکر در ادامه علامه عسگری        

 د.انبه اتمام می رس خود را بررسی سندی   رساله

 :اته()دامت برکبررسی دیدگاه علامه عسگری

قان حقّکه برخی مدارند می بیان ابتدااز علمای معاصر در علم حدیث؛  دکتر مجید معارف؛ -       

در کتاب  ینجاشو  بحارالانوارو علامه مجلسی در  اخبار الرضا  ونیعدر صدوق خیشهمچون  

. ت داده اندنسب السلام(علیه)رساله ذهبیه را به امام رضا (.220، ص1پاورقی  ش،1223 معارف،)رجال

امام  یاز زندگان یلیتحل»استناد به تحقیقاتی که اخرین صورت گرفته از جمله کتاب  با سپس ایشان

 یاثنائمّه  رهیس» ،«یبهبود یاز آقا ثیمعرفۀ الحد» ؛ کتابمحمد جواد فضل الله ثر ا «السلام(علیه)رضا

به قلم چند تن از صاحب  اامام رض ۀکنگر نیو مجموعه آثار نخست یاز هاشم معروف حسن «عشر
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را  السلام(علیه)امام آن بهانتساب را زیر سوال برده و  السلام(علیه)رضابه امام  هیرساله ذهبان؛ انتساب نظر

شخص  نیو ا رسدیم یکتاب نوعاً به محمد بن جمهور عمّ نیا یکه سندهاند بر آنرد می نمایند و 

متضمن رکاکت  صفحاتاز  یدر بعض زیرساله نمتن  وشده  بیرجال به شدت تکذ یاز نظر علما

 (223-220صهمان، ).باشدیم

گفت به  دیبا»نویسند:می یعسکرعلامه دانشمند معاصر  نظردر نقد سپس دکتر معارف        

حسن بن محمد بن فضل  ای یکه از حسن بن محمد بن سهل نوفل یکس ،یشهادت همان نجاش

 یعنی شخص نیا در مورد یاست و نجاش یبن عم همان محمد بن جمهور کندیم تیروا ینوفل

ضعیف الحدیث  یشخص مّیبه ابو عبدالله ع یکه محمد بن جمهور مکن سدینویمحمد بن جمهور م

از  یتر است. وآن آگاه قتیاند که خدا از حقگفته ییزهایچ یو فاسد المذهب بود و در مورد و

 یآقا قیضمناً بنا به تحق «او عبارتند از..... یابهاپرداخته و کت تیبه نقل روا السلام(علیه)امام رضا

حسن بن محمد بن جمهور است که  یعنیشخص  نیاز مصنفات فرزند ا یطبّکتاب رساله  یبهبود

 ریو غ فیضع تیخواسته است از شخص یاآن از قول پدر خود تا اندازه تیو روا فیبا تصن یو

 (.223همان، ص)«ید.نما پدر خود دفاع یاخلاق

امامان شیعه  مصنفان کتب معمول و متداولِ وهیبه شتالیف و تصنیف کتب  دکتر مجید معارف       

و آنچه ؛ رد نموده داده استیامور را به آنان نم نیا ۀآن بزرگواران اجاز طیشرابه اینکه توجّه را؛ با 

که توسط دانند یمنوعاً از مجعولات غلات  ،دهیبه آنان منتسب گرد دیاز کتب و مسان نهیزم نیدر ا

 یطوس خیش آمده است که  دیپد السلام(معلیه)از سخنان امامان یمختلف فیکتب و تصان ثیحد انیراو

 همانجا( ).خود اشاره کرده اند یهااز آن در کتاب یتنها به بخش یو نجاش

با نوعی اغماض صورت توسط سوی علامه عسگری رساله  بررسی سندِ به نظر می رسد -       

از نوفلی  منظور»می نگارند: 1کتاب، در پاورقی شماره  1در صفحه نویسنده  . چراکهته استگرف

چون هر دو  باشدیم یبن محمد بن نعمان نوفل یعل ایابوالحسن  یبن محمد نوفل یمحمد علهمان 

 ایشان 3در پاورقی شماره و  (1ص ش،1220 عسگری، علامه)ر.ک. .«در خدمت امام بوده اند هانیا

در »معرفی شده است؛ متذکر می شوند که  ورد الهاشمی؛ که در نقل به عنوان خزانه دار مأموندر م

عباس  یو از بن یشخص هاشم نیکه ا کنمی، گمان ممیندار شخص نیاز ا ینام عهیکتب رجال ش

 که نشان از مسامحه دارد. (همانجار.ک. )«یعسگر یباشد، مرتض

 **:السلام(علیه)ه ذهبیه به امام رضاب( بررسی دیدگاه مخالفان  انتساب رسال

 صحتّادله ذیل را هم بر عدم  توانمیافزون بر موارد فوق که در نقد دیدگاه نخست بیان شد،        

 انتساب رساله ذهبیه افزود:
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ق( در کتاب 330طاووس)م سید بنکاهد این است که از جمله مواردی که از اعتبار این کتاب می. 1

ی مباحث بهداشتی و درمانی به معرفّی کتب وقتی درباره« ر الأسفار و الأزمانالأمان من اخطا»

  (131ص ق،1083سید بن طاوس،)برد.پردازد، اسمی از این رساله نمیمی

ای از این رساله را به خط علاّمه کرکی پیدا کرده و در علاّمه مجلسی نسخهاینکه  با وجود. 3

محققّ کرکی در موسوعه فقهی خود)جامع المقاصد(  ؛ لیکنسترا نقل کرده ا بحارالانوار عین آن

ق کرکی حقّهمین عدم اعتنای ماصلا به این رساله استناد نکرده است و از آن نام هم نبرده است. 

  شاید بتواند اعتبار آن زیر سوال ببرد.

های غیر بق( که از معاصرین علاّمه مجلسی بوده، این رساله را از کتا1180عاملی )م شیخ حر. 2

 (28/113 ق،1083 شیخ حر عاملی، )قابل اعتماد معرفّی کرده است.

راوی به عنوان « محمد بن حسن بن جمهور»در سلسله راویان حدیث این رساله فردی به نام . 0

معرفّی کرده « فاسد المذهب»و « ضعیف الحدیث»است که نجاشی او را فردی شده اصلی ذکر 

رجال شیخ )دانسته« غالی»شیخ طوسی هم او را ( 222صش، 1231 نجاشی، )است.

 الفهرست)کند که در روایات او غلو و تخلیط وجود دارد.تصریح می و( 230ش، ص1222طوسی،

 (012ص ق،1012 شیخ طوسی،

بن جمهور  أبو عبد الله محمد»استاد بهبودی؛ از دیگر علمای معاصر علم حدیث؛ در کتابشان . 1

و طوسی نجاشی و شیخ  ایشان ابتدا نظرات رجالیون همچون اند.فا ذکر کردهرا در زمره ضع« العَمِیُّ

-ه و مستندات اثبات میبا بیان ادلّدارد و سپس را درباره محمد بن جمهور بیان میابن الغضائری 

 یابوعبدالله محمد بن جمهورنمایند که امر بر برخی رجالیون همچون ابن غضائری مشتبه شده و 

 او یاد کرده عمی که نعمانی در کتاب الغیبه ازمحمد بن الحسن بن جمهور یاش ابوعلنوه ی را باعم

: قد اشتبه علیه وعلى غیره أبو عبد الله محمد بن جمهور العَمّی بحفیده أبی  أقول» اند.اشتباه گرفته

 ق،1032 بهبودی،)«علی محمد بن الحسن بن جمهور العمّی وهو الذی النعمانی فی کتاب الغیبۀ

 (302ص

دارند که محمد بن الحسن ادیب و شاعری بود که به ابوالقاسم استاد بهبودی بیان می. 3

( گرایش داشته است و گرایش او به تنوخی را صفدی در الوافی بالوفیات جلد 303تنوخی)متوفی 

از قول ابی علی التنوخی ذکر کرده است و درباره او گفته است که شاعری بوده که در  213دوم ص 

 ،اشعارش بعضی از محرمات الهی را از خدای عزّ و جلّ تمنا نموده است. در واقع کنیه پدربزرگ

یکنى أبا عبد الله  فالجد»بوده است و اینان دو شخص مجزا بوده اند. اباعبدالله و پسرش ابومحمد 

و از این رو )همانجا( « والحفید یکنى أبا علیّ 23 بالرقم  وابنه یکنى أبا محمد کما مر فی ترجمته
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ذکر  السلام(علیه)وی در زمره اصحاب امام رضا 12به شماره  202شیخ طوسی در رجال خویش صفحه 

مجدد از وی نام برده  112کتاب رجالش به شماره  113نموده است و با این وجود همو در صفحه 

لۀ المذهبۀ التی عدَّها من نسخۀ الرسا طعناً فیما رواه عن الرضا السلام لم یرو عنهم»دارد که بیان می

هر آنچه در دیباچه رساله ذهبیه آمده کذب و  استاد بهبودی، نهایتاً همانجا(«)من کتبه فی الفهرست

شمارند که مناسب میمخالف ضرورت تاریخ نامیده و متن آن را در زمره اقوال اطباء و منجمین بر

 بنالحسن بن محمد مصنفات منأیضاً هذه الرسالۀ  أنَّ وعندی»اطهار نیست.ائمّه جایگاه قداست 

( 223محمد بن همام الکاتب )ت ( عن201التلْعُکبری )ت  العَمیّ، رواه هارون بن موسى جمهور

  : حدثنا أبی، وکان عالماً بأبی الحسن علی بن موسى الرضا قال حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور

الحسن بن محمد بن جمهور فی دیباجۀ هذه  التاریخ الذی لفّقه وهذا...خاصۀ به ملازماً لخدمته  ع 

الرسالۀ کلها کذب وزور یخالف ضرورۀ التاریخ، کما أن متن الرسالۀ بما فیها من أقاویل الأطباء 

 (300همان، ص )«الطاهره والمنجمین لا یناسب قداسۀ العترۀ

ه را توجیه کنند. با ادّعای تساهل در مطالب غیر فقهی، ضعف سندیِ رساله ذهبیّبر آنند که برخی . 2

را اثبات کنند. در  ن متنی؛ اعتبار متن حدیث یا مضمون آنئلیکن این ادّعا زمانی صحیح است که قرا

 131ص ش،1238 نکونام و نصیری،، عابدی )ی این رساله چنین امری وجود ندارد.که دربارهحالی

که کند. از جمله اینوارد میبلکه برخی قرائن در متن آن وجود دارد که به اعتبارش خدشه  (101 –

ی بختیشوع بن جبرائیل ی طبّمانند رساله السلام()علیهی معاصر با امام رضااین رساله با متون طبّ

 .ها نیستق( کاملا مشابهت دارد و حاوی مطلب خاصی غیر از آن313)م

ویسنده در که نخورد. از جمله ایناشکالات محتوایی دیگری نیز در این رساله به چشم می. 0

تناول « تریاق اکبر»از حجامت کند که بعد بخشی از این رساله، به مأمون عباسی توصیه می

تریاق اکبر)فاروق(، دارویی ترکیبی است و اجزای ( .38ص ، السلام()علیهمنسوب به امام رضا.)کند

سگ اصلی این دارو، عبارتند از: شراب، گوشت مارِ افعی و جندبیدستر که بیضه یک نوع 

خوردن این دارو به سبب دارا بودن اجزای نجس و حرام، ( 1/023ق، 1202صدیقی هندی،)است.

این قسمت د انی ذهبیه، سعی کردهالبته شارحین رساله( 108صق، 1010 علاّمه حلّی، )جایز نیست.

که به نظر این  (33ص ق،1088 مشهدی، ؛203 /13ش،1231،)علامه مجلسی.نمایند کتاب را توجیه

برخی معتقدند که در مقابل علوم یونانی دو جریان افراطی و تفریطی در  تدلالات ضعیف هستند.اس

، سعی داشتند که اسلام را یک دین حدینی اسلامی به وجود آمد. از یک طرف زنادقه و ملجامعه

از مطالب علمی جدید را به بعضی اند مخالف علم جلوه دهند و از طرف دیگر برخی سعی کرده

 ی ذهبیه توسط یک طبیب نوشته شده و آنبه نظر ایشان، رساله. جعل کنند السلام()علیهماهل بیتاسم 
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د بن جمهور مّد بن جمهور داده است. محرا به محمّسپس آن و نسبت داده السلام()علیهرا به امام رضا

توان از می از کسانی است که معتقد بوده لازم نیست احادیث را با اجازه استاد نقل کرد، بلکه

که این رساله شرایط حالی ز این رو درکتابی که به نحو وجاده هم رسیده باشد، بهره برد. ااحادیث 

 3 در تاریخجلسه گروه علمی فلسفه دین )لازم برای استناد را نداشته، وارد کتب حدیثی کرده است.

تضعیف راوی  ی رساله وبه ایرادات فاحش بر سلسله سندتوجّه ماحصل آن که با . (33 اردیبهشت 

های روایی مانند تنافی برخی مطالب آن با یافته ، همچنین ایرادات محتواییافتادگی در اسناد و لاوّ

که از اعتماد به متن این  در غیر حالت ضرورت و اضطرار« تریاق فاروق»و پزشکی، تجویز خوردن 

باشد و  السلام(علیه)منسوب به امام رضاکاهد،  رساله ذهبیه نمی تواند از مکتوبات و آثار رساله می

مستفاد منابع جمله که از  رساله ذهبیه در خصوص مواجهه داشت و « تسنّ»توان با آن به عنوان نمی

بوده و کتابی که اکنون در دسترس  مفضلّتوحید مشابه  ،طبّ اسلامی به شمار می رود، وضعیت در

 عتماد نیست.است فاقد اعتبار سندی و روایی بوده و قابل ا

 اصول کافی. ۳

در  کافی است. شود کتاب شریفآن استناد می اسلامی بهطبّ از دیگر منابعی که در        

یعنی اصول کافی،  ؛«الکافی»کتاب سه  یِطبّاستخراج و دسته بندی روایات  پس از پژوهشی کیفی

طبّی روایت  13133روایت از مجموع  3322 مشخص شد که در مجموعفروع کافی و روضه کافی؛ 

 201روایت صحیح،  031ی استخراج شده، طبّروایت  3322از  که از کل کتاب( ٪10)حدود است

علمای علم  این نکته که تذکّر با نویسنده  سپس باشند.میروایت ضعیف  331و  موثّقروایت 

 مجموعر داعلام داشته که ، قائل نیستند موثقّحدیث در مقام عمل تفاوتی بین احادیث صحیح و 

قاضی مرادی و ).باشندمی حدیث، ضعیف 331سند  تنها و موثقّحدیث صحیح یا  1323سند 

با  (ش1231، «ی کتاب الکافی، بر اساس اعتبار سندیطبّاستخراج و دسته بندی روایات »، ایلخانی

و  ضعیفبه لحاظ سندی  کافی در کتاب یطبّ احادیثِ از درصد 08حدود به گزارش مزبور توجّه 

سرنوشت احادیث پزشکی در کتاب کافی  بنابراین .باشندمی صحیح یا موثقّاز اسناد آن  ٪38حدود 

 است که پیشتر در باب رساله ذهبیه و توحید مفضل ذکر شد. همان

ای باید داشت؟ جملگی را کنار حال سخن بر سر این است که با احادیث پزشکی چه مواجهه       

 طب اسلامی نمود؟ ت و بر اساس آنها مبادرت به درمان و تاسیس گذاشت و یا همگی را پذیرف

بایست ملاحظاتی داشت که برخی از به نظر می رسد در مواجهه با احادیث پزشکی می

 آنها چنین هستند:
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 مواجهه با احادیث پزشکی  ملاحظات در

توجّه داشت باید امّا پیدایش علم طب را نتیجه بیانات پیامبران الهی دانست؛  شاید بتوان -

هایی آموزه ی نبوده است؛ بلکه آنان به جهت عنایت و لطفطبّکه وظیفۀ آنها بیان مطالب 

هدی بر دانش پزشکی، فلسفه ورود ائمّه با وجود تسلّط و  اندرا در این زمینه بیان کرده

 مانند پزشکی، مسائل ورودشان درعلم پزشکی نبوده و نهادان بنیان به این مباحث ایشان 

موردی و به طور دائم نبوده و محل رجوع دایمی  صورت به علوم، سایر به آنان ودور

 به گاه وبه فراخور بحث  اند؛ بلکهها و امراض جسمانی نبودهمردم جهت مداوای بیماری

آن جهت که سلامت جسم مرتبط با  از مورد سوال واقع شدن و یا و گاه کرامت عنوان

-ظرایفی از مباحث سلامت جسم و پزشکی پرداختهن است؛ به تبیی سلامت روح و روان

 . اند

 است طب علم قسیمِ دین، علم اسلامی، روایات درید این ادعّا آن است که مؤ

 شاهد طبیبان کار از فقیهان حرفه و( پزشکی)طب از( شناسیدین)فقه کردن جداو 

 ،یشهر یر یر.ک.محمد).است طب علم حوزه و دین حوزه بودن جدا برای دیگری

 (33 اردیبهشت  3 در تاریخجلسه گروه علمی فلسفه دین ؛  1/21 ش،1201

و  راوی حدیث، سر زده استسوی سهوی از برخی احادیث در داشت که توجّه باید  -

بخشی از حدیث حفظ و بخشی دیگر از آن، فراموش شده نهایتاً به سهو یا که عمد، 

 نمایاندن چهره مذهب در نگاه مردممخالفان، با هدف زشت برخی فِرق و . بعضاً نیز است

  .انددر میان احادیث گنجاندهی ائمّه احادیثی جعل را تخطئه و

وابسته نبوده و به اعتبار سند و اثبات وثاقت راویان صرفاً  اعتبار روایتکه  ندبرخی بر آن -

از این رو بررسی دلالت متنی و دلالت باشد. نمیضعف سند، به معنای عدم اعتبار حدیث 

 که در احادیثهمانگونه اسباب اتقان حدیث را فراهم آورد. بنابراین  محتوایی می تواند

های تایید کننده متن و به واسطه قرینهضعف سند  ...، مواعظ، تاریخ و، اخلاقآداب

ضعف سند قابل در احادیث پزشکی نیز شهرت فتوائیه یا شهرت عملیه قابل انجبار است، 

در حوزه سلامت انسانها نمی توان چنین حکمی  که جه داشتامّا باید تو .رفع باشد

نیست که  مباحث فقهیحکم در احادیث پزشکی همچون حکم در  داشت همانگونه که

باشیم؛ بلکه بستر علوم مضطر از رجوع به خبر واحد و کسب تکلیف در امور شرعی 

  تجربی جهت رفع اضطرار هست.
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نیز باید التفات شود که این  سندی برخوردارند صحتّاحادیث معتبر که از  در مواجهه با -

 های مختلف را نداردها و مزاجها و طبعها و مکانقابلیت تعمیم برای همۀ زمان احادیث

بایستی به قرائن دیگری همچون طبع و مزاج افراد و شرایط اقلیمی  آنها  در کاربستو 

اند که یخ صدوق دادهو این همان تذکری است که شداشت. توجّه مکان صدور حدیث 

اند و به کار بستن آنها در شده صادرظر به آب و هوای مکه و مدینه اناحادیث برخی از 

بر پایه السلام( )علیهمعصومباشد. بماند که در مواردی صحیح نمیدیگر شرایط آب و هوایی، 

نرفته است؛ دانسته، پاسخ داده و از همان موضع، فراتر آنچه از حال و طبع سؤال کننده می

آنچه درباره  المثلفی .چه این که امام، بیش از آن شخص به طبع وی آگاهی داشته است

عسل روایت شده که درمان هر دردی است، روایتی است صحیح و معنایش نیز این است 

آنچه درباره استنجا به  و یا ای است که از برُودت طبع برخیزدکه عسل، شفای هر بیماری

بتلایان به بواسیر رسیده، در موردی است که بواسیر شخص، از حرارتِ آب سرد برای م

جان و درمانگر بودن آن روایت شده، مدر مورد بادآنچه  یا طبع، سرچشمه گرفته باشد.

خورند، نه ناظر به دیگر ناظر به هنگام رسیدن خرما و در مورد کسانی است که خرما می

-ابا حتی سراغ احادیث صحیح نیز نمیمهپس بی (111صق، 1010)شیخ صدوق،اوقات.

 توان رفت.

است و با « اطعمه و اشربه»، مربوط به مباحث طب بابدر بیشتر مطالب متون دینی  -

علم طب دربارۀ  یمباحث علوم تغذیه مرتبط است تا علم طب؛ زیرا محتوای عمده

ان های پیشگیری و درمان هزارهای بدن و روشهای اعضاء و اندامشناخت بیماری

 متون در که …های قلب، مغز، معده، روده و بیماری است مانند شناخت و درمان بیماری

بسان احدیث سلامت و بنابراین بهتر است  است. نشده اشاره امور این از بسیاری به دینی

 به آنها نگریسته شود تا احادیث پزشکی و درمانی.پیشگیری 

و شیوه مواجهه  تقسیمکی را به اقسام ذیل احادیث پزش برخی علما با رعایت ملاحظات فوق

 اند:نمودهبا آنها را بیان 

 بیان در کریم قرآن آنچه بیماریهاست مانند درمان در دین پیشوایان اعجازِ که احادیثی-1

ی بوده و پزشک مسائل در اعجاز به مربوط احادیثاین  کرده؛ نقل السلام(علیه)عیسی حضرت معجزه

 .است بحث مورد طبّیثِ احادی دهمحدو از خارج واقع، در

 پیشگیری، طبّ احادیث طرح. است شده وارد بیماریها از پیشگیری مورد در که احادیثی-3

 که توضیح این با و اندعلمی موازین با منطبق غالباً احادیث، این که این توجّه به با عموم، برای
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فاقد  نیست، پیشگیری تامّه علّت معنای به شده، مطرح احادیث این در پیشگیری برای که عواملی

 اند.دانسته مشکل

ثی که به یاحاد :دارددو بخش خود و  است شده نقل بیماریها درمان مورد در که احادیثی-2

دارو مبادرت به  طریق از احادیثی که و پرداخته دعا و قرآن وسیله به خواستن شفا طریق از درمان

 درمان به دعا و قرآن آیات وسیله به طبّی که احادیث ازاند. تعامل صحیح با آن بخش نموده درمان

بیماریها؛ قابل  از بسیاری درمان در دعا بودن مجرّب و دعا اجابت شرایط توجّه به با ؛پردازندمی

 طریق از را بیماریها درمان که احادیثیگرفتنِ  قرار عمل مبنای لیکن است؛ عموم برای طرح

 بدون دین، پیشوایان رهنمودهای عنوان بهالقای آنها به عموم  وو  دانکرده توصیه ایویژه داروهای

 (20-22ص، 1شهری، محمد، جمحمدی ری)نخواهد بود. صحیح دقیق آنها و کامل ارزیابیِ

 نتیجه

که احادیث طبّی را مورد تاخت و تاز قرار داده و ؛ نافیان احادیث پزشکیدیدگاه حاصل آنکه        

شباهت به و بی تواند صحیح باشداند؛ نمییِ جملگی آنها دادهقطع صدور دمعحکم به عدم اعتبار و 

محروم مره چنین دیدگاهی ث دانند.که به کلّی احادیث را فاقد اعتبار می نیستدیدگاه نومعتزله 

  .گیرداز علم الهی سرچشمه میاست که ائمّه بیکران و خطاناپذیر نمودن جامعه از خزانه علم 

تنها راه رسیدن به دانش پزشکی و درمان بیماران، این باورند بر که آنانیدیدگاه  بلدر مقا       

 و چه بسا باشد به دور از مناقشهتواند نمینیز  هیچ اتکایی بر علوم تجربی نداردطب وحی است و 

از  یطبّ ثیاز احاد یاریبساولاً چه آنکه بنابر این نوشتار ثابت شد که  اند.گزیدهجانب افراط را 

هدی به این ائمّه و  اکرم امبریپورود  اًیثانهستند و مخدوش  ییو محتوا یو دلال یسندت جه

اگر ثالثاً  ودارد تا  یریشگیجنبه پبوده و اغلب  مباحث ورودی موردی و به فراخور سوال مراجعان

 طبع و وضع خاص بیماران، وضع مزاجاقتضائاتی همچون ناظر به در باب درمان ذکر شده  احادیثی

قابل اجراست  می کردند یستآب وهوا ی سرزمینی که بیماران در آن زشرایط اقلیمی و  و یا آنان

   .ونمی تواند نسخه واحدی برای همه بیماران باشد

و  که علمی متغیّر ؛ای میان طبعلقه است،شرع  بیش از آنچه مرادِاگر داشت که توجّه باید        

برقرار شود و هر آنچه از احادیث  ؛مستحکم و متقن هستند که ؛ندیهای آموزهو  ؛است پرنوسان

ت هر چند نیّ ؛بر اساس آن طبّ اسلامی بنیان شود و شود اعمّ از صحیح و ضعیف به نام دین ثبت

و در نتیجه دخالت تام و انحصاری از آفت تفسیر علمی و خیرخواهانه باشد؛  دلسوزانهبنیانگذاران 

های استوار آن به واسطه علقه و مناسبت آن وهن در دین و تزلزل پایهکه ثمره دین در عرصه طب 

چه بسا عمل به احادیث ضعیف اند. سازی بیش از حد بین دین و علم پزشکی است، غفلت ورزیده
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و یا رجوع به احادیث متقن بدون توجّه به ملاحظات و قراین آن صدماتی را برای افراد به بار آورد 

. نه پزشک معالجدین نسبت دهند به را  بیلطمه و آس نیافراد اه خطر افکند و و سلامتی آنان را ب

دین پویای  که دامان دین را از ساحت علومی که چندان متقن نیست پیراست از این رو بایستی

 استواربر پیکره  همچون علف هرز ی نسنجیدهیهاآموزه چنین ندارد. آراستنی چنین اسلامی نیاز به

گیر ادیان تحریف شده همچون سرنوشتی مشابه آنچه گریبان مبادا که ود نیچپمیم دین مبین اسلا

  .رقم بخورددین متقن و عقلانی اسلام  برای، مسیحیت شد

و اطمینان از  ی احادیث صحیح از غیر صحیحپس از سرهکه  و منطقی آن باشدراه میانه شاید        

با رعایت ملاحظاتی  ؛قارناتی همچون شهرت فتواییبه لحاظ م چه به لحاظ سندی و چه ،شانصحّت

بهره جست. به این صورت که ، معیت طب مدرن و طب سنتیدر  احادیث معتبر ایناز که ذکر شد؛ 

-در اختیار آزمایشگاه اطهار؛ائمّه ی گنجینه علم لدنّاز جستن رمزگشایی و بهرهجهت  متقن،احادیث 

اتحاد دانشمندان علم پزشکی و  در گرواین مهم  ققّتح که یقین ؛گیردها و مراکز علمی قرار 

 است. ین حدیث شناسیتخصّصم باآزمایشگاهی 

 پیوست

 مفضلّسند رساله توحید  صحتّعدم راوی و  دو این به مربوط رجالی مباحثجهت اطلاع از  *

 ر.ک. 

، 1ماره ش  بساتین، بن عمر جعفی،  مفضلّبررسی اجمالی آثار منسوب به »محمدعلی، صالحی،   -

 .03-11، صص1232

شناسان متقدم و زینب طلوع هاشمی و کاظم طباطبایی و مهدی جلالی، بازخوانی دیدگاه رجال -

(، 1230بن عمر جعفی، دوفصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیّم، سال پنجم) مفضلّمتأخر درباره 

 .113-32شماره سیزدهم، ص

 ی آنان که انتساب رساله ذهبیه را رد نموده اند:جهت علاقه مندان به تفقد در آرامنابع بیشتر  **

پور، تهران: ، نویسنده: محسن قاسم«رساله ذهبیه»(، مقاله 13دانشنامه جهان اسلام)جلد  -

 .1233المعارف اسلامی، بنیاد دائره

 3سه شنبه « قلمرو دین در عرصه طب»جلسه گروه علمی فلسفه دین با موضوع  -

 آدرس به اتیاطلاع پایگاه در 33 اردیبهشت 

  http://hekmateislami.com/?p=10575#_ftn8 

http://hekmateislami.com/?p=10575#_ftn8
http://hekmateislami.com/?p=10575#_ftn8
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رساله ذهبیه )در علم طب( منسوب به ، براهیم سلماسیابوعلی حسن بن ا مهدی درخشان -

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال بیست و (، مجله حضرت رضا )ع

  (180تا  181)پیاپی  0و  2و  3و  1، شماره 1233پنجم، پاییز 

وم طباطبایی، سید محمدکاظم، نصیری، هادی، مجله عل پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه، -

 ش1231، بهار 32، شماره 31ـ  2حدیث، ص 

 منابع

معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و أسماء  ق(،1208، محمد بن علی)ابن شهرآشوب. 1

 الحیدریۀ نجف، المطبعۀ المصنفین منهم قدیما و حدیثا،

 .اسماعیلیان قم، الذریعة إلى تصانیف الشیعة، (،ق1080)طهرانی، محمدمحسن آقا بزرگ. 3

  .قم، مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام، وسائل الشیعة ،ق(1083)محمد بن حسن عاملی،حر. 2

 علاّمهنشر ، مشهد، جلد هجدهم ،امام شناسی ،ش(1202)سیدمحمدحسین، طهرانی حسینی. 0

  .طباطبایی

علم طب( )در رساله ذهبیه» ش(،1233 )ابوعلی حسن بن ابراهیم سلماسی  ،مهدی ،درخشان. 1

سال بیست و پنجم،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،، «()عمنسوب به حضرت رضا

 (180تا  181)پیاپی  0و  2و  3و  1شماره 

 آل مؤسسۀ قم، الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان، ق(، 1083)، علی بن موسیبن طاوسا. 3

 .السلام علیهم البیت

المعارف اسلامی، ، تهران: بنیاد دائره«مفضلّتوحید »، مقاله دانشنامه جهان اسلام ،سلمانی، پرویز. 2

1233. 

مجمع بحار الأنوار فی غرائب التنزیل و لطائف  ،(ق1202)صدیقی هندی، محمد طاهر بن علی. 0

 .عۀ مجلس دائرۀ المعارف العثمانیۀمطبقم،  ،2چ، 1ج  الأخبار،

رست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و فه، (ق1012)حسنمحمد بن طوسی، . 3

 .فقاهۀ مکتبۀ المحققّ الطباطبائیمؤسسۀ نشر ال، قم ،تحقیق: الشیخ جواد القیومی ،أصحاب الأصول

جماعۀ المدرسین فی الحوزۀ العلمیۀ  رجال شیخ طوسی،، (ش1222)طوسی، محمد بن حسن. 18

 .مؤسسۀ النشر الإسلامی ،قم، 2چبقم، 

 علّامهتردیدهای آشکار و نهان » (،ش1238)حمد و جعفر نکونام و هادی نصیریا، یعابد. 11

  .32شماره  مجله پژوهش دینی،، «مجلسی درباره اعتبار رساله ذهبیه

http://ensani.ir/fa/article/author/44149
http://ensani.ir/fa/article/author/125268
http://ensani.ir/fa/article/author/125268
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/27607/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1362-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%88-2-%D9%88-3-%D9%88-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-101-%D8%AA%D8%A7-104-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/27607/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1362-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%88-2-%D9%88-3-%D9%88-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-101-%D8%AA%D8%A7-104-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/27607/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1362-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%88-2-%D9%88-3-%D9%88-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-101-%D8%AA%D8%A7-104-
https://hawzah.net/fa/Book/View/45418/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85
http://ensani.ir/fa/article/author/44149
http://ensani.ir/fa/article/author/125268
http://ensani.ir/fa/article/author/125268
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/27607/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1362-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%88-2-%D9%88-3-%D9%88-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-101-%D8%AA%D8%A7-104-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/27607/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-1362-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%88-2-%D9%88-3-%D9%88-4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-101-%D8%AA%D8%A7-104-
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ی روایات طبی کتاب داستخراج و دسته بن» ،ش(1231)رضا ،ایلخانیو زهره  ،قاضی مرادی. 13

 .0، شماره 1دوره پژوهشی قرآن و طب،-میفصلنامه عل، «یدالکافی، بر اساس اعتبار سن

 .الاسلامیۀ المکتبۀ :تهران بحار الانوار، ش(،1231)تقی دمحمدباقر بن محمّمجلسی، . 12

 :قم الإمام الرضا علیه السلام )الرسالة الذهبیة(،طبّ ، (ق1083)منسوب به امام رضا ع. 10

 .دارالخیام

 قم: دارالحدیث. ،1ج پزشکی، دیثاحا دانشنامه(، 1201)شهری، محمدمحمدی ری. 11

 :قم، 3، چجماعۀ المدرسین فی الحوزۀ العلمیۀ بقم،  ،الرجال ،(ش1231)نجاشی، احمد بن علی. 13

 .مؤسسۀ النشر الإسلامی

(، ش1231)بهار« پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه»سید محمدکاظم، طباطبایی، هادی، نصیری، . 12

 .32، شماره 31ـ 2ص مجله علوم حدیث،

 در جعفی عمر بن مفضلّ توحید»، (1233 تابستان و )بهارهادی و محمد علی صالحی نصیری،. 10

 شانزدهم. ۀسال هفتم، شمار دو فصلنامه کتاب قیم، ،«نقد ترازوی

لإحیاء  )علیهم السلام(موسسۀ آل البیت ،بیروت ،1چ مستدرک الوسائل، ،(ق1033)نوری، حسین. 13

 .التراث

 اطلاعاتی پایگاه در 33 اردیبهشت  3جلسه گروه علمی فلسفه دین سه شنبه ن یکصد و دهمی. 38

 https://hekmateislami.com/?p=10575: آدرس به

 :1233مرداد  3بیانیه آیت الله تبریزیان در . 31

https://b2n.ir/e47895 @  https://b2n.ir/p48991 

 

https://b2n.ir/e47895
https://b2n.ir/p48991
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 نگاریحديث در تاريخ نقش

 

 1حامد قاسمی مرتضی

 
 )مقالۀ پژوهشی( 150تا  131، صفحۀ 12/11/1011تاریخ پذیرش:  11/10/1011تاریخ دریافت: 

 

 

 چكيده

ای که هریک از محدثان و گونهای دوسویه با یکدیگر دارند، بهرابطه« تاریخ نگاری»و « حدیث»       

ناگزیر باید به یکدیگر مراجعه نمایند؛ زیرا فهم حدیث بدون تاریخ  ،خود مورخان در راستای تکمیل معارف

دهد که میان و فهم تاریخ بدون مراجعه به حدیث امکان پذیر نیست. بررسی منابع این دو علم نیز نشان می

با ر این نوشتااند. ای محدثان و مورخان یکسان بودهای برقرار است، به طوری که در دورهاین دو، رابطه

بر  آن راتأثیرات  پردازد کهمیبررسی تأثیرات حدیث بر تاریخ در گذر زمان به  روش توصیفی ـ تحلیلی

حدیث به  (3( تبعیت تاریخ از اسلوب حدیث 1( یکسانی حدیث و تاریخ 1 :تقسیم کرده است چهار محور

این با ظهور حدیث از سوی پیامبر بنابر تاریخ جزئی از منابع حدیثی. (0ن منبعی برای ذکر وقایع تاریخی عنوا

اکرم)ص( و ائمه)ع( و گسترش آن، تاریخ از آن تأثیر پذیرفت، اما به تدریج به دو علم مستقل مبدل شدند و 

 تاریخ نگاری به عنوانی علمی در جرح و تعدیل حدیث به کار گرفته شد. ،در ادامه

 طبقات.، سیره، مغازی، نگاری حدیث، تاریخ: هاواژهكليد
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 درآمد

از ابتدای صدور حدیث از جانب پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع(، اصحاب و پیروان ایشان نسبت        

های کردند. به تدریج مکتوبهبه نقل و نگارش آن، اهتمام ویژه داشتند و احادیث را با سند نقل می

ی پدید آمد. با های بعد کتابهای جامع حدیثحدیثی توسط اصحاب شکل گرفت و سپس در دوره

شود که سنت، مشاهده مینگاه اجمالی به احادیث پیامبر)ص( و ائمه)ع( در منابع شیعه و اهل

 اند.کلام، فقه، اخلاق و ... بیان شدهاحادیث در موضوعات مختلفی از جمله احکام، 

امل است که ش «تاریخ»ترین موضوعاتی که در احادیث به آن پرداخته شده، یکی از مهم       

باشد. این پیامبر)ص( و ائمه)ع( و اصحاب ایشان و راویان حدیث می گزارش بخشی از زندگی

احادیث از زبان پیامبر)ص( و ائمه)ع( و راویان حدیث بیان شده و نیز سیر تاریخی تدوین حدیث 

 اند.سنت را منعکس نمودهدر شیعه و اهل

که با توجه به تعریف حدیث  خ را در خود دارندتاری آنچه مسلّم است اینکه احادیث بخشی از       

در واقع  «فعل و تقریر»توان گفت ، می«قول، فعل و تقریر معصوم)ع(»نزد علمای حدیث یعنی: 

ایشان از عصمت از  خاطر برخورداریکه بهبخشی از تاریخ زندگی پیامبر)ص( و ائمه)ع( است 

گیرند. بنابراین بخشی از هر علم، تاریخچه حجیت برخوردار بوده و مورد عمل مسلمانان قرار می

ارتباط برقرار  «تاریخ نگاری»و  «حدیث»یابد، از این رو، میان آن علم است که ذیل آن انعکاس می

  است. پس ضروری است نوع و چگونگی ارتباط آن دو مورد بررسی قرار گیرد. 

 طرح مسأله

نیز در اقوال صحابه و تابعان و و  )ص( و ائمه)ع(،پیامبر اکرم در تعداد قابل توجهی از احادیث       

بررسی  از این رو،وقایع تاریخی صدر اسلام و فراز و نشیبهای آن بیان شده است. یان حدیث، وار

 ایرابطه ،دهد که میان این دونشان میو منابع هریک از آن دو، « تاریخ نگاری»و « حدیث»علم 

این مقاله در صدد است با اند. یکسان بودهحدثان و مورخان ای مبرقرار است، به طوری که در دوره

کدام یک از این دو علم بر دیگری و چگونه اثر گذاشته  نمایدبررسی روش توصیفی ـ تحلیلی 

گویی به این ، به دنبال پاسختأثیر حدیث بر تاریخ بنابراین تحقیق حاضر در راستای تبییناست. 

محورهای تأثیر حدیث بر  چگونه است؟آن سیر تاریخی و  تأثیر حدیث بر تاریخ سؤالات است:

 است؟ تأثیر تاریخ بر حدیث چگونه تاریخ چیست؟

 مفهوم شناسی

 پرداخته شود.« تاریخ»و « حدیث»پیش از بررسی موضوع، لازم است به مفاهیم        
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 . حديث1

ندکی با هم تفاوت دارد. سنت امراد ما از حدیث معنای اصطلاحی آن است که در شیعه و اهل       

)صبحی صالح،  شودسنت بر قول، فعل یا تقریر پیامبر اکرم)ص( نسبت داده میحدیث در اهل

)مدیر  و اما در شیعه کلامی است که از قول یا فعل یا تقریر معصوم حکایت کند( 23-21ش، 1303

سنت دیث در اهل. بنابراین معنای حدیث در شیعه اعم از معنای ح(01-30ش، 1305چی، شانه

ا گانه راست یعنی شیعیان علاوه بر قول، فعل یا تقریر پیامبر)ص(، قول یا فعل یا تقریر امامان دوازده

 پذیرند.نیز به عنوان حدیث می

 تاريخ . 2

یکی اینکه علم حوادث گذشته زندگی بشری  گیرد؛تاریخ از دو جهت مورد بحث قرار می       

وانین آن حوادث است که مورد اول را تاریخ به معنای اخص و مورد دوم است و دیگر اینکه علم ق

 .(1/51ش، 1311وند، )آئینه خوانندالاجتماع میرا فلسفه تاریخ یا علم

تاریخ از نگاه مسلمانان و غیرمسلمانان قابل بررسی است اما مراد ما از تاریخ دیدگاه مسلمانان        

فی برای تاریخ وجود دارد و صحرایی با مراجعه به تمامی به این موضوع است. تعاریف مختل

 تعاریف موجود در میراث اسلامی آنها را به شش دسته تقسیم کرده است که عبارتند از: 

 ر تاریخی. سیر زمان و حوادث به معنای تطو -1

 تعیین زمان حادثه با روز، ماه و سال.  -1

 محتویات آن. کتابهای تاریخ و  علم تاریخ و تعریف آن، -3

 تدوین تاریخ یا توصیف تطوّر و تحلیل آن.   -0

 حال نگاری و معرفت رجال.شرح -5

 .(00و03ش، 1301)صحرایی،  به معنای میراث اقوام و بیانگر شمائل بنیادی امتها -1

 سير تاريخی تأثير حديث بر تاريخ 

است. اخبار جاهلی همان رویکرد اعراب به علم تاریخ بر اخبار جاهلی و حدیث متکی        

شد. اما حدیث با نامیده می 1نوشتند و الایامهای قبل از اسلام بود که پیرامون جنگها و ... مینوشته

تاریخ نگاری به دو دسته ظهور اسلام وارد عرصه شد. بنابراین بعد از نشر حدیث در بین اعراب، 

 آورد و اما کوفه و بصره یعنی حدیثی( رویطوری که مدینه به تاریخ نگاری اسلامی)بهتقسیم شد، 

                                                           
 (.12ش، 1301مبدل کرد )جعفریان،  اللهالعرب است که اسلام آن را به ایاممراد ایام .1
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بر همان راه قبلی یعنی اخذ تاریخ از اخبار جاهلی باقی ماندند ولی این مراکز باهم ارتباطهای        

 نزدیک داشتند و از این رو تاریخ نگاری در بصره و کوفه نیز همانند مدینه به شیوه حدیثی درآمد

 .(11ق، 1011)ر.ك: دوری، 

ه این ترتیب حدیث و تاریخ باهم پیوند برقرار کردند و از این رو افرادی به فراگیری مغازی ب       

آوردند. هرچند که مغازی به معنای جنگهای پیامبر)ص( رسول خدا)ص( در کنار گفتار ایشان روی

)ر.ك: همان،  شداست ولی در آن زمان این مباحث تمامی دوره رسالت پیامبر)ص( را شامل می

توان دوره یکسانی حدیث و تاریخ نامید زیرا تمامی تاریخی که در این . این زمان را می(10و13

شد شد حول زندگی پیامبر اکرم)ص( بود و بنابراین از احادیث آن حضرت اخذ میزمان نگاشته می

ود اما به تدریج حدیث و تاریخ از هم فاصله گرفتند ولی همچنان پیوند آنها از لحاظ اسلوب برجا ب

 شد.با سلسله سند کامل نوشته می طوری که یک کتاب تاریخی دقیقاً مثل یک کتاب حدیثیبه

دانشهایی در یاری این به این ترتیب به علت پیروی تاریخ از اسلوب حدیث یعنی ذکر سند،        

رجال،  ت،توان به کتب: طبقاوجود آمد و زمینه تألیف کتابهایی در این باره گردید که میاسلوب به

زیرا این کتب برای شناسایی رجال ثقه از غیر ثقه تدوین حال نویسی اشاره کرد؛ تراجم و شرح

شدند تا محدثان و مورخان سند صحیح را از سند ضعیف تشخیص دهند و به میزان اعتبار خبر 

 .(103و11/101ش، 1301)ر.ك: رحمتی،  ببرندپی

طوری که کتب تاریخی با ی تاریخ از حدیث کاهش یافت بهبا گذشت زمان میزان تأثیر پذیر       

. از اوایل قرن چهارم هجری به (11/101)ر.ك: همان،  پرداختندتساهل و تسامح به ذکر سند می

تدریج ذکر سند از اخبار تاریخی حذف گردید و از این رو میان کتب حدیثی و کتب تاریخی از 

دید که دیگر در آنها از ذکر سند خبری نبود هرچند که از نظر اسلوب جدایی افتاد و کتبی تألیف گر

ای جدید و عاری از سند را برای بیان احادیث نیز در تألیف کتابهای خود بهره برده بودند ولی شیوه

توان از کتاب علی ترین کتبی که به این شیوه تألیف شد میوقایع تاریخی برگزیدند. از جمله مهم

)ر.ك: همان،  کنندکه او را نماینده تاریخ نگاری بدون سند معرفی می بن حسین مسعودی نام برد

)ر.ك:  یعقوبی  نیز این روش را در تدوین تاریخ خود به کار برده است . قبل از مسعودی،(11/103

کند. طوری که از ذکر سند پرهیز و تنها منابع مراجعه شده را ذکر میبه (،00ش، 1301صحرایی، 

 به تدریج نقل سند در اخبار تاریخی از بین رفت. عودی به بعد، ولی از دوران مس

وجود آمد این بود که در تألیف کتب آنچه از این زمان به بعد در پیوند میان حدیث و تاریخ به       

شد؛ زیرا با توجه به سیر تاریخ نگاری تاریخی از منابع حدیثی نیز در کنار دیگر کتب استفاده می



 ش 6041، سال بیست و نهم، زمستان 77، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <604>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, vol. 77, year 29, winter 2024 

 

زمان پیامبر)ص( آغاز گردید چه بسیار احادیثی وجود داشت که از وقایع قبل از بعثت  اسلامی که از

طور که جواد داد و از این رو مورخان ناگزیر به رجوع به این منابع بودند. همانپیامبر)ص( خبر می

ضمن استفاده از احادیث بیان « المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام»علی در کتاب خود با نام 

دارد: کتب حدیث و همچنین شروح آن غنی از مواردی است که برای تدوین اخبار جاهلیت می

ای جز رجوع به آنها نیست؛ زیرا در آن مباحثی را در رابطه با نواحی متعدد از متصل به اسلام چاره

 .(1/00ق، 1011)جواد علی،  رسیمیابیم که در موارد دیگر به آن نمیاحوال جاهلی می

 خالدون و انتقاد او به مورخان گذشته به خاطر عدم دقت در نقل اخبار،بعدها با ظهور ابن       

)ر.ك: صحرایی،  آوردندمورخان به تدریج به جای تکیه بر گوینده بر تحلیل و تفسیر گفته روی

 توان سه دوره کلی را نسبت به تأثیرات حدیث بر تاریخ نام برد:از آنچه گذشت می .(00ش، 1301

شود اما آنچه از تأثیر دوران جدایی حدیث و تاریخ: این دوره مربوط به قبل از ظهور اسلام می -1

توان ذکر کرد این است که بسیاری از احادیث، اخبار نادرست جاهلی را حدیث بر این دوره می

ش نهی کرد تصحیح نمودند و یا آنها را رد کردند به عنوان نمونه پیامبر)ص( از پرداختن به ذکر نسب

 اند. به این دلیل که گویندگان آن به خطا رفته

شود و تا دوران پیروی تاریخ از اسلوب حدیث: این دوره از ابتدای بعثت پیامبر)ص( شروع می -1

یابد. در این دوران کتابهای تاریخی با تبعیت از حدیث تألیف شدند پایان قرن سوم  ادامه می

م شدند یعنی هم از نظر اسلوب و هم از نظر محتوا همانند یک طوری که برخی با حدیث ادغابه

 در اسلوب از احادیث پیروی کردند.کتاب حدیثی بودند و برخی دیگر تنها 

شود و تا دوران عدم پیروی تاریخ از اسلوب حدیث: این دوره از ابتدای قرن چهارم شروع می -3

از اسلوب حدیث فاصله گرفتند و از ذکر سند  اکنون ادامه دارد. در این دوران کتابهای تاریخیهم

پرهیز نمودند اما حدیث به عنوان یکی از منابع مطمئن برای فراگرفتن وقایع تاریخی بود و چه بسا 

وقایع بسیاری وجود داشت که تنها منبع موجود برای آگاهی از آنها حدیث بود. یکی دیگر از 

نقد متنی اخبار به جای نقد سندی  وجود آمد،لامی بهویژگیهایی که در این دوره در تاریخ نگاری اس

 آنها بود. 

 محورهای تأثير حديث بر تاريخ

های مختلف تأثیر حدیث بر تاریخ است که میزان پیوند میان مراد از این بحث بررسی گونه       

 های مختلف از این قرارند:ن گونهدهد. ایاین دو علم را نشان می
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 تاريخيكسانی حديث و . 1

تمامی  وجود آمد که با وجود حدیثی بودن این کتابها،دراین محور دو دسته تألیفات به       

 مطالبشان نقل تاریخ است.

 سيره  .1-1

روش، رفتار، حالت، شیمه و هیئت است. در اصطلاح به کتبی سیره درلغت به معنای سنت،        

ص( و های رسول اکرم)شرح احوال و تاریخ غزوهشود که اخبار مربوط به آغاز اسلام وگفته می

گیری آن بزرگواران در برابر وقایع و ( و راه و رسم آنها در رفتار و کیفیت موضعشرح احوال ائمه)ع

کند. اولین موضع از تاریخ نگاری اسلامی که مورد عنایت حوادث و رخدادها را گزارش می

محدثان سیره نبوی را در بابی با  .(1/102ش، 1311د، ون)آئینه اخباریان قرار گرفت سیره نبوی بود

کردند اما به تدریج به صورت کتابی مستقل عنوان کتاب السیر و المغازی یا کتاب الجهاد ثبت می

 .(11ش، 1301)ر.ك: جعفریان،  درآمدند

ز ق( بود و ا110اولین کسی که به تدوین سیره پرداخت محمد بن مسلم بن شهاب الزهری )د       

این رو سیره نگاری در نیمه دوم قرن اول هجری وضع شد. زهری شاگردان خود موسی بن عقبه و 

و مشهورترین ( 31-11ق، 1011)ر.ك: دوری،  محمد بن اسحاق را نیز در این زمینه تربیت کرد

که تهذیب  هشامسیره ابناست که اکنون موجود نیست بنابراین به معرفی  اسحاقسیره ابنسیره، 

 پردازیم.است می اسحاقره ابنسی

شناس است. از محمد عبدالملک بن هشام بن ایوب حمیری محدث، مورخ، ادیب و نسبابو       

زندگی او اخبار چندی در دست نیست اما گویند که در بصره به دنیا آمد و بخش مهمی از زندگی 

پایان عمر در آنجا زندگی کرد خود را در کوفه و بصره گذراند. در اواخر عمر وارد مصر شد و تا 

ق، 1011خلکان، )ر.ك: ابن ق113و سرانجام در سال ( 111-5/110ش، 1311)ر.ك: مؤذن جامی، 

توان بکائی و وفات نمود. از اساتید او می (11/012ق، 1012)ر.ك: ذهبی،  ق110یا  (3/301

توان عبدالرحیم او می و از شاگردان (5/112ش، 1311)ر.ك: مؤذن جامی،  عبیده معمر بن مثنیابو

 3ترین  اثر اورا نام برد. مهم (11/012ق، 1012)ر.ك: ذهبی،  الله بن برقی و احمد بن البرقیبن عبد

خلکان، )ر.ك: ابن است اسحاقسیره ابناست که حاصل تهذیب و تلخیص « ۀالنبوی ةالسیر»کتاب 

  ژگیهای این کتاب عبارتند از:ترین ویاز مهم .(3/301ق، 1011

                                                           
 .5/112ش، 1311؛ مؤذن جامی، 3/301ق، 1011خلکان، ر.ك: ابناو جهت اطلاع از آثار   .3
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هایی که ذکر نسب و اجداد پیامبر)ص( به همراه ذکر زندگی ایشان از تولد تا وفات و بیان سوره -1

 در این رابطه نازل شده است. 

اسحاق در این کتاب بیان کرده از جمله برخی از اشعار هشام بعضی از آنچه ابنبه گفته خود ابن -1

آنها نیافته و یا ذکرشان زشت بوده است. اما او را حذف کرده است چون شاهدی و سببی برای ذکر 

اسحاق فوت شده و چه آنهایی که به حال اخباری را به آن افزوده است چه آنهایی که از ابندر عین

 .(1/0تا، هشام، بی)ر.ك: ابن پردازدخود او رسیده. او همچنین به نقد برخی روایات می

 قایع مختلف ذکر شده است. اشعار بسیاری در این کتاب در رابطه با و -3

و هر کجا از خود مطلبی « اسحاققال ابن»آورد اسحاق سخن میهشام، هر کجا از ابنابن -0

 گوید. می« هشامقال ابن»آورد می

 .(1/135)ر.ك: همان،  پردازد مثلاً در معنای تحنثهشام به بحث لغوی میگاه ابن -5

پیامبر اکرم)ص( تشکیل شده است و به صورت مسند غالب کتاب از احادیث پیرامون زندگی  -1

طوری که در برخی موارد تسامح و تساهل صورت گرفته است بهشوند اما در ذکر اسناد، ذکر می

هشام آید و ابنسند کامل و در برخی موارد سند ناقص و حتی در برخی موارد بدون سند می

 دد رفع این نقیصه برنیامده است.درص

 مغازی  .1-2

جمع مَغزی و مغزاة به معنای موضوع غزوه و بعداً خود غزوه استعمال شده است. این مغازی،        

ولی به تدریج از باب اند به کار رفته، واژه، برای ذکر و شرح مناقب غُزاة و غزواتی که انجام داده

منظور، بن)ر.ك: ا توسّع آن را بر حیات رسول خدا)ص( اطلاق کرده و مرادف سیره دانستند

کار برده و از هر دو لفظ مغازی و سیره را به یک معنی به. مورخان سلف، (10و11/11ق، 1010

 اند( و اصحاب را مراد کردهکرم)ص( و ائمه اطهار)عمفهوم واحدی؛ یعنی بیان زندگی رسول ا

ات پیامبر . اما اکنون مراد از آن معنای اخص یعنی شرح و بیان غزو(1/100ش، 1311وند، )آئینه

 اکرم)ص( است. 

ابان بن عثمان بن عفان مرحله بین درس حدیث و درس مغازی است؛ زیرا در زمان او کتابش        

کردند. اما عروة بن زبیر مؤسس درس مغازی و اولین کسی است که کتابی رابه حدیث توصیف می

که در مغازی به معنای  . مشهورترین کتابی(15و10ق، 1011)ر.ك: دوری،  در مغازی تألیف کرد

 پردازیم.واقدی است و اکنون به شرح آن می« المغازی»اخص نوشته شده کتاب 
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)ذهبی،  ق111ابوعبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقدی الاسلمی المدینی القاضی بعد از سال        

ق، 1012 )سمعانی، ق131یا  (0/130ق، 1011)صفدی،  ق112یعنی در سال  (2/050ق، 1012

متولد شد. از چهل و چند سالگی به طلب علم پرداخت و از صغار تابعین سماع کرد و بعد  (5/511

)صفدی،  الحجهذی 11. سرانجام در (2/050ق، 1012)ر.ك: ذهبی،  از آن به حجاز و شام و ... رفت

. وفات کرد (2/051ق، 1012)ذهبی،  در بغداد (5/511ق، 1012)سمعانی،  ق111 (0/130ق، 1011

؛ 0/130ق، 1011)ر.ك: صفدی،  او عالم در مغازی و سیر و فتوح و احکام و اختلاف مردم بود

)ر.ك: ذهبی،  اندو برخی او را توثیق و برخی متهم به کذب کرده( 5/511ق، 1012 سمعانی،

)ر.ك:  توان مالک بن انس و اسامۀ بن زید اللیثیترین اساتید او می. از مهم(012-2/050ق، 1012

ترین و از مهم (2/050ق، 1012؛ ذهبی، 0/130ق، 1011؛ صفدی، 5/511ق، 1012عانی، سم

؛ 2/055ق، 1012)ر.ك: ذهبی،  توان محمد بن سعد و احمد بن عبید بن ناصحشاگردان او می

اش را نام برد. او کتب بسیاری نوشته است و گفته شده که قدرت حافظه (5/511ق، 1012 سمعانی،

. جهت 0/130ق، 1011؛ صفدی، 5/511ق، 1012)ر.ك: سمعانی،  ر بوده استاز کتابهایش بیشت

 .(13-1/11ق، مقدمه محقق، 1010؛ واقدی، 101و0/132ق، 1011اطلاع از آثار ر.ك: صفدی، 

 یژگیهای این کتاب از این قرارند:است. برخی از و المغازیترین کتاب او مهم

زندگی پیامبر)ص( در مدینه از زمان هجرت تا او در ابتدای کتاب گزارشی از وقایع دوران  -1

سپس هر  (،1و1/1ق، 1010واقدی، )ر.ك:  کندوفات ایشان داده است و بعد مشایخ خود را ذکر می

 سریه پرداخته است.  01غزوه و  02کند که به شرح یک از وقایع را به طور مجزا شرح می

ان پیامبر)ص( در مدینه و ذکر شعار مسلمین ذکر جانشیندر ذکر هر غزوه به تفصیل جغرافیایی،  -1

کند. پردازد. سپس آیات مرتبط با آن را ذکر میهای مسلمانان و کفار میدر جنگ به همراه ذکر کشته

 آورد. در برخی موارد اشعاری نیز می

ت اسحاق اساو از شاگردان زهری استفاده برده و تنها کسی که از آن ذکری به میان  نیاورده ابن -3

)ر.ك: همان،  اسحاق قبل از تولد واقدی مدینه را ترك کرده استکه علت آن این است که ابن

 . (31و1/12مقدمه محقق، 

اسحاق به ذکر آنها نپرداخته است و نیز وقایعی او در کتاب خود وقایعی را ذکر کرده که ابن -0

حوادث دچار اختلاف بوده و وجود دارد که در دیگر کتابها نیست. همچنین در ذکر تاریخ برخی 

 .(30-1/31مقدمه محقق، )ر.ك : همان،  چند تاریخ برای آنها ثبت کرده است
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کنید که بدون ذکر سند طوری که کمتر مطلبی را پیدا میاو بسیار به ذکر سند مقید بوده است به -5

ك به اظهار نظر انددهند و در مواردی باشد و از این رو غالب کتاب را احادیث مسند تشکیل می

 پرداخته است.

 تبعيت تاريخ از اسلوب حديث  .2

 در این محور دو دسته تألیفات انجام گرفت که از این قرارند:        

 يثی با سلسله سند كاملهمانند كتب حد تأليف كتبی تاريخی .2-1

دانستند هرچند د میمؤلفان این کتب بسیار بر ذکر سند مقید بودند و آن را اعتباری بر کتب خو       

اریخی که بر اسلوب حدیثی نوشته که این شیوه را از کتب حدیثی اخذ کرده بودند. بهترین نمونه ت

 پردازیم.است و در اینجا به شرح آن می تاریخ طبریکتاب  هدش

طبرستان  ندران است که چون آن ناحیه را جزءمحمد بن جریر طبری از اهالی آمل ماز       

ش، 1303؛ سعیدی، 10/112ق، 1012)ر.ك: ذهبی،  ه طبری شهرت یافته استشمرند بمی

به دنیا  (1/110ق، 1011)خطیب،  ق115یا ( 10/111ق، 1012)ذهبی،  ق110او در سال  .(11/010

آموزی رفت به بعد به دنبال علم 0(10/111ق، 1012)ذهبی،  ق101سالگی یعنی از سال 11آمد، از 

و از علوم چیزهایی را  (10/111ق، 1012)ذهبی،  بزرگی را دیدار نمودو بسیار سفر کرد و مردان 

او در انتهای سفرهایش در بغداد  جمع آن مشارکتی نداشتند. که دیگران در عصر او در جمع کرد

ق در همین شهر 311و سرانجام در شوال سال  (11/012ش، 1303)ر.ك: سعیدی،  سکونت کرد

توان محمد بن عبدالملک ترین اساتید او می. از مهم(1/112 تا،)ر.ك: حاجی خلیفه، بی درگذشت

الله بن عبدشعیب توان ابوترین شاگردان او میدّی و از مهمالشوارب و اسماعیل بن موسی السُّبن ابی

. گفته شده که (112و10/110ق، 1012)ر.ك: ذهبی،  القاسم الطبرانی را نام بردالحسن الحرانی و ابو

ترین نوشت که مهم 5. او کتب بسیاری(11/01ش، 1303)ر.ك: سعیدی،  بوده استاو متهم به تشیع 

 ترین ویژگیهای این کتاب عبارتند از:مهم است.« تاریخ الامم و الملوك»اثر او کتاب 

انبیاء و رسل به ترتیب ذکرشان در تورات، در ابتدای کتاب مطالبی درباره حدوث زمان، آدم،  -1

مانشان به همراه تفسیر آنچه در قرآن درباره آنها آمده، ذکر پادشاهان به حوادث واقع شده در ز

خصوص پادشاهان ایران و امتهایی که تا مبعوث شدن رسول اکرم)ص( بودند، ذکر شده است و 

                                                           
 (.11/010ش، 1303سالگی آمل را ترك کرد )ر.ك: سعیدی، 11اند در برخی گفته .0

 .11-11/11تا، او ر.ك: طبری، بیجهت اطلاع از کتب  .5
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آید و در نهایت وقایع پس از هجرت پیامبر بر بعد وقایع قبل از هجرت پیامبر)ص( به مدینه می

 شود. ق بیان می 311اساس سال شمار تا سال 

همچون اسرائیلیات و بعضی از اخبار ایرانیان و همچنین احادیث دراین کتاب اخبار واهی،  -1

 .(1/15تا، )ر.ك: طبری، بی موضوع وارد شده است مانند احادیث آغاز خلقت و سیره أنبیاء

س حجت عقلی  واستنباط ام و براساام از راویان گرفتهگوید: آنچه در این کتاب آوردهطبری می -3

اند و اخبار گذشتگان را باید از راویان اخبار گرفت؛ زیرا از مسائل  استدلالی و نظری نیستند و نبوده

طور که آنها را از کند از من نیست چون من هماناگر مطلبی هست که خواننده را متعجب می

گوید: مراد ما تحلیل و استدلال یگر می. در جایی د(0و1/1)ر.ك: همان،  امام نقل کردهراویان گرفته

 .(1/1)ر.ك: همان،  ای از تاریخ گذشتگان را بیان کنیمخواهیم شمهنیست بلکه می

طبری در این کتاب از اسلوب سندی کامل پیروی کرده است و چه در مورد احادیث و چه در  -0

ون سند و یا با سند ناقص بیان کند. اما بعضاً برخی مطالب را بدمورد غیر آن به این شیوه عمل می

« قال ابوجعفر»ا با کند. او در مواردی اندك به تحلیل اخبار پرداخته است و اظهارنظرهای خود رمی

 کند.شروع می

 طبقات .2-2

طبقه در عرف حدیث و در اصطلاح ارباب رجال و تاریخ به معنی نسل است. نسل در تعریف        

مشایخ حدیث یا تاریخ را مشترکاً درك شود که توانسته باشند، ته میمتداول مورخان، به جماعتی گف

« دوره»کرده و از آنها بهره علمی برده و حدیث نقل کرده باشند. معادل این اصطلاح در عصر ما 

 .(1/111ش، 1311وند، )آئینه شوداست که در مراکز علمی دانشگاهی استعمال می

خان و محدثان پدید آمد تا به کمک آن راویان ضعیف را از ثقه این علم به خاطر کمک به مور       

تشخیص دهند و اسناد ضعیف را از اسناد صحیح بازشناسند و مشکلات احتمالی در اسناد را بیابند. 

)اعم از موضوعی،  از این رو علوم دیگری نیز در تبعیت از این علم به وجود آمد از قبیل رجال

که همانند کتب طبقات برای شناسایی اسناد صحیح از حال نویسی جزئی یا کلی(، تراجم و شرح

ضعیف نوشته شدند. علاوه بر این در این کتب مطالب بسیاری از لحاظ تاریخی بیان شده که به این 

ترین کتب تألیف شده در این زمینه خاطر از نظر تاریخی نیز دارای فوایدی سودمند هستند. از مهم

 پردازیم.در اینجا به شرح آن می است که سعدطبقات ابن

ق 111ابوعبدالله محمد بن سعد بن منیع الزهری البصری معروف به کاتب واقدی بعد از سال        

)ر.ك:  . او بسیار راستگو و ثقه و عادل است و علم بسیار دارد(11/110ق، 1012)ذهبی،  به دنیا آمد
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 ه غریب، فقه، حدیث و ... تألیف کرده استو کتب بسیاری در زمین (0/351ق، 1011خلکان، ابن

)خطیب،  ق131او سرانجام در سال  .(1/311ق، 1011؛ خطیب، 3/00ق، 1011)ر.ك: صفدی، 

)خطیب،  یا شام )همان( در بغداد (1/015تا، )ذهبی، بی سالگی 11در سن  (1/311ق، 1011

اقدی و سفیان بن عیینه و از توان محمد بن عمر الووفات کرد. از استادان او می (1/311ق، 1011

)ر.ك:  اسامه تمیمی را نام بردالدنیا و ابومحمد حارث بن ابیتوان ابوبکر بن ابیشاگردان او می

؛ 1/015تا، ؛ ذهبی، بی1/312ق، 1011؛ خطیب، 0/351ق، 1011خلکان، ؛ ابن3/00ق، 1011صفدی، 

ترین است که مهم طبقات الکبریالسعد کتاب ترین اثر ابنمهم. (115و11/110ق، 1012ذهبی، 

 ویژگیهای این کتاب از این قرارند:

 این کتاب فاقد مقدمه است. -1

ای به زندگانی برخی پیامبران و اجداد پیامبر شده است، بعد زندگانی در ابتدای کتاب اشاره -1

بعد از شود، سپس اصحاب پیامبر)ص( و تابعان و کسانی که پیامبر)ص( از تولد تا وفات ذکر می

طوری که ابتدا شهرهای شبه جزیره عربستان و شوند بهبندی میاند براساس شهرها طبقهآنها آمده

شود، در هریک از شوند و در نهایت به طبقات مختلف زنان پرداخته میبعد شهرهای دیگر ذکر می

 د.انبندی شدهموارد اصحاب و تابعان و دیگران از هم جدا شده و به صورت جدا طبقه

غالب این کتاب از سلسله سند کامل برخوردار است و در برخی موارد اشعاری نیز ذکر شده  -3

شود. از همچنین آیات مربوط به زندگی پیامبر)ص( ذکر می (،0/22ق، 1011سعد، )نک: ابن است

این رو این کتاب هم در ذکر سیره پیامبر)ص(، هم در پیروی از اسلوب حدیث و هم در ذکر 

 مختلف محدثان اهمیت زیادی دارد. طبقات

 حديث به عنوان منبعی برای ذكر وقايع تاريخی .3

 ت صورت گرفته است که عبارتند از:در این محور دو دسته تألیفا       

 حديث يكی از منابع تاريخ به همراه تبعيت تاريخ از اسلوب حديث    .3-1

اند و همچنین اقوال با سلسله سند کامل آورده مراد کتبی است که در آنها مؤلفان احادیث را       

اند و اند؛ یعنی هم از احادیث استفاده کردهگونه و در اسلوب سندی ذکر کردهغیر حدیثی را نیز این

نوشته خطیب بغدادی است  السلام تاریخ مدینۀاند. بهترین نمونه کتاب هم از اسلوبش پیروی نموده

 یم.پردازکه در اینجا به شرح آن می

 ابوبکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مهدی بن ثابت البغدادی معروف به الخطیب       

؛ 1/21ق، 1011خلکان، ؛ ابن0/13ق، 1010)حموی،  صاحب تصانیف (1/21ق، 1011خلکان، )ابن
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 و آخرین حافظ است (11/10ق، 1305اثیر، ؛ ابن3/1135تا، ؛ ذهبی، بی1/300ق، 1012سمعانی، 

)حموی،  الاخریروز باقیمانده از ماه جمادی 1شنبه در او در روز پنج .(10/111ق، 1012ی، )ذهب

؛ ذهبی، 1/300ق، 1012؛ سمعانی، 23و1/21ق، 1011خلکان، )ابن ق321در سال  (0/11ق، 1010

به دنیا آمد. پدرش خطیبی در قریه زیجان از  (110-10/111ق، 1012؛ ذهبی، 3/1135تا، بی

قه تشویق کرد و او سماع را از عراق بود؛ پس پسرش را برای سماع حدیث و فسرزمینهای 

-10/111ق، 1012؛ ذهبی، 3/1131تا، )ر.ك: ذهبی، بی ق شروع کرد013سالگی یعنی از سال 11

 عصر خود شدترین و علوم مختلف را فراگرفت تا اینکه حافظ 1و به شهرهای مختلف رفت (110

 (11/10ق، 1305اثیر، )ابن الحجه. او سرانجام در روز دوشنبه هفتم ذی(3/1131تا، )ر.ك: ذهبی، بی

 ، در اثر بیماری(1/23ق، 1011خلکان، )ابن در بغداد (1/300ق، 1012)سمعانی،  ق013سال 

 درگذشت. از کسانی که جنازه او را حمل کرد ابواسحاق شیرازی بود (0/00ق، 1010)حموی، 

توان ابوعمر بن مهدی از اساتید او می (.1/23ق، 1011خلکان، ؛ ابن11/10ق، 1305اثیر، )ابن

توان ابوبکر البرقانی الفارسی و ابوالحسن احمد بن محمد بن الصلت الاهوازی و از شاگردان او می

؛ ذهبی، 1131و3/1131تا، )ر.ك: ذهبی، بی که از شیوخش بوده و ابوعبدالله الحمیدی را نام برد

ق، 1012؛ سمعانی، 1/21ق، 1011خلکان، )ابن کتاب 111. او نزدیک به (110-10/111ق، 1012

برخی از ویژگیهای این کتاب از  است. تاریخ مدینۀ السلامترین آنها کتاب که مهم 1نوشت (1/300

 این قرارند: 

اند این کتاب در رابطه با تراجم علمایی است که در بغداد زندگی کرده و یا آنجا را زیارت کرده -1

)ر.ك: خطیب،  در این زمینه به کتابهای گذشتگان اعتماد کرده استاز ابتدا تا عصر بغدادی، 

عالمان و مردان بزرگ و نفر از محدثان،  1031. از این رو این کتاب شامل ترجمه (1/10ق، 1011

 . (1/11)ر.ك: همان،  نامی است

ود بهره برده است که به خطیب از روش اسنادی همانند نقد روایات در تدوین کتاب خ -1

کتاب  001تواند مفید باشد تا جایی که او در حدود اند میخصوص در رابطه با کتبی که از بین رفته

 . (1/13)ر.ك: همان،  ندیم ذکر نکرده استکتاب را ابن 120کند که از این میان ذکر می

                                                           
 .111-10/111ق، 1012ذهبی،  ؛1/300ق، 1012 ؛ سمعانی،0/15ق، 1010جهت اطلاع از این شهرها ر.ك: حموی،  .1

-1/15ق، 1011؛ خطیب، 121-10/102ق، 1012؛ ذهبی، 1101-3/1132تا، او ر.ك: ذهبی، بی رجهت اطلاع از آثا .1

11. 
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ات شاذ و ترجیح بین روایات برداری از روایاو به نقد اوهامات علما و مصنفان سابق و پرده -3

. همچنین او در ابتدای کتاب توضیحاتی (11و1/15)ر.ك: همان،  پردازدمتعارض و تصحیح آنها می

 آورد. درباره عراق و بغداد در نواحی و حوالی آن می

او ترجمه اشخاص را براساس حروف الفبا تنظیم کرده است و در بعضی موارد نظام طبقاتی را  -0

کند و و نیز او بابها را براساس قدم وفات تنظیم می (1/11)ر.ك: همان،  کار برده استدر آن به

)ر.ك:  نمایدعصر تنظیم میکسانی را که از تاریخ وفاتشان آگاهی ندارد آنها را در اثنای طبقه هم

ورد . اما بعضاً به تکرار افراد پرداخته که این در مواردی است که فرد م(01و1/01ق، 1011خطیب، 

نظر هم به کنیه و هم به لقب مشهور بوده است که که در این صورت در یکی از آن دو تنظیم کرده 

)ر.ك:  کندو دیگری را به آن ارجاع داده است. او در مورد روایات نیز به همین  شیوه عمل می

رم)ص( در . نکته قابل اینکه او نام محمد را به سبب تبرك از نام پیامبر اک(1/10ق، 1011خطیب، 

 پردازد. اند میای که به بغداد وارد شدهابتدا قرار داده و نیز در آغاز به شرح صحابی

رسند مقدار قابل توجهی از مطالب این کتاب را روایات نبوی و یا روایاتی که به صحابی می -5

ری که طودهد و از این رو یکی از منابع او در تدوین کتاب، احادیث بوده است. بهتشکیل می

 تألیف کرده است. زوائد تاریخ بغداد علی الکتب الستهخلدون احدب کتابی با نام 

 حديث يكی از منابع تاريخ و عدم تبعيت تاريخ از اسلوب حديث  .3-2

رغم استفاده از احادیث به عنوان یک منبع، از اسلوب حدیثی یعنی مراد کتبی است که علی       

است که در اینجا به شرح آن  تاریخ مسعودیهترین نمونه کتاب اند. بذکر سند پیروی نکرده

 پردازیم.می

)ر.ك: کتبی،  ابوالحسن علی بن حسین بن علی بن مسعودی، از ذریه عبدالله بن مسعود است       

گوید که او از ندیم می. ابن(100ق، 1015ندیم، ؛ ابن13/21ق، 1010؛ حموی، 11و3/11م، 1213

گوید که از اما حموی نظر او را رد کرده است و می (،100ق، 1015ندیم، ابن) اهالی مغرب است

الاصل بوده و بعدها به مصر رفته و در آنجا اقامت آید که او بغدادیدست میکتابهای مسعودی به

از این رو حیات علمی مسعودی در بغداد بوده و اما مدتی  (،13/23ق، 1010)حموی،  کرده است

ق، 1012)ذهبی،  ق305او سرانجام در سال  .(3/13م، 1213)کتبی،  گی کرده استنیز در مصر زند

وفات کرد. از  (21و13/21ق، 1010)حموی،  در مصر (3/13م، 1213)کتبی،  ق301یا  (15/512

. (15/512ق، 1012)ر.ك: ذهبی،  خلیفه الجُمعی و نفطویه را نام بردتوان ابیترین اساتید او میمهم
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. برخی از است مروج الذهب و معادن الجوهرترین اثر او و مهم 0تألیف کرد او کتب مختلفی

 ویژگیهای این کتاب عبارتند از: 

این کتاب تلخیص یافته کتاب مفصل مسعودی در تاریخ است که علت تلخیص آن این بوده  -1

و تنها برداری آن بسیار مشکل بود و از این رو خود مؤلف به تلخیص آن پرداخت است که نسخه

 . (1/2ق، 1010)مسعودی،  مطالبی را آورد که برای خواننده عادی مفید باشد

عبارت از درسهای تاریخی و جغرافیایی توأمان است و تاریخ متصل نیست بلکه  مروج الذهب -1

ای از حوادث و اخبار است که در شهرهای مختلف دیده است. او مسائلی را نقل کرده که مجموعه

 . (1و1/1)همان،  نها بر او سبقت نگرفته استکسی در نقل آ

دهد ارائه کرده است که عبارت از در باب دوم کتاب گزارشی از مباحثی که مورد بحث قرار می -3

یگران است و وقایع را زندگانی حضرت آدم، پیامبران و ملوك گذشته و زندگانی پیامبر و خلفا و د

 ق دربردارد. 335تا سال 

، 3/151)نک: همان،  دهد و تنها در مواردی اندكرا اخبار بدون سند تشکیل می غالب این کتاب -0

 (1/51؛ 3/111)نک: همان،  شود. در ذکر اخبار تنها به نام کتابیسند خبر ذکر می (111و111، 111

اکتفا شده است و  (1/10)نک: همان،  کننده اصلی خبرشود و یا نام نقلکه مطلب از آن نقل می

کننده بسنده نقل (1/110)نک: همان،  شود نیز تنها به نام صحابیاردی که حدیثی نقل میحتی در مو

 شود.ذکر می (21و3/25)نک: همان،  شده است. همچنین در برخی موارد اشعاری

 تاريخ جزئی از منابع حديثی  .4

خود جای  مراد از این محور کتابهایی است که با وجود حدیثی بودن بابی تاریخی را در       

اند؛ یعنی با وجود حدیث بودن مطالب این باب همگی محتوای تاریخی دارند. برای نمونه داده

کلینی در شیعه اشاره کنیم که اکنون به معرفی آنها  الکافیسنت و در اهل صحیح بخاریتوانیم به می

 پردازیم.می

 بخاری و الجامع الصحيح. 4-1

م بن مغیره بن بردزبه الجعفی البخاری الحافظ امام در علم حدیث محمد بن اسماعیل بن ابراهی       

جد بخاری مغیره به دست یمان جعفی  .(11/321ق، 1012؛ ذهبی، 1/1ق، 1011خلکان، )ابن است

 البخاری اسلام آورد در حالی که زرتشتی بودند و از این رو به بخاری جعفی منسوب شده است

خلکان، )ابن ق به دنیا آمد120او در شوال  .(11/321ق، 1012؛ ذهبی، 1/1ق، 1011)ر.ك: خطیب، 

                                                           
 .20و13/23ق، 1010؛ حموی، 3/13م، 1213؛ کتبی، 100ق، 1015 ندیم،ك: ابنجهت اطلاع از آثار او ر. .0
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ق، 1011)صفدی،  ق بود115. اولین سماعش در سال (1/1ق، 1011؛ خطیب، 0/121ق، 1011

)ر.ك:  نهایت وارد بغداد شدبرای طلب حدیث رفت و در  2مختلفیشهرهای  و بعد به (1/111

در  (1/1ق، 1011؛ خطیب، 1/110ق، 1011)صفدی،  ق151و در شوال سال  (1/5ق، 1011خطیب، 

 (1/33ق، 1011)خطیب،  وفات کرد و قبر او در ناحیه خرتنک (0/121ق، 1011خلکان، )ابن بغداد

)ر.ك: صفدی،  توان مکی بن ابراهیم البلخی و عبدان بن عثمان المروزیاست. از استادان او می

او  و از شاگردان (321-11/320ق، 1012؛ ذهبی، 551و1/555تا، ؛ ذهبی، بی111و1/111ق، 1011

ق، 1012؛ ذهبی، 1/555تا، )ر.ك: ذهبی، بی المروزی و مسلمتوان ترمذی و محمد بن نصرمی

که آن را  است صحیح بخاریترین آنها تألیف کرد اما مهم 11را نام برد. او کتابهای مختلفی (11/321

 برخی از ویژگیهای آن از این قرارند: تألیف کرده است و  (0/121 ق،1011خلکان، )ابن سال11در 

 این کتاب فاقد مقدمه است.  -1

 کتاب حدیثی فقهی و غیر فقهی است.  21شامل  -1

کتاب دارای مباحث تاریخی هستند که عبارتند از: کتاب الجهاد و  1از میان این کتابهای حدیثی  -3

الصاحبه، کتاب مناقب الانصار و کتاب کتاب فضائل کتاب المناقب، کتاب احادیث الانبیاء،  السیر،

 المغازی. 

پاداش مجاهدان، آرزوی در کتاب الجهاد و السیر ابتدا آیاتی در رابطه با درجات مجاهدان،  -0

شود که با وجود نقل یک مطلب شهادت داشتن و ... بیان شده است. سپس بابهایی مطرح می

که در رابطه با « ان الله یؤید الدین بالرجل الفاجر»شود مانند باب تاریخی حکمی از آنها استنباط می

تن از 11الانبیاء زندگانی . در کتاب احادیث (1/100ق، 1010)ر.ك: بخاری،  یک مرد منافق است

شود و در کنار آن بعضی وقایع تاریخی دیگر همچون اصحاب کهف و رقیم، پیامبران مطرح می

گردد. در کتاب المناقب بعضی از رائیل ذکر میاسمریم و حدیث ابرص و اقرع و اعمی در بنی

شود مثل باب خاتم النبیین، جریانهای تاریخی در رابطه با زندگانی پیامبر)ص( و صحابه مطرح می

گردد. در کتاب فضائل النبی و در ضمن در این کتاب مناقب قبایل ذکر میالنبی و باب کنیهباب وفاة

شود. در کتاب خلفا و ... از صحابه پیامبر مطرح میمهاجران،  الصحابه وقایع تاریخی در رابطه با

باب بکر، ذر، باب اسلام ابیشود مانند باب اسلام ابیمناقب الانصار نیز وقایع تاریخی مطرح می

ها و وفود و سرایای پیامبر )ص( آمده است المعراج و باب مبعث النبی. در کتاب المغازی ذکر غزوه

                                                           
 .011-11/011ق، 1012؛ ذهبی، 0/121ق، 1011خلکان، جهت اطلاع از این شهرها ر.ك: ابن .2

 .11/011ق، 1012؛ ذهبی، 1-1/5ق، 1011جهت اطلاع از آثار او ر.ك: خطیب،  .11
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تاریخی هستند از جمله آنها حدیث افک ، قتل کعب بن اشرف و .. است  در که همه از وقایع 

مطرح  ، خلفا و ... از صحابه پیامبرقایع تاریخی در رابطه با مهاجرینکتاب مناقب الانصار نیز و

. مانند باب اسلام ابی ذر، باب اسلام ابی بکر، باب المعراج و باب مبعث النبی. در کتاب شودمی

ها و وفود و سرایای پیامبر)ص( آمده است که همه از وقایع تاریخی هستند از غزوهالمغازی ذکر 

 جمله آنها حدیث افک، قتل کعب بن اشرف و ... است.

 كلينی و الكافی. 4-2

از  (1/121ق، 1010)نجاشی،  ابوجعفر محمد بن یعقوب رازی کلینی معروف به ثقۀ الاسلام       

که شیخ شیعیان در وقت  (5/111ق، 1011؛ صفدی، 121و1/121ق، 1010)نجاشی،  اهالی ری

؛ 121و1/121ق، 1010؛ نجاشی، 5/033ق، 1011حجر، )ابن ترین مردم بوده استخودش و موثق

 او سپس به بغداد رفت و در آنجا سکونت کرد (.323ق، 1011؛ طوسی، 5/111ق، 1011صفدی، 

 ق310نجام در همانجا در سال و سرا (5/033ق، 1011حجر، ؛ ابن5/111ق، 1011)صفدی، 

)نجاشی،  ق312یا  (5/111ق، 1011؛ صفدی، 5/033ق، 1011حجر، ؛ ابن325ق، 1011)طوسی، 

؛ نجاشی، 325ق، 1011)طوسی،  وفات کرد و در باب الکوفه بغداد دفن شد (1/121ق، 1010

حی بود مکتوب و الطائی دیدم که لوگوید که قبرش را در صراطعبدون میابناما  (،1/121ق، 1010

ترین اساتید او علی بن . از مهم(325ق، 1011)طوسی،  بر آن اسمش و اسم پدرش نوشته شده بود

ق، 1011؛ کلینی، 5/033ق، 1011حجر، ؛ ابن5/111ق، 1011)ر.ك: صفدی،  ابراهیم بن هاشم

ینی، ؛ کل325و320ق، 1011)طوسی،  ترین شاگردان او ابوغالب زراری استو از مهم (1/10-10

 سال تألیف کرد 11که آن را در مدت است  الکافیترین اثر او کتاب . مهم(11-1/10ق، 1011

 و برخی از ویژگیهای این کتاب از این قرار است:  (121و1/121ق، 1010)نجاشی، 

پیشنهاد شخصی نوشته که به او گفته بود در آن زمان اختلاف در حدیث زیاد  این کتاب را به -1

 . (2-1/1ق، 1011)کلینی،  برای رجوع ندارند شده و منبعی

 شود. کتاب حدیثی تشکیل شده که ابواب فقهی و غیر فقهی را شامل می 35از  -1

د از: کتاب الحجه و باشد که عبارتندر میان این کتابها دو کتاب حدیثی حاوی مطالب تاریخی می -3

 کتاب الروضه.

( ده معصوم)عریخ وجود دارد که در آن به زندگانی چهاردر کتاب الحجه بخشی با نام ابواب التا -0

ترین وقایع زندگی آن معصوم مانند ذکر اشاره شده است که در ابتدای هر بخش اشاراتی به مهم

آورد که به نظر کند و سپس احادیث را میروز تولد، روز شهادت، ذکر نام پدر و مادر و ... می
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 آوردگرفته باشد. برای مثال حدیثی در تولد فاطمه)س( میرسد این مطالب را نیز از احادیث می

که با آنچه در ابتدای بخش اشاره کرده یکسانی دارد. در کتاب الروضه به طور  (1/051)همان، 

و « حدیث ابراهیم و الرجل العابد»، «حدیث الاسراء»متفرق ابواب تاریخی ذکر شده است از جمله 

 «. خبر هاجر والده اسماعیل»

 ر تاريخ بر حديثتأثي

( در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی 1تاریخ به دو شکل در فهم حدیث تأثیرگذار است:        

که بر پیمان موالات که در آن « حسین منی و انا من حسین»مانند حدیث  و ... عصر صدور حدیث

منزلت که سببش ( توجه به سبب صدور ویژه هر حدیث مانند حدیث 1دلالت دارد.  ،وجود داشته

( 1در نبردن علی)ع( به جنگ تبوك بود. سبب صدور حدیث از سه طریق قابل تشخیص است: 

 .(115-110ش، 1301)ر.ك: معارف،  ( احادیث دیگر3( سیاق حدیث 1صدر حدیث 

کنیم و بردن به سبب صدور حدیث به خود حدیث رجوع میبا توجه به مطالب بالا جهت پی       

کنیم. از جمله ( درك میبسا از طریق احادیث معصومان)عر حدیث را نیز چه شرایط عصر صدو

شود ما به شرایط اند که باعث میاینکه حضرت علی)ع( درباره جاهلیت قبل از اسلام مطالبی گفته

خود معصوم باشد و یا از احوال معصوم  ،ببریم بنابراین اگر راوی آن مطلب تاریخیآن دوره پی

زیرا در این زمان پیوند بین حدیث و تاریخ  ؛توانیم آن را از حدیث جدا کنیممیخبر دهد دیگر ن

که بسیاری احادیث از جاهلیت قبل از اسلام و زندگانی و هر دو یکی هستند همچنان وجود دارد

ای وجود داشته دهند. با این حال ممکن است گزارشهای تاریخیقبل از بعثت خبر می پیامبر)ص(

از شرایط عصر صدور حدیث مطلع کند که در این صورت در فهم حدیث مؤثر  باشد که ما را

ده است که با خواندن آنها به و اشعاری که در آن دوران سروده ش خواهد بود مانند اخبار جاهلیت

بریم. از آنجایی که شکوفایی تاریخ با ظهور حدیث در اسلام میشرایط زندگی عرب جاهلی پی

طور قطع بین مطالب حدیثی و تاریخی تفاوت قائل شویم پس در انیم بهتوشکل گرفته است نمی

پذیریم که پیوندی با حدیث نداشته باشند مانند اخباری که شرایط کلی این باره تنها مواردی را می

دهند به شرطی کنند و یا از احوال صحابه و افراد دیگر غیر از معصوم خبر میجامعه را توصیف می

  توانیم چیز دیگری بنامیم.چون این مطالب را غیر از تاریخ نمی ؛معصوم نباشدکه ناقل آنها 

( 1کند: تواند مؤثر باشد که به دو صورت به نقد حدیث کمک میتاریخ در نقد حدیث نیز می       

که آیا ممکن است چنین بردن به شرایط صدور حدیث بررسی امکان صدور حدیث؛ یعنی پی

( خبر رأی و قیاس در زمان صادقین)ع د مانند اخباری که از تشکیل مکتبنازل شده باشحدیثی 
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)ر.ك: همان،  بسیاری در نقد رأی و قیاس صادر شد دهند و از این رو به واسطه آن روایاتمی

توانیم به تاریخ تولد و وفات راویان طوری که با رجوع به تاریخ می( نقد رجال حدیث، به1. (112

تا متوجه شویم که آیا ممکن است این راوی ناقل چنین  (،51-50ش، 1301 )صحرایی، ببریمپی

گوید ای باشد؟ و آیا راوی قبل از خود را درك کرده است؟ مانند روایت ابوهریره که میواقعه

رکعت نماز خواند و شخصی به ایشان اعتراض کرد و پیامبر گفت 1رکعت، 0)ص( به جای پیامبر

و است ین شخص در سال دوم هجرت در جنگ بدر شهید شده دم در حالی که افراموش کر

 آمد و مسلمان شد چگونه ممکن است ناقل آن باشد ابوهریره در سال هفتم هجرت از یمن به مدینه

نگاری و رجال . در جهت رفع این حاجت بود که علم طبقات(101ش، 1301)ر.ك: معارف، 

 ویان بیان و تاریخ تولد و وفاتشان ذکر گردید.تأسیس شد و در آن وقایع تاریخی درباره زندگی را

توانیم تأثیرگذاری آن بر به این ترتیب تا زمانی که تاریخ خود برگرفته از حدیث باشد نمی       

ن شخصیتهایی غیر از حدیث را بپذیریم ولی در زمانهای بعدی و با ظهور اخباری که پیرامو

( زیرا اخبار پیرامون معصومان)ع ؛تبدیل شد ( شکل گرفت، تاریخ به علمی مستقلمعصومان)ع

معصومان تاریخ است. بنابراین در این زمان نیز تاریخ به عنوان علمی یث و اخبار پیرامون غیرحد

قابل نکته  عدیل آنها مفید واقع شد.اشت و در نقد رجال حدیث و جرح و تمستقل بر حدیث اثر گذ

ر نقد حدیث اثر بگذارد که از قطعیت و صحت لازم تواند بتاریخ تنها در صورتی می توجه اینکه

 .)ر.ك: همان( برخوردار باشد

 معرفی چند كتاب شيعی

در رنگ است گونه به نظر آید که پیوند بین حدیث و تاریخ در شیعه کمشاید در نگاه اول این       

یشتاز در تدوین طوری که شیعه را پای دیرینه دارد بهصورتی که این پیوند در کتب شیعی سابقه

مغازی رسول خدا)ص( »فرماید: دانند و آن به استناد روایتی از امام سجاد)ع( است که میسیره می

؛ جعفریان، 1/151ش، 1311وند، )ر.ك: آئینه «کردیم، تعلیم میقرآنای از را به همراه تعلیم سوره

برخی کتب را معرفی کرده و . بنابراین نگارنده در این مقاله تنها از باب نمونه (110ش، 1301

هریک را در محوری قرار داده است تا مخاطبان با در نظر گرفتن معیارهای هر محور، بتوانند کتب 

دیگر را نیز از این نظر ارزیابی نمایند و هریک را در محور خودش قرار دهند. پس در این مقاله 

نگار شیعه از این قرارند: آمدان سیرهبرخی از سر اند.ها معرفی شدهترین نمونههمها و مسرشاخه

رافع کاتب امیرالمؤمنین)ع(، جابر بن یزید جعفی، ابان بن عثمان احمر، ابراهیم بن عبیدالله بن ابی
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حال به معرفی برخی از  .(1/153ش، 1311وند، )آئینه یحیی مدنی و ابان بن تغلبمحمد بن ابی

 پردازیم:کتب شیعی می

( ی در خصائص و ویژگیهای ائمه)عگوید که در جوانی به تألیف کتابضی می، سید رنهج البلاغه -1

رسد، مشکلاتی او را از ادامه کار دست زده بوده است و وقتی به گردآوری خصائص علی)ع( می

دارد اما از آنجایی که در این بخش از کتاب خود سخنان جالب علی)ع( را آورده بوده، مورد بازمی

ها و مواعظ علی)ع( تألیف ها، نامهخواهند تا کتابی شامل خطبهگیرد و از او میتوجه مردم قرار می

بنابراین تمامی  .(11و11، نهج البلاغه)ر.ك:  کند و در نتیجه او به تألیف این کتاب دست زده است

دهند هرچند که اسناد آنها ذکر نشده ولی مطالب این کتاب را احادیث حضرت علی)ع( تشکیل می

 اند. آوری کردهای اسناد آن را جمععدهامروزه 

در این کتاب مباحث مختلفی از قبیل: اخلاق فردی، خودسازی، اخلاق عمومی، کلام، اقتصاد،        

سیاست و مدیریت، جنگ و صلح، آموزش نظامی، بهداشت و طب و درمان، روانشناسی، 

 .(11مان، )ر.ك: ه شناسی و ... و همچنین مباحث تاریخی آمده استجامعه

ترین مباحث تاریخی که در این کتاب به کار رفته از این قرارند: چگونگی برخی از مهم       

آفرینش انسان و آسمانها و زمین، جریان خوارج، جمل و صفین، جریان سقیفه، جریان حکمیت در 

وقایع جنگ صفین، جریان قتل عثمان، جریان بیعت مردم با حضرت علی)ع( بعد از مرگ عثمان، 

دوران جاهلیت، برخی از وقایع زندگی پیامبر)ص( و اشاراتی به زندگی برخی از پیامبران از جمله: 

حضرت آدم)ع(، حضرت داود)ع(، حضرت موسی)ع(، حضرت عیسی)ع(، حضرت سلیمان)ع( و 

کند. پس ... . همچنین خواندن اجمالی این کتاب مردم را با شرایط زندگی حضرت علی)ع( آشنا می

 گیرد.ن کتاب در محور چهارم قرار میای

شناخت چهارده  ، این کتاب را شیخ مفید در معرفت والارشاد فی معرفۀ حجج الله علی العباد -1

. تمامی مطالب این کتاب روایات مسند هستند و در آنها مطالب ( تألیف کرده استمعصوم)ع

اعلام گیرد. کتاب ه جای میشود. پس این کتاب در محور اول و در بخش سیرتاریخی نقل می

 نوشته طبرسی نیز به همین شکل است. الوری باعلام الهدی

به شهرآشوب مازندرانی تألیف کرده است. در این کتاب ، این کتاب را ابنطالب)ع(ابیمناقب آل -3

دهند. ( پرداخته شده و تمامی مطالب کتاب را احادیث تشکیل میبیان مناقب چهارده معصوم)ع

هرآشوب در تألیف این کتاب از منابع مختلفی بهره برده است و از این رو اسناد خود را تا شابن

طوری که ابتدا اسناد خود تا کتب عامه و سپس اسناد خود آورد؛ بهصاحبان کتب در مقدمه کتاب می
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 و از این رو در متن کتاب (35-1/13ق، 1011شهرآشوب، )ر.ك: ابن کندتا کتب شیعی را ذکر می

آورد هرچند که در برخی موارد اسناد را ذکر نکرده است. او اسناد صاحبان کتب را تا معصومان می

و بعضاً اشعاری نیز در بخشهای مختلف  کندبه کرار استفاده می قرآندر تأیید مطالب خود از آیات 

دهند پس می شود. بنابراین از آنجایی که غالب مطالب این کتاب را مباحث تاریخی تشکیلبیان می

 گیرد.در محور اول و در بخش سیره جای می

، این کتاب را محمدباقر مجلسی تألیف کرده است و شامل کتب مختلف حدیثی نوارالأ بحار -0

باشند که از این قرارند: کتاب کتاب شامل مباحث تاریخی می 0باشد. در بین این کتب، می

)ص( و کتاب الامامه. هریک از این کتب شامل چند الاحتجاجات، کتاب النبوة، کتاب تاریخ نبینا

، کتاب النبوة 11و2طوری که کتاب الاحتجاجات جلدهای هستند به بحارالانوارجلد از کتاب 

و  11و  11، 11، 12، 10، 11، 11، 15، کتاب تاریخ نبینا)ص( جلدهای 10و  13، 11، 11جلدهای 

دهند. در ذکر احادیث ابتدا نام کتاب شکیل میرا ت 11و  11، 15، 10، 13کتاب الامامه جلدهای 

هرچند که در بعضی موارد نام  آیدناقل آن به صورت رمزی و بعد خود حدیث به صورت مسند می

کتاب بدون ذکر سند و یا ذکر سند بدون نام کتاب آمده است. بنابراین این کتاب که بخشی از 

 گیرد.است در محور چهارم قرار میمباحث تاریخی را در ضمن احادیث در خود جای داده 

 نتيجه

از جانب پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع( و گسترش آن از سوی اصحاب و تابعان و با ظهور حدیث  .1

، به طوری که منابع تاریخی، به شیوه تاریخ از آن تأثیر پذیرفتهای بعد، دیگر راویان در دوره

 .حدیثی و با سلسله سند کامل نگاشته شدند

سه دوره کلی نسبت به تأثیر حدیث بر تاریخ وجود دارد: الف( دوران جدایی ظر تاریخی از ن .1

)از ابتدای بعثت  )قبل از ظهور اسلام( ب( دوران پیروی تاریخ از اسلوب حدیث حدیث و تاریخ

)از ابتدای قرن چهارم تا عصر  تا پایان قرن سوم( ج( دوران عدم پیروی تاریخ از اسلوب حدیث

 حاضر(.

حدیث در چهار محور بر تاریخ اثر گذاشت: الف( یکسانی حدیث و تاریخ ب( تبعیت تاریخ از  .3

 اسلوب حدیث ج( حدیث به عنوان منبعی برای ذکر وقایع تاریخی د( تاریخ جزئی از منابع حدیثی.

نگاری در به تدریج تاریخ از حدیث جدا شد و به صورت علمی مستقل درآمد چرا که تاریخ .0

پیرامون معصومان نبود از دایره ی بعد از دوره معصومان نیز ادامه پیدا کرد و چون اخبار آنها زمانها



 ش 6041، سال بیست و نهم، زمستان 77، شمارۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث  <651>

Historical Approaches to Quran and Hadith Studies, vol. 77, year 29, winter 2024 

 

حدیث خارج بودند. اما در این زمان تاریخ به عنوان علمی مستقل در فهم و نقد حدیث به ویژه 

 جرح و تعدیل راویان به کار آمد.
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 ، بیروت، دارالصعب؛ دارالتعارف.الكافیق(، 1011)کلینی، محمد بن یعقوب  .31

، زیر نظر 5، جدائرة المعارف بزرگ اسلامی، «هشامابن»، ش(1311) مؤذن جامی، محمدمهدی .31

 .ز دائرة المعارف بزرگ اسلامیکاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکسید 

 فروشی اسلامیه.کتاب تهران،، نوارالأ بحار ،ش(1310) مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی .31

 ، قم، دفتر انتشارات اسلامی.دراية الحديث، ش(1305) چی، کاظمشانه مدیر .33

 ، قم، دارالهجرة.مروج الذهب و معادن الجوهر، ق(1010) حسینمسعودی، علی بن  .30

 ، تهران، نبأ.اصول نقد سند(ـ  )مبانی فهم متن شناخت حديث، ش(1301) معارف، مجید .35
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، بیروت، مؤسسۀ الارشاد فی معرفة حجج الله علی العبادق(، 1011مفید، محمد بن محمد ). 31

 ء التراث.حیاالبیت)ع( لإآل

 ضواء.بیروت، دارالأ، رجال النجاشی، ق(1010) احمد بن علینجاشی،  .31

 .علام الإسلامی، قم، مکتب الاكتاب المغازی، ق(1010واقدی، محمد بن عمر ) .30
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The Historical Course of the Evolution of the Qur’an’s Literary 

Miracle in Contemporary Times Based on the System of the Qur’an’s 

Miracle 

 

Jawad Jawan1 

Seyed Reza Moaddab2 
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Abstract 

      According to the testimony of history, the literary miracle of the Qur’an 

was one of the first factors to attract the primary audience and to admire it, 

but the approach of some of the effective power of the literary miracle in 

the ancient era and its weakening in the contemporary period is due to the 

proof of spiritual or content miracle. Therefore, the present research seeks 

to identify the evolution of the literary miracle of the Qur’an in 

contemporary times. Therefore, the current analytical and descriptive 

research method is the result of collecting library and document 

information in the system of opinions of the parties, and the results show 

that the miracle and its aspects cannot be considered independent and in 

scope, or independent but unrelated to each other, but a plan to the name 

Miraculous System of the Qur'an links all aspects of miracles, including 

literary aspects, and radiates the light of the truth of miracles on the orbit 

of the goal of the revelation of the Qur’an, i.e. guidance, which is also 

supported by the opinions of ancients and contemporaries in a different 

way. Therefore, the literary miracle and its well-known aspects are always 

important, and it is on the way to this transformation to be completed with 

the emergence of the Imam of the Age. 

Keywords: Literary Miracle of the Qur’an, Evolution of the Literary 

Miracle, Miraculous System of the Qur’an, Historical Course, the Two 

Sects, Contemporary. 
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Analytical Study of the Historical Course of "Necessary Waqf" in the 

Science of Stopping and the Beginning of the Holy Qur’an* 

Roohullah Mohammad Ali Nejad Omran1
 

Mohammad Rasoul Takbiri2 
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Abstract 

       One of the most important signs of dedication in the Holy Qur’an is 

the obligatory sign of dedication "M". The current research tries to analyze 

the historical course of the necessary Waqf from the time of Sajāvand, who 

was the creator of this type of Waqf, to the time of contemporaries by 

adopting the descriptive-analytical method. After studying the necessary 

endowments from the verses of the selected surahs and examining their role 

in understanding, it was found that the verses in which the necessary Waqf 

sign is used are mostly in the field of religious verses. In case of non-

observance of the required Waqf, it is possible to get an understanding 

contrary to the divine intention of the verses of the Holy Qur’an. This 

misunderstanding can go to such an extent that the divine intention of the 

verses of the Holy Qur'an appears to be the exact opposite. It also causes a 

conversation about a certain character to be diverted to another character. 

Historical research shows that 16 items have been considered necessary in 

all periods; 3 items were first necessary, then unnecessary and again 

changed to necessary; 29 cases were necessary at the beginning, but 

became unnecessary until modern times; 3 items were initially unnecessary 

and became necessary until modern times; There were differences in 3 

cases and there was no steady course. 

Keywords: Qur’an Reading, Stopping and Beginning, Historical Course, 

Necessary Waqf, Sajāvandi, Ashmouni, Mohammad Ali Khalaf al-

Husseini, Muṣḥaf of Medina, Muṣḥaf of the Holy Qur’an Publishing 

Center. 
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Abstract 

     Researchers in the field of hadith, along with traditional methods, need 

new and more accurate methods to recover authentic hadith texts and find 

distortions and additions in hadiths. One of these methods is the layering 

of texts. In recent decades, this method has been looked at more seriously. 

But the void of stratification in the field of hadith sciences is very 

noticeable. Therefore, the present essay deals with the typology and 

investigation of the reasons for the emergence of different layers on 

narrative texts. The current research deals with the rereading of narrative 

texts in the form of stratification with a descriptive-analytical method. The 

findings of the research indicate that various reasons, such as the mixed 

description of the text, the fact that it has two authors, assembling, create 

multi-layeredness in the texts, and paying attention to the time, language, 

place and style of expression that governs the text in identifying different 

layers can be useful.  

Keywords: Renovation of Hadith Sciences, Stratification, Typology, Text 

Criticism, Graded Hadiths. 
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Abstract 

     Hussein ibn Muhammad Oshnani is one of the Sunni and Sunni scholars 

of Religious in the fourth century AH. Boom Ray, with an ancient and 

rooted past, has been the home of many of the narrators and narrators. The 

assignment of Hussein ibn Mohammad Oshnani to Ray and his position in 

the hadith books of Ibn Babuwayah is worthy of study. A Sunni 

jurisprudent are interested in the Ahl al-Bayt with a background from Ray 

that the quoted traditions in Imamiyyah sources are often in the field of the 

virtues of the Prophet (pbuh). Although Shiite sources have been 

considered one of the Imam’s elders, Sheikh Ṣadūq’s specific descriptions 

of the Imam Khomeini make him serious. Ṣadūq described him as al-Adl, 

and the term is located for the conflict of votes among the researchers. In 

this essay, the title of one of the Sunni elders is identified. To illustrate the 

role of Ṣadūq in the transfer of Sunni news to the Imamiyyah as one of his 

narratives: “O Ali, you have treasure in Paradise, and you are its 

companion”, and considers the news of the concluded news. This study 

aimed Imamiyyah emphasizes the works of Ṣadūq and with an analytical 

descriptive method to evaluate the identity of Rijali and hadith. 

Keywords: Sheikh Ṣadūq, Quoted Narratives, Hussein ibn Mohammad 

Oshnani, Ray, Al-Adl. 
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Examining the Theory of Medical Science Based Solely on Narratives, 

with the Analysis of Narrative Sources Based on Their Historical 

Course 
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(Received: November 14, 2023, Accepted: March 17, 2024) 

 

Abstract  

       Some are of the opinion that religion has exclusive involvement in the 

field of medicine and the only way to reach medical knowledge and 

treatment of patients is revelation. foundation of Islamic medicine is the 

noble verses of the Qur'an and hadiths. The imams are a guide, and even to 

advance their point of view, they have relied on the rule of tolerance in 

referring to weak hadiths. This writing is based on the documentary-library 

method, while examining some useful sources in Islamic medicine such 

Tawḥīd-e-Mofaḍḍal, Al-Risālat al-Dhahabīyah and some medical hadiths 

found in the book of Uṣūl al-Kāfi; based on their historical course; The 

research has analyzed the mentioned point of view. As a result, although 

logical induction is not reliable, especially if it is not complete; But due to 

the fact that most of the sources are facing weak document or content; This 

partially correct case shows that establishing a scientific foundation with 

the title of Islamic medicine by relying only on verses and hadiths is not a 

proper and logical thing and may lead to the disasters of scientific 

interpretation. Because establishing the solid foundations of religion based 

on weak hadiths and issues; It inevitably leads to the weakness and 

weakness of religion and becomes a factor for the apostasy of people who 

have not found health due to fake hadiths. 

Keywords: Hadith; Medical Hadiths; Islamic Medication; Al-Risālat al-

Dhahabīyah; Tawḥīd-e-Mofaḍḍal, Uṣūl al-Kāfi, Hadith History 
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Abstract 

Hadith and historiography have a two-way relationship with each other. In 

such a way that each of the scholars and historians must refer to each other 

in order to complete their knowledge; because it is not possible to 

understand hadith without history and understanding history without 

referring to hadith. Examining the sources of these two sciences also shows 

that there is a relationship between these two, so that in a certain period, 

scholars and historians were the same. This article examines the effects of 

hadith on history through the passage of time with a descriptive-analytical 

method, which has divided its effects into four axes: 1. Sameness of hadith 

and history. 2. History follows the style of hadith. 3. Hadith as a source for 

mentioning historical events. 4. partial history from hadith sources. 

Therefore, with the appearance of hadith by the Holy Prophet (pbuh) and 

Imams (as) and its spread, history was influenced by it, but gradually, they 

became two independent sciences, and later, historiography was used as a 

scientific title in editing and correcting hadith. 

Keywords: Hadith, Historiography, Biography, Maghāzī, Tabaqāt. 
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